
 



 
 

 

 

 

 



 1 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

 

 کرونیکل

 
 و مترجم به متعلق اثر این معنوی و مادی حقوق یكلیه مؤلفین، حقوق قوانین طبق

  و مجدد تایپ بازنویسی، برداری،كپی هرگونه و است کالیمدور و دوران اژدها تارنمای 

  تارنما، مدیران و مترجم از اجازه بدون الكترونیك، یا و كاغذی صورت به چه نشر یا

 .شد خواهد قانونی برخورد متخلفین با و شده محسوب تخلف
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 کرونیکل

 جلد اول

 نویسندگان: کریس متزن، مت برنز، رابرت بروکس

 طراح تصاویر تمام رنگی: پیتر سی. لی

 طراح تصاویر هنری: جوزف لاکروی

، مهدیه سادات مدنیانوشه قناتیان: ینمترجم  

مسعود الهامیویراستار:   

قاسمی بازبین: عارف  

صالحی شیخ صفحه آرایی: آرش  

فرجاد عقیلیطراح کاور:   
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 مقدمه

 

در طول بیست سال گذشته رشد  1شگفت انگیز است که می بینیم جهان وارکرافت

کرده و شکل گرفته است. آنچه به عنوان یک مجموعه بازی نسبتا ساده آغاز شد، به 

نوبه ی خود به جهانی پایا و پرشور تبدیل گردید، جهانی که میلیونها بازیکن از سراسر 

 دنیا، روزانه از آن بازدید می کنند. 

را از نخستین مراحل  2جهان آزراثهنرمندان، طراحان، هنرپیشگان و نویسندگان 

تکوینش شکل داده اند. این جهان محصولِ بسیاری از دست های مستعد و صداهای 

مشتاق است که همگی مایل به خلق جهانی بوده اند که آنچنان در جزئیات، موضوع و 

 شخصیت پردازی غنی باشد که ... خب ... بخواهید همه چیزتان را بدهید تا پیروز شوید. 

ر مرکز آن، همه چیز، تاریخ واقعی است . داستان فراگیر وارکرافت، افسانه ها و د

شود و  اسطوره های جسته گریخته ی درهم، گسترده و وقایع تکان دهنده را شامل می

سرانجام نیز تلاش های قهرمانانه ی بازیکنان را در جهانِ رو به گسترشی که به 

 می دهد. مشارکت می گذارند، مورد ملاحظه قرار 

، همگی در طول هزار زمان، شخصیت، نژاد و هیولا بیست سال روایت داستان، ده ها

، به 3، این تاریخچهدهند. این کتاب سالها لایه های متراکم مفاهیم و معانی را شکل می

منظور این است که تمامی آن ها را گردآورد و به سرگذشت فراگیری که در قلب 
                                                      
1 Warcraft 
2 Azeroth 
3 Chronicle 
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نوشتن این کتاب فرصتی بود که انتهای  ستحکام بخشد.گیرد، ا وارکرافت قرار می

ترسناک داستان ها را یکی کرده و حاشیه های پر تلاطم این داستان تخیلی را آرام 

 نمایند.

سرانجام، این کتاب مهمِ )و پر محتوا( مقاله مانند و پاسخگو، دیدِ فوق العاده ای درباره 

 ت به ما می دهد:ی موضوعات و مناقشات تکرار شونده ی وارکراف

 کنند ... ، تضاد پیدا میبشری یکدیگر چگونه جوامع اغلب پیش از دیدن نژاد معمول

 توانند در برابر وسوسه قدرت تسلیم شوند... چگونه قهرمانانِ کوشا و خیرخواه اغلب می

، می تواند منجر به فاجعه ذیری در رابطه با اشتباهات گذشتهچگونه عدم مسئولیت پ

 حال شود... ای در زمان

این ها تنها معدود درون مایه هایی است که رگه هایی از تاریخ عظیم آزراث را شکل 

، انجمن ها و افراد را در سراسر آن در فاصله ی زمانی و فرهنگ های مختلف می دهد

 داستانی به نمایش می گذارد. چرخه ای درون چرخه ای دیگر....

در عین حال با شکوه پیش رو را شفاف تر توانیم گستره های خطرناک و  اینکه می

به دلیل دید از بالا به پایین است. حتی با وجود تمام این ... تاریخ... تقریبا  ببینیم،

 مطمئنم که ماجرا تازه دارد آغاز می شود. 

 

 1کریس متزن

 5115آگوست 

                                                      

1 Chris Metzen 
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 پیشگفتار

 

در جستجوی  1با دنیای آزراث مواجه شدم. شرکت بلیزرد 2222اولین بار در سال 

، را به رمانی تبدیل 2، ارباب قبایلکه طرح داستان ماجراهای وارکرافت نویسنده ای بود

، ن نداشتمکند. شش هفته زمان داشتم تا کتابی را درباره  جهانی که هیچ آشنایی با آ

که همیشه در ن )بنویسم. به لطف حمایت های بی دریغ و تشویق های کریس متز

را  "خون اورک ها چه رنگی است؟ "والات خطیری همچون دسترس بود تا پاسخ س

بدهد( آن شش هفته، پایه و اساس یک رابطه کاری را بنا نهاد که مسرت، ماجراجویی، 

 تفریحی ناب و جادویی همیشگی باقی ماند. 

پس از نوشتن ارباب قبایل آنچنان به آزراث علاقمند بودم که یاد گرفتم اولین ویدئو 

، را بازی کنم بنابراین می توانستم بیشتر زمانم را آنجا سپری 3فتاکرگیمم، جهان وار

خواهیم آزراث را بطور کامل در رسانه ی دیگری ببینیم،  نمایم. بزودی همگی ما می

 یعنی در حوزه ی فیلم. 

در عین حال، من، همچون بعضی از خوانندگان دیگر این کتاب، قصد دارم چمباتمه 

و زیبای دنیای کاملا خیالی را که با وجود تخیلی بودنش، مرا بزنم و این تاریخ جامع 
                                                      
1 Blizzard Entertainment 
2 Lord of the Clans 
3 World of Warcraft 
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فت را از شروعش بازی کرده ام و اجذب می کند ، بخوانم؛ هرچند که تقریبا جهان وارکر

، بیشتر ... بخاطر یکی از آن ها ) بسیار خوبهشت رمان هم درباره ی آزراث نوشته ام. 

خصیت جدیدی برای مواجهه و داستان ، شر رفتم( همیشه چیزی برای یادگیریبه درانو

 . مثل تماس با دوستی قدیمی است تازه ای برای گفتن وجود دارد. این قضیه

 امیدوارم که شما هم اینطور حس کنید.

 "برای آزراث"

 1کریستی گلدن

 

 

فت دعوت به عمل اکه از من بعنوان اولین نفر برای نوشتن داستان های وارکر هنگامی

بازی به چیز فوق العاده ای تبدیل شده بود، اما فکر نمی کنم که حتی پیش از آن،  آمد،

سای بلیزرد نیز انتظار داشتند که بازیهایی که چند سال بعد ساخته شدند با ئرو

 استقبال جهانی روبرو شوند. 

آنجا  ،2آنقدر خوش شانس بودم که پیش از به موفقیت رسیدن مجموعه ی نیزه اژدها

و  4مارگارت ویس به غیر از کتاب های اولین رمانی بود که 3ماافسانه ی هیو -بودم 

و  6گن کندن گروه گروه طرفداران وفادار در و از دی - نوشته بودند 5تریسی هیکمن

                                                      
1 Christie Golden 
2 Dragonlance 
3 The Legend of Huma 
4 Margaret Weis 
5 Tracy Hickman 
6 Gen Con 
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و قسمت  1، قلمرو اژدهام. من هم مجموعه ی خودم را داشتمامضاها شگفت زده شد

چه هنگام انتشار رمان های بعدی آن را. با این وجود هیچ چیز قابل مقایسه با آن

، نبود. واکنش همانقدر بزرگ ربه کردمتج 2221 سال ، در2، روز اژدهاافت خودموارکر

، نشانه ای از اینکه جهان سرازیر شدبود که فوری، قدردانی خوانندگان از هر گوشه ی 

 فت پی ریزی شده بود. اچگونه زمینه ی شیفتگی خاصی نسبت به وارکر

، تنها شاهد رشد این علاقمندی بوده ام. آزراث جهانی گذشتهبعلاوه در طول دهه ی 

 بسیار غنی و واقعی است و جای تعجب نیست که میلیون ها نفر نه تنها از آن لذت می

برند بلکه در پی آن هستند. افتخاری است که جزئی از این پدیده باشم و ببینم داستان 

شده، تاریخی که پیوسته رو به به تاریخ مفصل آزراث اضافه  -و شخصیت هایم  -ها 

 رشد بوده است. 

 هم نیاز دارد.  دومیتاریخی که به زودی به جلد 

 3ریچارد ناک

 

 

 

 

                                                      
1 Dragonrealm 
2 Day of the Dragon 
3 Richard A. Knaak 



 9 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

 

.جهان یایدنتقسیم بندی و قلمروها  ،یهانیک یروهاین  
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 مقدمه: کیهان شناسی
 

آزراث چیزی نیست جز جهان کوچکی در هستی پهناور، سرزمینی از جادوی نیرومند و 

موجودات قدرتمند. از آغاز زمان، این نیروها بر آزراث و کیهانِ پیرامون تاثیر گذاشتند، 

ستارگان را به حرکت درآوردند و سرنوشت جهان های بی شمار و تمدن های فانی را 

 رقم زدند....
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 نیروهای کیهانی
 

 نور و سایه
واسطه ی ماهیت واقعی خود ه بنیادی ترین نیروهای هستی اند. گرچه ب 2و سایه 1نور

در تضادند، اما در مقیاس کیهانی به یکدیگر وابسته اند. هیچ یک بدون دیگری نمی 

 تواند وجود داشته باشد. 

نور و سایه ی محض، در گستره ای خارج از مرزهای هستی ساکنند، اما سایه ی 

می یابد در وجودشان در جهان مادی دیده می شود. نور بعنوان جادوی مقدس، نمود 

 ذکر می شود( بعنوان جادوی سیاه پدیدار می 3که سایه )که همچنین به نام وُید حالی

  گردد.

 

                                                      
1 Light 
2 Shadow 
3 Void 
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 حیات و مرگ
بر فراز تمامی چیزهای زنده در جهان مادی در نوسانند. انرژی  2و مرگ 1نیروهای حیات

را عنوان  جادوی طبیعت شناخته می شود، رشد و نمو و نوسازی ه حیات که معمولا ب

بعنوان متعادل کننده ی حیات  3جادوی احضار ارواح اشاعه می دهد. مرگ به صورت

کند و نیرویی ناگزیر است که در دل های فانیان نومیدی بار می آورد و همه  عمل می

 چیز را بسوی تباهی بی نظم و فراموشی نهایی، پیش می راند.  

 

 نظم و بی نظمی
کیهانی جهان مادی را کنترل می کنند. نظم،  ، نظام های5و بی نظمی 4نیروهای نظم

است. این نوع از انرژی ذاتا  6متداول ترین درک در هستی و بعنوان جادوی آرکین

دگرگون پذیر بوده و اِعمال آن مستلزم دقتی سخت و تمرکز کامل می باشد. برعکس، 

و اعتیاد آور بسیار ویرانگر، نمود می یابد. این انرژی سبع  7بی نظمی بعنوان جادوی فل

 با کشیدن حیات از موجودات زنده قدرت می گیرد. 

 
                                                      
1 Life 
2 Death 
3 Necromantic 
4 Order 
5 Disorder 
6 Arcane Magic 
7 Fel Magic 
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 عناصر
در بخش های اساسی ساختمان تمام مواد جهان  5و آب 4، خاک3، هوا2آتش 1عناصر

مدتها در پی زندگی هماهنگ با عناصر یا  6مادی بکار می روند. فرهنگ های شَمَنی

را  8و تباهی 7ان نیروهای آغازین روحمدعی فرمانروایی بر آنها بوده اند. از این رو، آن

عنصر  "گاهی شمن ها از آن بعنوانن که می خواهند با اتکا به روح )فراخواندند. آنا

را برای عناصر بیاورند،  این  کنند( تعادل ذکر می "چی "ها  بعنوان  9یا راهب "پنجم

می  عنوان یک واحد به یکدیگره نیروی حیات بخش همه ی چیز ها را در هستی ب

ابزار شمن هایی است که می خواهند عناصر را در  ،پیوندد و مقید می سازد. تباهی

 اختیار خود آورند و جنگ افزار سازی کنند. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 The Elements 
2 Fire 
3 Air 
4 Earth 
5 Water 
6 Shamanic Culture 
7 Spirit 
8 Decay 
9 Monk 
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 ثنویت عنصری

 
توانند بر انواع شرایط احساسی  بسیاری از فرهنگ های شمنی دریافته اند که عناصر می

اغلب، عناصر را به احساسات مختلف مثبت و منفی تاثیر بگذارند. به این دلیل فانیان 

 دانند. مرتبط می

 

 

 آتش

 ویژگی مثبت: شور و اشتیاق

 ویژگی منفی: خشم
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 هوا

 ویژگی مثبت : زیرکی

 ویژگی منفی: دیوانگی

 

 خاک

 ویژگی مثبت : پایداری

 ویژگی منفی : لجاجت

 

 آب

 ویژگی مثبت : آرامش

 ویژگی منفی: تردید
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 روح

 : شجاعتویژگی مثبت 

 ویژگی منفی: سادگی

 

 تباهی

 ویژگی مثبت : کارایی

 ویژگی منفی: بی رحمی
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 قلمرو های هستی
 

 تاریکی عظیم فراسو
کران حیات می  ، مظهر جهان مادی است . این گستره ، قلمرو بی1تاریکی عظیم فراسو

 ، جهان ها و تمدن های بی شماری تشکیل شده است . که از ستارگانباشد 

آزراث  جهان وارکرفت، تنها یکی از جهان های بیشماری است که در میان دامنه های 

 وسیع تاریکی عظیم فراسو قرار دارد.

 

 

 

 

                                                      
1 The Great Dark Beyond 
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 مارپیچ زیرین
بُعدی ستاره ای است که در موازات تاریکی عظیم فراسو قرار دارد.  1مارپیچ زیرین

نیروهای نور و تاریکی در مرز های مارپیچ زیرین در یکدیگر جاری شدند و این قلمرو را 

در کشمکشی بی وقفه غرق کردند. گهگاه، جادوهای متغیر که به مارپیچ زیرین راه می 

 کنند. ی را بیش از اندازه از مسیر خارج مییابند بر جهان مادی فشار می آورند و هست

 

 رویای زمردین
در مجاورت جهان  ، قلمروی اثیری ارواح و با خاصیتی رام نشده است که2رویای زمردین

شوند  شناخته می 3. موجودات شگفت انگیزی که به عنوان نگهبانآزراث وجود دارد

یاهان و جانوران آزراث عمل رویای زمردین را ساختند تا بعنوان نقشه ی مسیر تکامل گ

که حیات در  کند. هر دو قلمرو به عنوان یک واحد به یکدیگر متصلند یعنی همچنان

، انرژی های فروهری نیز که و به زوال می نهد یا جاری می شودسراسر جهان مادی ر

 رویای زمردین را اشباع می کنند با آن پیش می روند. 

، اما مکانی است که بیشتر ذهن هان مادی استدر پیوند با  ج گرچه رویای زمردین

های فانی آن را بیگانه و سورئال می یابند. اما برخی از آن ذهن ها با ایجاد جادوی 

                                                      
1 The Twisting Nether 
2 The Emerald Dream 
3 Keeper 
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می توانند وارد حالت رویا بینی و هدایت آگاهانه ی رویای زمردین شوند.  1دروئیدی

اثیری را شکل دهد تواند بخش هایی از این قلمروی نورسته ی  همچنین افکار آنان می

 و بر آن اثر گذارد، اما تاثیری که این رویا بین ها باقی می گذارند هرگز پایدار نیست.

در رویا ها، زمان و مسافت تغییر پذیرند. ارواح همچون بادهای پرهیاهو در میان مناطقِ 

آنچه برای ، جاری می شوند. که پیوسته در تغییرندسبز و خرم جنگل های بسیار کهن 

شود؛ بدین صورت که مرزنماهای نفوذ ناپذیر در  ، ناملموس میحظه ای ملموس استل

 کنند.  چشم بر هم زدنی تغییر می

 

 سرزمین سایه ها
. طور مماس با جهان آزراث مرتبط استهم همچون رویای زمردین، ب 2سرزمین سایه ها

ها نماد مرگ که رویای زمردین مظهر حیات است، سرزمین سایه  حالیبا این وجود در 

می باشد. آن ها قلمروهای ترسناک تباهی و سطوح غیر مادی مارپیچی هستند که از 

 شوند.  ، لبریز میکه از جهان زندگان عبور کرده اندارواح درگذشتگانی 

، اما از آن هنگام که حیات فانی برای نخستین بار خاستگاه سرزمین سایه ها مبهم است

. بسیاری بر این باورند که ارواح فانیان داشته است ان مادی شکل گرفت، وجوددر جه

به هنگام مرگ بسوی این مکان تاریک کشیده می شوند و جاودان در آن باقی خواهند 

ماند. با این وجود، دیگران امیدوارند ارواحشان بجای آنکه برای ابد در مرزهای حزن 

 ند .انگیز سرزمین سایه ها رنج بکشند،  به جای با نشاط تری برو

                                                      
1 Druidic Magic 
2 The Shadowlands 
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 ساکنان کیهان
 

 وُید لردها )اربابان مغاک(
موجودات هیولایی هستند که از انرژی سایه ی محض ساخته شده اند. این  1وید لردها

با ولعی سیری ناپذیر لردها که  موجودات فراتر از درک فانیان، ظالم و بی رحمند. وید

 ، در پی بلعیدن تمامی ماده و انرژی جهان مادی هستند. پیش می روند

وید لردها بطور طبیعی خارج از هستی حضور دارند. فقط قدرتمند ترین این موجودات 

توانند در جهان مادی و تنها برای مدت محدودی آشکار شوند. وید لردها برای ادامه  می

 انرژی را مصرف کنند.  حضورشان در هستی، باید مقادیر بسیار زیادی از ماده و

 

 
                                                      
1 Void Lords 
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 نارو
موجودات خیرخواهی از انرژی مقدس نور هستند. چه بسا آنان بی آلایش ترین  1ناروها

تجلی نور که در تاریکی عظیم فراسو حضور دارد، هستند. ناروها سوگند یاد کرده اند 

که موجب آرامش و امید در تمام تمدن های فانی شوند و در کمین نیروهای تاریک وید 

 کنند.  باشند که می خواهند آفرینش را احاطه

 

 تایتان ها
موجودات غول آسای خداگونه ای هستند که از ماده نخستینی که جهان از  2تایتان ها

، تشکیل شده اند و چونان جهان هایی متحرک، سرشار از قدرت خام آن متولد شد

تایتان ها از این نیروی شگفت انگیز برای یافتن و بیدار  .، در کیهان می گردندآفرینش

راد گونه شان که هنوز در اقصی نقاط دوردست تاریکی عظیم فراسو کردن سایر اف

 کنند.  خوابند، استفاده می

 

 

                                                      
1 Naaru 
2 Titans 
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 لژیون سوزان
تنها نیروی ویرانگر داخل مرزهای مادی جهان است. تایتانِ معزول،  1لژیون سوزان

. کند ، این ارتش عظیم شیطانی را به وجود آورد تا تمام آفرینش را نابود2سارگراس

، و در مسیرش با جادوی ویرانگر فل ز جهانی به جهان دیگر در حرکت استلژیون ا

داند شیاطین چه تعدادی از  تلفات بسیار زیادی وارد می کند. هیچ کس دقیقا نمی

 جهان ها و تمدن های فانیان را در پیکار اهریمنی سوزان خود نابود کرده اند. 

ت پذیرند. ارواح آنان به مارپیچ شیاطینی که در صف لژیون سوزان هستند بسیار برگش

شود نابود کردن دائمی شان به شدت دشوار باشد.  زیرین بسته شده است و باعث می

بار بازخواهد گشت و  ، روحش به مارپیچ زیرینی اگر شیطانی در جهان مادی بمیردحت

 ،یقتا نابود شودشود. برای اینکه روح یک شیطان حق دیگر در شکل جسمانی پدیدار می

ا باید در خود مارپیچ زیرین کشته شود یا در مکان هایی که گردباد عظیم زودگذر در ی

 شود یا در نواحی اشباع از انرژی های لژیون سوزان. جهان های فانی جاری می

 

 

 

                                                      
1 The Burning Legion 
2 Sargeras 
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 خدایان باستانی
، تجسم مادی وُید هستند. آنان کابوس های مجسم اند: توده های 1خدایان باستانی

عظیمی از گوشت فاسد و شاخک های جنُبانی که همچون سرطان در جهان های مادی 

. این موجودات بدطینت به وُید لردها خدمت کرده و تنها برای این کنندرشد می 

و مرگ تبدیل  زندگی می کنند که جهان های مورد تهاجمشان را به محل نومیدی

 نمایند. 

 

 خدایان وحش
تجسم نخستینی ازحیات و طبیعتند. آنان موجودات دو قلمرو اند.  2وحشخدایان 

، اما ارواحشان در پیوند با جهان اثیری در جهان مادی آزراث ساکنندخدایان وحش 

 . بسیاری از خدایان وحش بصورت حیوانات عظیم الجثه ایمی باشد رویای زمردین

 شوند . ، خرس، ببر یا پرندگان پدیدار میرگهمچون گ

 

 

                                                      
1 Old Gods 
2 Wild Gods 
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 ارواح عناصر
هستند. آن ها از جمله  1، زمین، هوا و آب، ارواح عناصرپدیده های کهن و بی نظمِ آتش

، ساکن شدند.  د که در جهان در حال تکوین کیهانی اولین مخلوقات حساسی بودن

بی شماری پدیدار گشتند. هر یک ارواح عناصر تقریبا در شکل ها و اندازه های گوناگونِ 

، خصیصه هایی که طبیعتِ عنصری قات ویژگی و طبیعت متمایزی دارنداز این مخلو

 تواند بر آن ها اثر بگذارد. روح به سختی می

صر، سرشت این مخلوقات عنصری را تغییر اعن به عنوان پنجمینِ روح حضورهر چند 

سبب افزایش عناصر محلی آرام و فاقد دهد. چه بسا جهانی لبریز از روح عناصر  می

تجلی مادی شود. از طرف دیگر، جهانی با روح اندک ممکن است عناصری را تولید کند 

 که به شدت مهاجم و به شکل باورنکردنی ویرانگرند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Elemental Spirits 
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 آندد
م افتاده اند. ، فانیان پیشین هستند که درگذشته اند و میان مرگ و زندگی به دا1آنددها

، از انرژی های پلید که به کیهان راه یافته اند، قدرت می گیرند. موجودات محزوناین 

شوند تا چیزی را که دیگر هرگز نمی  بیشتر این ارواح با کینه و نفرت تحریک می

 توانند داشته باشند، نابود کنند  یعنی زندگی.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Undead 
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 پانتئون.
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 سرآغاز

 

... و سایه. نور وجود داشت، نور حتی کیهان شکل گیرد و حیات آغاز شودآنکه پیش از 

ل دریایی درخشان و بی کران ، به شکرها از مرزهای زمان و مکان در سراسر هستی،

های عظیم انرژیِ پویا از ژرفای آینه ای آن گذر کردند و عبورشان،  . سیلاببرآمد

 سمفونی شعف و امید را فرا خواند.

که گسترش  . با این وجود، همچنانشدهمواره دگرگون میاقیانوس نور پرتکاپو بود و 

پوچی گشت و در حفره های بی روح هایش کم نور و  تاریک مییافت برخی از انرژیمی

 و پدید آمد.  ی ظهورکردها نیروی نوینماند. از فقدان نور در این حفرهباقی می

نرژی را ببلعد تا آفرینش به این نیرو سایه بود، نیرویی تاریک و مکنده که کوشید تمام ا

، نفوذش را بسط داد و علیه به سرعت رشد کرد درون بپیچد و از خود تغذیه کند. سایه

 ،امواج جاری نور پیش رفت. بالا رفتن بحران میان این دو نیروی مخالف اما جدا نشدنی

سیخت و ، تار و پود آفرینش را گنفجارهای فاجعه بار را ایجاد کرددر نهایت یک سلسله ا

 به تولد قلمرو نوینی انجامید. 
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 در آن لحظه، جهان مادی متولد شد.

نور و سایه، سراسر کیهانِ در شُرُف تکوین را به آشوب  آزاد شده از برخورد هایانرژی

 های کهن را شکل داد. طیکشید، ماده خام درهم آمیخت و تعداد بی شماری از جهان

، در طوفانی از "تاریکی عظیم فراسو"به گسترش،  ، این جهانِ همواره روادوار طولانی

 سوخت.  1آتش و جادو

معروف  "مارپیچ زیرین"ای را که به ناپایدارترین انرژی ها به هم آمیختند و بُعد ستاره

است، شکل دادند. نور و سایه در مرزهای این قلمرو برخورد کردند و در یکدیگر جاری 

تاریکی عظیم  به موازات گرچه مارپیچ زیرینشدند و آن را دستخوش جدال نمودند. 

اما خارج از مرزهای دنیای مادی وجود داشت. با این وجود،  شکل گرفت، فراسو

، گسستهای ناپایدار مارپیچ زیرین، گهگاه حفاظ تاریکی عظیم فراسو را میانرژی

 داد.و مسیر آفرینش را تغییر می شدبسوی هستی سرازیر می

تحول عظیم پیدایش کیهان، پرتوهای نور را نیز به سراسر هستی ساطع کرد. این 

های حیات لبریز کرد و به انواع شماری را از نشانههای بیجهان شالوده یپرتوها، 

 هستی بخشید. جان و ،انگیز موجوداتمخوف و حیرت

، آتش، آب، اولیه ترین اَشکال حیات که پدیدار شد، ارواح عناصر یا همان مخلوقاترایج

ها از شد. بیشتر آنخاک و هوا بود. این عناصر تقریبا در هر جهان مادی یافت می

 ، شاد بودند. آفرینش در نوسان بود جدالی که در ادوار نخستین

های بسیار برتر و شد و موجوداتی را با قدرتگهگاه ابرهایی از انکسار نور جمع می

بودند؛ موجودات نیکخواهی  ی آنان ناروهاآورد. از جملهاستعدادهای بیشتر به وجود می

کران چشم که ناروها بر سراسر جهان بی های مقدس درخشان. هنگامیمتشکل از انرژی

                                                      
1 Magic 
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ی پایان را دیدند. آنان سوگند یاد کردند که از سلطه، قلمرویی از امکانات بیدوختند

توانستند در هر جا که می خود بر جادوی مقدس برای گسترش امید و حفاظت از حیات

 بیابند، استفاده کنند. 

 1پیکر بودند. ارواح آنها که بعنوان روح جهانهای غول ، تایتاناز ناروها شگفت انگیزتر

ها شکل گرفت. این ی آتشینِ تعداد اندکی از جهانشد، در عمق هسته شناخته می

که ارواحشان را در  ای آسمانیهای در حال تولد، ادوار متمادی خوابیدند و کالبدهتایتان

 هایشان لبریز شد. خود جای داده بودند، از انرژی

بودند.  زنده یهایها در نهایت از خواب برخاستند، همچون جهانکه تایتان هنگامی

کشیدند، کالبدهایشان در ردایی آسایشان زوزه میبادهای کیهانی از میان پیکرهای غول

ه بود و پوستشان دارای خطوطی متقاطع از قلل از گرَد ستارگان پنهان گشت

 های مواج با جادوی پنهان، بود. های سیمین فام و اقیانوسکوهستان

کردند درخشید، کیهان نورسته را نظاره میبا چشمانی که همچون ستارگان تابناک می

که ناروها شروع به حراست از حیات کردند،  شدند. در حالیو از اسرارش مسحور می

ها به سفر دیگری مبادرت ورزیدند. آنها در جستجوی دیگر همنوعانشان، در تایتان

 گشتند. گوشه و کنار دوردست تاریکی عظیم می

ی زندگان را این سفر گسترده و مهم، روزی مسیر آفرینش را تغییر داد و سرنوشت همه

 تعیین کرد. 

 

 

                                                      
1 World-soul 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 32

 

 

 

 

 دهی جهانها و سامانتایتان 

 

گویند ها میداند کیِ و چرا نخستین تایتان از خواب برخاست، اما افسانههیچ کس نمی

 بود. 1ثولکه نامش آمان

دانست که دیگر همنوعانش باید وجود داشته ثول تنها بود، در قلبش میگرچه آمان

های بیشتر تن تایتانهای تاریکی عظیم فراسو را به منظور یافباشند. بنابراین، جهان

تنهایی بود اما در نهایت به انجام رسید. بالاخره  . تجسسش دشوار و بهجستجو کرد

اش یافتهسایر روح جهان های در حال تولد را پیدا کرد. آمان ثول این خویشاوندان تازه

را با محبت پرورد و از خواب بیدارکرد. آنانی که برخاستند خود را وقف جستجوی 

 ثول نمودند. د آمانارزشمن

شناخته شدند. آنان ذاتا پرعطوفت  2ثول و خواهر و برادرانش بعدها بعنوان پانتئونآمان

، نزدیکی پانتئون به جادوی پنهان جهانکردند. بودند و با نظم و تعادل همکاری می

ها علیرغم آگاهی کامل از قدرت شگفت انگیزشان، خود را به قانون ذاتی داشت. تایتان

                                                      
1 -Aman Thul 
2 - Pantheon 
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شدند مقید کردند حتی در برابر هایی که مواجه میداری در برابر تمدنخویشتن

 هایی که ماهیت بنیادی سرکشی داشتند. آن

های پانتئون فهمیدند که نظم برای یافتن دیگر همنوعانشان امری حیاتی بود. با تایتان

لوم کنند آیا روح بردند تا معهایی را به کار میکردند، تکنیکهر دنیایی که برخورد می

کرد. سپس جهان ی جهان را آرام میجهان حضور دارد یا خیر. پانتئون ابتدا خشم اولیه

ساخت دریاهای ژرف و آسمان های غلتان را می ،کوه های عظیمنمود و را بازسازی می

شماری از حیات را در سراسر جهانی که به تازگی نظم داده بود، های بیو در پایان، گونه

پراکند. به این ترتیب، پانتئون امیدوار بود که روح جهان را بیابد و کمک کند تا به می

 دیدند.روح میهایی بیها جهانکمال برسد. هرچند که بیشتر اوقات، تایتان

های فاقد روح، را نگاهداری ها، حتی جهانپانتئون سوگند یاد کرد که تمامی این جهان

های اولیه حیات این اختیار را داد که از ن کار، به گونهو محافظت کند. برای انجام ای

های های سامانمند خود حمایت کنند. همچنین پانتئون دستگاهیکپارچگی جهان

هایی که شکل داده بود، قرار داد. از طریق این ابزارها آسایی را بر سطح جهانغول

ها را از حیاتی که مسیر هایشان را زیر نظر گیرند و آنتوانستند جهانها میتایتان

 رود، بزدایند.نظمی میتکاملش به سوی  بی

شناخته  1ثول برای حمایت از پانتئون، گونه اسرارآمیزی را که بعنوان کانستلرآمان

هایی بودند که گر بسیاری از جهانشدند، فراخواند. این مخلوقات آسمانی نظارهمی

ها حساس بودند. در صورت نیاز تی در آنثباها نظم بخشیده و نسبت به هر بیتایتان

توانستند روند تخریب ایمن را آغاز کنند تا حیات را از جهانی که کانستلرها می

 خواست مسیر تکاملش را تغییر دهد، بزدایند. می

                                                      
1 - Constellar 
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یافت. با این وجود نا امید های کمتری میگذشت، پانتئون روح جهانهر چه زمان می

کران است و حتی پس از شروع به کاوش ستارگان، تنها دانست که جهان بینشد. می

 ای کوچک از خلقت را پیموده بود.   گوشه

دانستند که نیروهای اهریمنی نیز دور از تاریکی عظیم به شدت مشغول ها نمیتایتان

 کار بودند.
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 پانتئون

 

 پدر اعظم پانتئون – ثولآمان

 مدافع پانتئون -سارگراس

 معاون سارگراس کبیر -1آگرامار

 ی حیاتاستوارکننده -5ائونار

 هاشکل دهنده و سازنده جهان -3خازگورُث

 نگهبان جادو و دانش آسمانی – 4نورگانون

 ها و دریاهای متلاطمارباب آسمان -5گولگانث

 

                                                      
1 - Aggramar 
2 - Eonar 
3 - Khaz’goroth 
4 - Norgannon 
5 - Golganneth 
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 یدلردها و وُ

 یخدایان باستان خاستگاه

 

تاریکِ داخلِ سایه در پی این بودند که هستی را ای که کیهان پدید آمد، ارواح از لحظه

به سوی قلمرو عذاب ابدی سوق دهند. این مخلوقات بعنوان ویدلردها شناخته 

پانتئون و سفرش از جهانی به جهان دیگر  نظاره گرهای طولانی . آنان مدتشدندمی

ی از جهان کردند در پی تباه کردن یکبودند. ویدلردها که به قدرت پانتئون حسادت می

 هایشان گردد. ها بودند تا ابزاری در جهت خواستهی تایتانهای ساخته

برای رسیدن به این هدف، ویدلردها در تلاش برای حضور در جهان مادی بودند. این 

اندیش آفرینش هایشان به هستی نفوذ و برخی از ساکنان سادهکار باعث شد که انرژی

های شریف و پرهیزکار ثابت کردند در مقابل این فساد تانرا گمراه کند. با این وجود، تای

افتادند تا نفوذشان را بر  تکاپوآمیز، غیر قابل نفوذند. در نهایت، ویدلردها به خیانت

 تایتانی اعمال کنند که در آسیب پذیرترین وضعیتش، یعنی پیش از بیداری، بود. 
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م جهان است. از این رو نیروهایشان را ها در کدادانستند ارواح خفته تایتانویدلردها نمی

روی هم گذاشتند و موجودات تاریکی را به سراسر جهان مادی فرستادند با این امید که 

های ویدلردها برخی از آنان با یک روح جهان برخورد کنند. تعداد نامعلومی از آفریده

ه را که در های فانی و هر آنچمستقیم به تاریکی عظیم برخورد کردند. آنان جهان

 ی خود برای یافتن تایتانِ در حال تولد لمس کرده بودند، راجستجوی کورکورانه

 شناخته شدند.  ی. در نهایت این موجودات شرور بعنوان خدایان باستانآلودند

، اما هیچ اطلاعی از دهای سایه در جهان وجود دارها آگاه بودند که انرژیگرچه تایتان

شد، تهدیدی نداشتند. توجه پانتئون صرف چیز دیگری می یباستانویدلردها یا خدایان 

از مارپیچ زیرین متولد شده بودند،  که . این موجودات ددمنش1تر یعنی اهریمنانفوری

ی نابودی کل حیات بردند و تشنهی نفرت و دشمنی بسر میدر بندگی لجام گسیخته

  در جهان بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Demon 
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 اهریمنان ظهور

 

 درست همانطور که در تاریکی عظیم فراسو حیات به وجود آمد، در مارپیچ زیرین نیز

پدیدار شد. موجوداتی که از این قلمرو سرکش، هستی یافتند بعنوان اهریمن  زندگی

های نور و سایه در یکدیگر در ی جاری شدن انرژیها در نتیجهشدند. آنشناخته می

ودند. اهریمنان احساسات تندی داشتند و از یورش مرزهای مارپیچ زیرین شکل گرفته ب

 ها،شدند. بسیاری از این کجرویبر مرزهای قدرتشان، بی اعتنا به عواقبش، شاد می

های ناپایدار راه یافته به مارپیچ بود. برخی یاد گرفتند تا بخشی از انرژی تحت تاثیر

زمانی این اهریمنان ی جادوی فل را اداره کنند. پس از اندک قدرت تحلیل برنده

های فانی را مرعوب کردند و خونخوار راهشان را به سوی جهان مادی گشودند، تمدن

 جهانی را پس از جهانی به تباهی کشاندند. 

 1های شکاری دو سرهای مختلفی تبدیل شدند. برخی همچون سگاهریمنان به شکل

زدند. سایرین، از قبیل میهای خشک مارپیچ، مانند هیولاهایی درنده پرسه در بیراهه

های عظیم و دوزخی، ترکیبی فاقد شعور از ماده و انرژی فل بودند که اهریمنان گرداب

 را به وجود آورده بودند.  هاتر آنقدرتمندتر و باهوش

                                                      
1 Void Hound 
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ها شدند. آن نامیده می2بودند که ناثرزیم 1ی این اهریمنان برتر، لردهای وحشتاز جمله

، خود را وقف استادی در هنر جادوی سیاه کردند. ناثرزیم از نفوذ به گری و تقلببا حیله

که  برد. همچنانها لذت میهای فانی، برقراری آشوب و ایجاد دشمنی بین ملتتمدن

رفت کردند و از داخل فرو پاشیدند، ناثرزیم ساکنانشان را فاسد و این جوامع پس

 اهریمن تبدیل کرد. های جدید و خوفناکی از گناهان را به گونهبی

ها در پیش را برای فتح جهان بی پروا تریروش  4های مقتدر یا پیت لردها3انایلن

ی فانیانی که سد گرفتند. این هیولاهای کشتارگر، تنها برای وحشیگری و شکنجه

لردها اغلب، اهریمنان کوچکتر را که در مارپیچ راهشان بودند، وجود داشتند. پیت

گرفتند و از آنان به عنوان منبع تغذیه برای د، به بندگی میگسترش یافته بودن

 کردند. های فانی تاریکی عظیم فراسو استفاده میی تمدنمحاصره

پانتئون به زودی از تهاجمات شیطانی که در زوایای دوردست آفرینش اتفاق افتاده بود، 

یافتن و بیدار کردن سایر شان، جستجوی پانتئون برای آگاه گردید. این اهریمنان از بیم

 ها قدرتمندترین جنگجویشان، سارگراسها را مختل نمودند؛ در نتیجه تایتانروح جهان

شریف، را اعزام کردند. تایتان شجاع بدون هیچ تردیدی به راه افتاد و متعهد شد تا 

 . زمانیکه تمامی تاثیرات اهریمنی را از هستی نزداید، آرام نگیرد

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dread Lord 
2 - Nathrezim 
3 - Annihilan 
4 - Pit Lords 
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 و آگرامار سارگراس

 

انگیز پانتئون، کرد حتی در میان اعضای شگفتشجاعت و قدرتی که سارگراس ابراز می

ی دشوارش، شکار اهریمنان، ی وظیفهها وی را به خوبی شایستههمتا بود. این ویژگیبی

 ی تاریکی عظیم شد. نمود. وی با اعتقادی راسخ کمر همت بست و روانهمی

های سرگردان و ناپایدار های اشباع از انرژیبسوی جهان سسارگراچندی نگذشت که 

ها نفوذ مارپیچ زیرین در جهان مادی پراکنده شده و به شمار کشیده شد. در این محل

 بسیاری از اهریمنان اجازه داده بود تا ظاهر شوند. 

های تحت محاصره سفر کرد و جنگید تا طی ادوار متمادی، سارگراس به این جهان

ها را در برابر این اهریمنان متجاوز ایمن نگه دارد. وی دید که فانی آن ساکنان

اند و ساکنانش را بسوی ها را دچار اضمحلال کردهدشمنانش مظاهر تمامی تمدن

، آوراند. با مشاهده این خسارت و تباهی سرسامهای ناپسند و منحط سوق دادهرویکج

ناپذیری شد. پیش از آغاز ماموریتش، سارگراس سرشار از احساس درماندگی مقاومت

 تواند در هستی وجود داشته باشد.کرد که چنین شرارتی میهرگز تصور نمی
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کفایت بودند. سارگراس دشمنانش را به با وجود این، اهریمنانِ یاغی، نامنظم و بی

درپی دست یافت. همانطور که نبردش ادامه های پیراحتی شکست داد و بر پیروزی

های سایه را آموخته بودند. یافت، متوجه شد که برخی از شیاطین بکار بردن انرژیمی

گرفتند، سارگراس تاریک و اینکه از کجا نشات میهای از طریق تحقیق بر روی قدرت

 دهند. فهمید که موجودات اهریمنی زیرکی، فساد را در سراسر هستی بسط می

این موجودات زیرک، ویدلردها بودند و بسیار قدرتمندتر از اهریمنان. حضور ویدلردها، 

ای طرح نقشههای سایه چه اندیشید قدرتمی سارگراس را به شدت برآشفته کرده بود.

 کنند و حضورشان برای هستی چه معنایی دارد. می

برد. کار امیدکننده، نبردش را علیه اهریمنان پیش میسارگراس علیرغم این اطلاعات نا

های در حال تولد و برقراری نظم هیچ مانعی ادامه یافت. آنان در پی تایتانپانتئون بی

های رو به رشد را زیر نظر داشت. ن جهانهای نو بودند. سارگراس اغلب، ایدر جهان

کرد. شکفت، در وی احساس رضایت ایجاد میدیدن حیاتی که رها از نفوذ اهریمنان می

شان، های شوماش را برای مقابله با ویدلردها و خنثی کردن نقشهعشقش به حیات، اراده

 انگیخت. هر چه که بودند، برمی

های بیشتری را در مرگ و دو چندان کرده و جهانهایشان را بالاخره اهریمنان تلاش

نمودند. آنچه باعث نگرانی سارگراس شد این بود که فهمید قبلا با بسیاری تباهی غرق 

از این اهریمنان جنگیده و پس از اینکه آنان را در جهان مادی شکست داده، ارواحشان 

 اند. ی متولد شدهبه سادگی به مارپیچ زیرین بازگشته و نهایتا در کالبد جدید

تنها راه برای نابودی دائمی اهریمنان این بود که یا آنان را در مارپیچ بکشد یا در نواحی 

های ناپایدار آن قلمرو اشباع شده باشد؛ اما سارگراس هنوز از تاریکی عظیم که از انرژی

برای نتیجه و دانست که راهکارهای اخیرش بیاطلاع بود. تنها میاز این حقیقت بی
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ها را نابودی دشمنانش کافی نبوده است. به روش دیگری نیاز داشت که جلوی آن

 بگیرد.

های اهریمنی بود، تایتان دیگری را به پانتئون که نگران گسترش و جریان مداوم فعالیت

نام آگرامار برای کمک به قهرمانش گسیل داشت که گرچه در نبرد بی تجربه بود، اما 

گرفت. او مورد تمجید سارگراس واقع شد و به معاون  می فرا ومی آموخت  به سرعت

های بسیار، شانه به شانه قابل اعتماد تایتان جنگجو تبدیل گردید. در طول هزاره

 . گشتندهای اهریمنی ویرانگر جنگیدند و سپر نفوذناپذیری علیه یورش

های مارپیچ ویژگی های آگرامار در ادامه دادن جنگ، سارگراس وقت داشت تابا قابلیت 

زیرین را به دقت بررسی کند و راهی برای بازداشتن اهریمنان بیابد. علیرغم اینکه هنوز 

این قلمرو ناپایدار را دقیق و کامل نشناخته بود، اما یاد گرفته بود که چگونه برخی از 

رپیچ هایش را اداره کند و شکل دهد. سارگراس از این دانش استفاده کرد تا در ماانرژی

شد، بعنوان فضای شناخته می 2یا تبعیدگاه 1زندانی بسازد. این زندان که به نام ماردوم

توانست از آن فرار کند. کرد که هیچ کس نمیقابل نفوذی عمل میمحدود غیر

شدند. پس اکنون باید کشید که دوباره متولد میاهریمنان پس از شکست، طولی نمی

 جایی که برای ابد محکوم به عذاب بودند.    شدند،این زندان محصور می در

دادند، زندان از اهریمنان اسیر و همانطور که آگرامار و سارگراس پیکارشان را ادامه می

ها آنقدر افزایش یافت که اهریمنان انرژی فلِ ویرانگرشان لبریز شد. به زودی این انرژی

ای دور از زندان در فاصلهشروع به گسستن حائل میان مارپیچ و جهان مادی کردند. 

 ای سوزان و تازه شکل گرفته، پدیدار گردید. تاریکی عظیم فراسو همچون ستاره

                                                      
1 -Mardum 
2 - The Plane Of Banishment 
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ی سارگراس و آگرامار موجب صلح در کیهان شد. های دلاورانهبه زودی تلاش

ای های اهریمنی، تهدیدی دائمی برای تاریکی عظیم باقی ماندند؛ اما بطور فزایندهیورش

 هایش شکفت. ها پیشرفت کرد و حیات با تمام پیچیدگید. جهان تایتانکاهش یافتن
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 یدی وُاراده

 

های خفته بود، سارگراس و آگرامار به که پانتئون در جستجوی روح جهان همچنان

دادند. دو قهرمان موافق بودند که اگر جدا از هم کار شکار اهریمنان سرگردان ادامه می

های توانند جهانکرده و تنها در صورت نیاز مبرم به کمک، یکدیگر را آگاه کنند، می

گیری تصمیم اینای رفتند. های جداگانهن، به راهبیشتری را محافظت نمایند. بنابرای

 ز وُیدلردها پی برد.انگیهای وحشتزمانی بود که سارگراس به نقشه

ید از جهانی های پلید وُکه انرژیی دوردستی از تاریکی عظیم رفت، جاییاو به گوشه

یافت پیکری را شد. سارگراس در آنجا موجودات غولتاریک و خشک به خارج ساطع می

بودند  یها خدایان باستانکه هرگز ندیده بود؛ سراسر سطح جهان در حال فساد بود. این

ید پنهان کرده های وُژیکه خودشان را در جهان جای داده و جهان را در پوششی از انر

 بودند. 

نبود. او صدای خواب  معمولی جهانی ترس بسیار فهمید که این جهان، سارگراس با

را در مرکزش شنید؛ سارگراس با توجه به روح جهان های دیگر  دیدن روح جهان

های خوفناکی بود. ها، رویاهای شیرین نبودند بلکه کابوسدریافت که این خواب
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، اعماق زمین را کنده و روح تایتان خفته را در سایه پنهان یهای خدایان باستانریشه

 کرده بود. 

 یتاریک پی برده بود. آنان میان خدایان باستانها نیز به وجود این جهان انجمن ناثرزیم

های تاریک خدایان آسوده بودند. سارگراس که شرارت ساکن شده و در مجاورت قدرت

ناثرزیم را احساس کرد، آنان را اسیر نمود و مورد بازجویی قرار داد. اهریمنان 

بودند، شرح و نیت ویدلردها فهمیده  یی خدایان باستانخورده آنچه را دربارهشکست

تایتان شدند، دادند. اگر نیروهای وید در به فساد کشاندن تایتانِ در حال تولد موفق می

هیچ قدرتی در آفرینش، نه حتی  و گشودهمچون موجودی بسیار پلید چشم میخفته 

توانست در برابرش ایستادگی کند. در نهایت، تایتان فاسد تمام ماده و پانتئون، نمی

 . اددو تمام موجودات را در اختیار ویدلردها قرار می ردکمصرف میانرژی جهان را 

 ها، برای اولین بار ترسید. برای او روشن شد کهناپذیر تایتانسارگراس، قهرمان شکست

. ساگراس هرگز تصورش را بدنبال روح جهان ها می باشندهمچون پانتئون،  وید لرد ها

 د. فاسد کند یک تایتان در حال خواب را کاملا توانهای وید میکرد که انرژیمیهم ن

 با این حال مدرک، درست مقابل دیدگانش بود. 

خشم و دلهره، روح سارگراس را سوزاند. او ناثرزیم را با یک انفجار خشمش آنچنان در 

هم کوبید که انواع اهریمنان را کاملا نابود کرد. سپس توجه سارگراس به خودِ جهان 

قتی فهمید تنها یک راه وجود دارد که تایتان پلید را از برخاستن تاریک جلب شد. و

 بازدارد، قلبش از غم و اندوه به درد آمد. 

سارگراس با یک حرکت شمشیرش، آن جهان را به دو نیم تقسیم کرد. انفجار حاصل، 

 هایشان را نابود کرد، اما به همان ترتیب تایتان در حال تولد راخدایان باستان و انرژی

 نیز کشت. 
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درنگ بسوی پانتئون رفت و آگرامار را نیز در کنارش طلبید و در حضور سارگراس بی

یش را توضیح داد.دیگر اعضای پانتئون از آنچه فهمیدند حیرت ها، یافته هاتایتان

ی سارگراس مبهوت شدند و وی را برای کشتن کردند، اما بیش از آن از رفتار نسنجیده

ها عنوان کردند که اگر ویشاوندانشان سرزنش نمودند. آنغیرضروری یکی از خ

توانستند فساد روح جهان را سارگراس برای دریافت کمک احضارشان کرده بود، می

 بزدایند. 

علیرغم اینکه سارگراس سعی کرد تا آنان را متقاعد کند که آنچه انجام داده بود 

ها آنچه را که او دیده بود، ایتاننتیجه است. دیگر تضرورت داشت، اما متوجه شد که بی

توانستند دریابند که چرا چنین اقدامات شدیدی را انجام ندیده بودند. آنان هرگز نمی

ها هیچ اطلاعت دست اولی از وید و اهریمنان داده بود. غیر از آگرامار، سایر تایتان

 ی را درک کنند. اکنندهورزی و قدرت تباهتوانستند عمق چنین کینهنداشتند. آنان نمی

ی اینکه بهترین عملکرد های تندی میان سارگراس و سایر اعضای پانتئون دربارهبحث

آمده از جانب ویدلردها چه هست، درگرفت. مهمتر از همه، در برابر تهدید پیش

سارگراس ترسید که اگر خدایان یک روح جهان را فاسد کرده بودند، چه بسا سایرین را 

 شند. ممکن بود برای بازداشتن آنان دیر شده باشد. نیز فاسد کرده با

اش را ابراز نمود، ترسی که قبلا تصوری مبهم بود، اما پس از سارگراس ترس فزاینده

درنگ تمام اش با خدایان باستان آن را باور کرده بود. تنها با سوزاندن بیمواجهه

نع هدف نهایی ویدلردها شوند. توانستند شانسی داشته باشند تا ماها میآفرینش، تایتان

در ذهن سارگراس، جهانی بدون حیات از جهانی که وید لردها بر آن حکومت کنند، 

بهتر بود. حیات قبلا در کیهان ریشه دوانده بود. شاید پس از آنکه کیهان از فساد زدوده 

 گرفت.شد، حیات بار دیگر شکل میمی
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ی حیات، به ائونار، استوار کننده این نظر باعث وحشت سایر اعضای پانتئون شد.

ها سوگند یادکرده بودند تا در هر زمان ممکن از سارگراس یادآوری کرد که تایتان

تواند آنقدر حاد باشد که انهدام سیستمیک را زندگان محافظت کنند. هیچ چیز نمی

ری توجیه کند. حتی آگرامار در برابر پیشوایش ایستاد و عنوان کرد که باید راه دیگ

ی شوم برای شکست دادن ویدلردها باشد. او به سارگراس اصرار کرد تا از این نقشه

 دست بردارد و به راه حل دیگری بیندیشد.

سایر  ازسارگراس تحت تاثیر سرخوردگی و احساس اینکه مورد خیانت قرار گرفته، 

دانست که خویشاوندانش هرگز منطقی ها خشمگین شد. او بخوبی میتایتان

کنند، پس خود اندیشند. اکنون که آنان برای زدودن فساد ویدلردها کمکی نمینمی

 چنین خواهد کرد. 

 های پانتئون او را به عنوان یکی از اعضای خودشاناین آخرین باری بود که تایتان

                                                                                                                                                                                                                                        دیدند.

 

 

 

 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 46

 

 

 سارگراس، روح جهان فاسد شده را از بین می برد.
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 امپراتوری سیاه.
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 حکومت عناصر
 

های در حال تولد را طی ادوار طولانی، پانتئون جستجوی کیهان را ادامه داد تا تایتان

شماری که در حال پیشرفت بودند، برقرار کند. با این های بیبیابد و نظم را در جهان

های پانتئون نسبت وجود، علیرغم تلاششان، خویشاوندان دیگری نیافتند. گهگاه، تایتان

گرفتند تا شدند؛ اما همیشه تصمیم میان دچار تردید میبه ثمربخشی جستجویش

های بیشتری وجود دانستند که روح جهانهایشان میبیشتر تلاش کنند. آنان در قلب

 کرد. دارد و این امید، عزمشان را جزم می

انگیز دانستند. جهان شگفتاندیشیدند؛ اما این موضوع را نمیاعضای پانتئون درست می

ی این ای دورافتاده در تاریکی عظیم شکل گرفت. در اعماق هستهوشهنوینی در گ

 جهان، روح مقتدر و شریف تایتان، حیات یافت.

 شود.این جهان، روزی بعنوان آزراث شناخته می

گشتند. کرد، ارواح عناصر در سطح جهان میکه تایتانِ در حال تولد رشد میهمچنان

نامنظم و ویرانگر شدند. روح جهان نورسته، بقدری در طول اعصار، این مخلوقات، کاملا 
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بزرگ بود که مقدار زیادی از عنصر پنجم، روح، را به درون کشیده و مصرف کرده بود. 

کرد، ارواح عناصر دچار هرج و مرج بدون این نیروی اصلی که تعادل را ایجاد می

 شدند. می

کردند. آنان از حکمروایی میآتش، خاک، هوا و آب نیروهایی بودند که بر جهان نوپا 

داشتند. شدند و آزراث را در دگرگونی همیشگی نگه میپایان محظوظ میجدال بی

شماری از ارواح عنصری که فراتر از درک فانیان، قدرتمند بودند بر تعداد بی ارباب چهار

 کردند.تر بطور کامل فرمانروایی میکم اهمیت

برابری  رحم و مکاربی 1آکیرباد، آل اربابستند با توانعنصری نمی اناربابهیچ یک از 

فرستاد تا جاسوسی دشمنانش را کرده کنند. او اغلب، خادمان زیرک و پرآشوبش را می

گیری از نیرنگ و فریبکاری، اعتمادی را میان صفوفشان بپراکنند. با بهرهو بی

نها پس از تضعیف توانست سایر عناصر را در برابر یکدیگر به رقابت وادارد؛ تمی

گذاشت. با این شیوه، بادها دشمنان،  خدمتگزارانش را در ابراز خشم شدیدشان آزاد می

شدند. همچنانکه آذرخش ها تیره میها با طوفانکشیدند و آسمانزوزه می

کشید و دشمنانش را با تندباد ها نعره میآکیر از آسمانغرید،گردبادِ عناصرِ آلمی

 کرد. مهیبی احاطه می

، با اشتیاقی اوکرد. آکیر را تحقیر میی آلهای بزدلانه، روش2آتش، راگناروس ارباب

نهاد، کرد. هرجایی که گام میگستاخانه و شدت عملی وحشیانه دشمنانش را نابود می

شدند و رودهایی از آتش و ویرانی را به ی جهان منفجر میها از میان پوستهفشانآتش

کردند. راگناروس برای هیچ چیز، بیش از جوشاندن دریاها، تبدیل بیرون فوران می

های آتشفشانی و خفه کردن آسمان با اخگر و خاکستر آتشفشانی ها به گدازهکوه

                                                      
1  Al’Akir 
2  Ragnaros 
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های ویرانگر و عنصری نسبت به راگناروس بخاطر یورش ارباباناشتیاق نداشت. سایر 

 اش، نفرت عمیقی در دل داشتند. گستاخانه

ترین فرمانروای عناصر بود. او که همیشه محافظ ، منزوی2مادر سنگها، 1نیتراز

های سر به فلک کشیده را برافراشت تا تهاجمات دشمنانش فرزندانش بود، سلسله کوه

را دفع کند. تنها بعد از اینکه دشمنانش خودشان را در برابر استحکامات غیر قابل 

های بسیار بزرگ همواری فرسودند، درهبه وجود آورده بود،  می مادر سنگها نفوذی که

یافتند در بلعید. آنانی که نجات میکرد و کل ارتش عناصر را میرا در زمین ایجاد می

های گرفتند؛ یعنی در کوهن، مورد عفو قرار مییضیافت قدرتمندترین خدمتگزاران تراز

 گذاشتند. گذشت کریستال و سنگ، قدم میبی

آکیر او را اغوا نکند یا های آل، مراقب بود که نقشه4ی امواجشکارچخردمند،  3نپتولون

که ن، تعهدی ندهد. همچنانیحاصل علیه دژ ترازبه خادمانش برای حملات بی

و  شکارچی امواجکردند، های آتش، هوا، و خاک در سراسر آزراث نبرد میارتش

که . هنگامیدندمی نموملاتی ماهرانه رقبایشان را پراکنده و مغلوب عناصرش با ح

های که حتی زمین آنان را زیر امواج مقاومت ناپذیر گریختند، نپتولوننش میدشمنا

 .می شکستدادند، در هم ن را کوتاه جلوه مییکوهستانی مرتفع تراز

عنصری در جریان بود. فرمانروایی بر  اربابانشمار، نبرد واپسین میان های بیطی هزاره

ها، نوسان داشت و هر یک در تلاش بود تا جهان را جناح آزراث، بطور پیوسته میان

مطابق تصور خود نوسازی کند. با این وجود، برای عناصر، پیروزی در مقایسه با خود 

                                                      
1  Therazane 
2  Stonemother 
3  Neptulon 
4  Tidehunter 
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بار جهان، جالب توجه پیکار، از اهمیت کمتری برخوردار بود. برای آنان وضعیت اسف

 ن هرج و مرج بود.پایای بیشان ادامه یافتن چرخهنمود و تنها خواستهمی
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 فرا رسیدن خدایان باستانی
 

عنصری در میان این اغتشاشات نخستین مسرور بودند تا زمانیکه، خدایان اربابان 

از تاریکی عظیم سقوط کردند. آنان بر روی آزراث افتادند و خودشان را در نقاط  یباستان

مختلفی در سراسر جهان جای دادند. این خدایان باستان که بر فراز زمین سر به فلک 

گون و سیاه از صدها دهانی که دندان قروچه هایی از گوشت بودند، آبلهکشیدند، کوه

ی نومیدی هر چه را که . به زودی بخار مسموم کنندهاحساسکردند و با چشمانی بیمی

 قرارشان واقع شده بود، در بر گرفت. های بیدر سایه

شان را در کنندههای چرکی بزرگ و سرطانی، اثر تباههمچون تاول یخدایان باستان

های اطرافشان دسته دسته جوشیدند، خشک و سراسر زمین گسترش دادند. سرزمین

ی جهان بسوی پوسته یهای خدایان باستانشدند. تمام مدت ریشهجان سیاه و بی

 رفت .  دفاع آزراث پیش میتر بسوی قلب بیخزید و عمیق و عمیقمی

فرو چکید و به دو نژاد مجزا حیات  یی خدایان باستانزدهماده بنیادی از پیکرهای آفت

نیز شناخته "1هاچهرهبی"مکار و باهوش بودند که بعنوان 1های بخشید. اولی نراکی

                                                      
1  n’raqi 
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پذیری و قدرت مانندی با برگشتبودند، موجودات حشره2شدند. دومی آکیرهامی

، هر دو این نژادها با  وفاداری یی خدایان باستانباورنکردنی. با تجلی مادی اراده

 ای کمر به خدمت اربابان خود بستند. متعصبانه

ها زهای سلطنت خود را تا دوردستخدایان باستان از طریق خدمتگزاران جدیدشان، مر

کردند، آکیرها را بعنوان رحمی رفتار میها همچون کارفرمایان بیبسط دادند. نراکی

گرفتند تا دژهای سر به فلک کشیده و شهرمعبدها را گرداگرد کارگر به کار می

 ،3ترین این دژها اطراف یاشارجآسای اربابانشان بنا کنند. بزرگپیکرهای غول

، ساخته شد. این تمدن نوشکفته نزدیک یقدرتمندترین و شرورترین خدایان باستان

 سایری قلمروی مرکز پهناورترین اقلیم آزراث قرار داشت. متصرفات یاشارج، بعلاوه

 شناخته شد. 4خدایان به زودی سراسر جهان را در برگرفت و بعنوان امپراتوری سیاه

عنصری، خدایان باستان را  اربابانعناصر، طلوع امپراتوری سیاه را نادیده نگرفتند. 

چالشی برای حکومتشان در نظر گرفتند و به راه افتادند تا آنان را از جهانشان برانند. 

 برای اولین بار در تاریخ آزراث، ارواح بومی جهان علیه دشمن مشترک متحد شدند. 

ور مهیبی ایجاد خادمان آتشین راگناروس پیوست و گردبادهای شعلهآکیر به طوفان آل

های سوزان آتش، جهان را درنوردید و دژهای امپراتوری سیاه را به کرد. این طوفان

ای ناهمواری بر پا داشت تا ن دیوارهای صخرهیخاکستر تبدیل کرد. در جای دیگر، تراز

هم بشکند. سپس، نپتولون و خادمان  دشمنانش را احاطه کند و شهرمعبدهایشان را در

سنگ سخت و دریاهای ها را میان تختهها و آکیرناپذیرش حرکت کردند و نراکیمقاومت

متلاطم در هم کوبیدند. با این وجود، عناصر به رغم شور و حرارتشان، نتوانستند 

                                                                                                                                                                           
1  Faceless ones 
2  aqir 
3  Y’Shaarj 
4  Black Empire 
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ه امپراتوری سیاه را سرنگون کنند. اهمیت نداشت که چه تعداد نراکی و آکیر کشت

توانستند باز هم به هر مقدار تولید کنند، می یشدند، پیکرهای فاسد خدایان باستانمی

ها و آکیرها همچون آفتی شوند. نراکیهایی که در کندوها تولید میهمچون تخم

 ناپذیر، سرزمین را فرا گرفتند و انواع عناصر را در هم کوبیدند. توقف

را به بردگی گرفتند. بدون ارواح بومی که  ربابانشانا، عناصر و یدر نهایت، خدایان باستان

ها و آکیرها مقابله کنند، مرزهای امپراتوری سیاه در بیشتر نقاط جهانِ با نراکی

ی رنج و ای بر آزراث فرود آمد و جهان در ورطهوقفهخشکیده، گسترده شد. تاریکی بی

 مرگ افتاد.
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 اکتشاف آزراث
 

داد تا تمامی رفای تاریکی عظیم فراسو، ادامه امار جستجویش را در ژدر این ضمن، آگر

کن کند. نبردش او را از جهانی به جهان دیگر و از تمدنی آثار نفوذ اهریمنی را ریشه

برد. گرچه آگرامار از اینکه بار این وظیفه را به زده بسوی تمدنی دیگر پیش میاهریمن

، اما هرگز عزمش متزلزل نشد. باور داشت که تنهایی به دوش بکشد، خسته شده بود

 ی پانتئون صحیح بوده.شود که انگیزهسارگراس روزی بازخواهد گشت و متوجه می

ای را حس کرد؛ العادهآگرامار در خلال سفر طولانی و تنهایی که داشت اتفاق خارق

ی حیات، زد. نغمهی روح جهانی خفته که در سراسر کیهان موج میدغدغهرویاهای بی

او را بسوی جهانی که پانتئون تا آن زمان هنوز کشف نکرده بود، پیش برد؛ جهانی که 

 بعدها آزراث نامیده شد. 

در مرکز جهان، یکی از خویشاوندان آگرامار آرمیده بود؛ خویشاوندی بسیار قدرتمندتر 

گرامار از هر آنکس که تا آن هنگام مواجه شده بود. روح آنچنان قدرتمند بود که آ

ی غوغای تکاپویی که سراسر جهان را فراگرفته بود، رویاهایش را حتی در بحبوحه

 دریافت. 
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کرد، رفت و آن را نظاره میبا این وجود، همچنانکه آگرامار بسوی آزراث پیش می

در بر  ید؛ سطح جهان را همچون جسمی بیمارهای وُوحشت بر او مستولی شد. انرژی

پدیدار شدند. روح  ، از جهان ویرانو امپراتوری سیاه آنان یستانخدایان با گرفته بود.

دانست آسایی، پاک باقی مانده بود؛ اما آگرامار میتایتان در حال تولد به شکل معجزه

 ی زمان مطرح بود تا روح، تسلیم وید شود. که تنها، مسئله

کشفش مطلع کرد. آگرامار که در پی مشورت با سایر اعضای پانتئون بود، آنان را از 

ی ویدلردها و مشخصا، این مسئله مدرکی بود که نشان دهد سارگراس درباره

ها اصرار کرد پیش از آنکه آزراث برای هایشان حق داشت. آگرامار به سایر تایتاننقشه

 همیشه از دست برود، با تمام سرعت اقدام کنند. 

اعضای پانتئون را ملزم کرد تا  درنگ از هدف آگرامار پشتیبانی نمود. سایرائونار بی

ندیشند. وی عنوان کرد که اگر تایتان جدید به ی استعداد نهان جهان آزراث بیهدربار

ی سارگراس نیز فراتر رود. بطور قطع، تواند حتی از قدرت قابل ملاحظهتکامل برسد، می

ای همیشه تواند برترین جنگاورشان باشد، کسی که قادر است یک بار براین تایتان می

ویدلردها را براندازد. اما مهمتر از آن، آزراث یکی از خودشان بود، یکی از اعضای گم 

خود را در چنگ ویدلردها رها  توانست خانوادهپذیر خانواده. پانتئون نمیشده و آسیب

 کند.

سخنان ائونار احساسات سایر اعضای پانتئون را برانگیخت. آنان به اتفاق موافقت کردند 

 آزراث را نجات دهند، مهم نبود به چه بهایی.تا 

ی اعضای پانتئون باید به ریزی کرد؛ همهای جسورانه برای حمله طرحآگرامار نقشه

. هرچند کنندامپراتوری سیاه را که خواستار آزراث بود، نابود  تاکردند آزراث سفر می

ید اعضای پانتئون با ترستوانستند بطور مستقیم وارد عمل شوند. آگرامار میکه، نمی
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ناپذیری به روح جهان وارد کنند، یا حتی او را آسایشان آسیب جبرانپیکرهای غول

بسازند تا بعنوان دستان پانتئون  هاد کرد که مصنوعات قدرتمندیبکشند. وی پیشن

 شان را علیه امپراتوری سیاه دنبال کنند. عمل و خواسته

پیکر، گ، پانتئون ارتشی از خادمانی غولی بزرتحت راهنمایی خازگوروث، سازنده

ی خود آزراث شکل داد. اثیرها از فلز ساخته شده بودند و ، را  از پوسته2و وانیرها1اثیرها

دادند. وانیرها از سنگ به وجود آمده بودند و بر خاک های طوفانی دستور میبه قدرت

 3ین مخلوقات تایتانراندند. در مجموع، این موجودات قدرتمند را بعنوافرمان می

 شناختند.می

های خاص خودشان اشباع کردند تا اعضای پانتئون، تعدادی از خادمانشان را از ویژگی

شناخته  4را رهبری کنند. این موجودات مختار، بعنوان نگهبانان یسایر مخلوقات تایتان

ه های شخصیتی خودشان را یافتند؛ اما برای همیششدند. گرچه در نهایت، ویژگی

 های خالقان خود را نیز دارا بودند. ها و تواناییمشخصه

نگهبان  6دینو، نگهبان اعظم و ا5عاش را به رَ های گستردهثول برخی از توانمندیآمان

نگهبان ارزانی  7اش  را بر خاک و سازندگی به آرکیداسِعطا کرد. خازگوروث، سلطه

نگهبان، 9و هودیرِ 8ها به ثوریماناش را بر طوفان و آسمداشت. گولگانث فرمانروایی

نگهبان، حکمروایی بر گیاهان و جانوران آزراث را داد.  12بخشید.  ائونار به فریای

                                                      
1 Aesir 
2 Vanir 
3 Titan-forged 
4 Keeper 
5 Ra 
6 Odin 
7 Archaedas 
8 Thorim 
9  Hodir 
10 Freya 
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نگهبان واگذار کرد.  2و میمیرونِ  1نورگانون بخشی از خرد و سلطه بر جادو را به لوکن

باشد،  ینگهبان را که بنا بود برترین جنگجو میان مخلوقات تایتان 3در آخر، آگرامار، تیرِ

 مند ساخت. از قدرت و شجاعتش بهره

ی جهان سرشته شده بودند، پانتئون بسوی جنگ رفت. با این ارتش جدید که از پوسته

 زمان نابودی امپراتوری سیاه و رها سازی آزراث از تاثیرات اهریمنی، فرا رسیده بود...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Loken 
2 Mimiron 
3 Tyr 
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 یخشم مخلوقات تایتان
 

ترین متصرفات امپراتوری سیاه را در هم شمالی یبا رهبری نگهبانان، مخلوقات تایتان

 کوبیدند. 

ها ناپذیر ساخته بود. آنپذیری و قدرت ارتش پانتئون، از آنان نیرویی توقفبرگشت

های نراکی و آکیر را خشم خدایان)تایتان ها( را بر سر دشمنانشان فرو ریختند، لژیون

 نابود و معابدشان را ویران کردند. 

به  پاسخ درباعث شد خدایان باستانی کاملا غافلگیر شوند. آنان  یورود مخلوقات تایتان

این مهاجمان پوست سنگی و فلزی، گیج شده بودند؛ اما در عین حال تصمیم  حملات

داشتند تا کنترل خود را بر آزراث از دست ندهند. خدایان باستانی بهترین 

شان را اثبات یگر برتریعنصری را احضار کردند تا بار د اربابانهایشان؛ یعنی معاون

 کنند.  

و خادمانشان از همه سو بر مخلوقات تایتان هجوم آوردند.  خشمگین عنصری اربابان

پراکنده  ،رار نگهبانان مصمم بودند تا دشمنانشان، ارتش متحد و همیشه هوشیار عناص
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برای  ها راو مغلوب کنند. بنابراین، آنان نیروهای خودشان را تقسیم و هر یک از گروه

 عنصری اعزام کردند.  اربابانجنگیدن با یکی از 

آتش،  اربابعناصر؛ یعنی راگناروس، ارباب دین داوطلب شدند تا با ویرانگرترین وتیر و ا

ها ادامه یافت و سرزمین را در آتش و گدازه غرق کرد. با این مقابله کنند. نبردشان هفته

ان را از حملات آتشین راگناروس ایمن نگه پذیر نگهبانان، آنوجود، اشَکال فلزی برگشت

فشانی با قدرت کامل و نیروی اراده، راگناروس را به پناهگاه آتش دین،وتیر و ا داشت.

های خود در شرق عقب راندند. دو نگهبان، در سرزمین دریای جوشان اسیدی و آسمان

 آتش را منکوب کردند.  اربابخفه از خاکستر، 

، فرود آوردند. سنگها مادر ن،یفریا، قدرتشان را بر ترازدراین ضمن، آرکیداس و 

فرمانروای عناصر برای محافظت از خود و خادمانش، بسوی سنگ مارپیچ سر به فلک 

اش بر خاک بهره نشینی کرد. آرکیداس از سلطهنامید، عقبای که آن را خانه میکشیده

کردند، در ای را که از آن نگهبانی میهای صخرهدژ را تضعیف کند و غول یِگرفت تا پِ

های سبز را از زمین برآورد تا دژ را احاطه کنند. آنان از میان هم بکوبد. آنگاه فریا ریشه

ن فرود یها را بر سر ترازسنگ و کریستال خزیدند، به دیوارهای دژ پیچیدند و آن

 آوردند.

شان باد پیش بردند. با استفاده از سلطه اربابآکیر، نگ را علیه آلع، ثوریم و هودیر جرَ

نشینی به پناهگاهش در میان را وادار به عقب ارباب عنصریها و طوفان، بر آسمان

علیه خودش  را نصریع ارباب پایان، سه نگهبان، قدرت های مرتفع آزراث کردند. درقله

 ، شکست دادند.آکیر را بر فراز ملک رفیعشواداشتند و آل

حاضر در کارزار شتافتند؛  اربابان عنصری، و خادمانش به یاری شکارچی امواجنپتولون، 

اما لوکن و میمیرون بر سر راهش کمین کرده بودند. دو نگهبان، با فراست از هر سو بر 
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های پنهانش قدرت نلوک نهایتا،. پیشی گرفتندها نیروهای نپتولن یورش بردند و بر آن

ای منجمد کردن و نابودی انواع عناصر آب رها کرد؛ در همان حال میمیرون را بر

 بندهایی جادویی ساخت تا خود نپتولون را اسیر کند.

ها را کاملا اند آندانستند که نتوانستهمغلوب شدند، نگهبانان می عنصریاربابان گرچه 

شدند، شکل نان کشته مینابود کنند. ارواح عناصر به خود آزراث پیوند خورده بود. اگر آ

 گرفت.جسمانی آنان بار دیگر، به سادگی با گذشت زمان شکل می

ع به زودی راه حلی یافت. وی شروع به زندانی کردن عناصر نمود، همانطور که رَ

 مستعدمخلوق تایتانی ، 1ع ابتدا از هلیاسارگراس در رابطه با اهریمنان چنان کرده بود. رَ

کمک کرد. آنان با هماهنگی کار کردند تا چهار قلمروی بهم ، درخواست افسونگریدر 

نام گرفت. سپس،  2))سطح عنصریعناصر دشتپیوسته، در بُعدی کوچک بسازند که 

و تقریبا تمامی خادمانشان را به این زندان افسون شده تبعید  عنصری اربابانع و هلیا رَ

 کردند.

 3عناصر تبعید شدند که فایرلندز دشتای سوزان از راگناروس و عناصر آتش به نقطه

حبس شدند. 4هلمن و عناصر خاک در غارهای کریستالی دیپیشد. ترازشناخته می

نجام، نپتولون و زندانی گشتند. سرا5والآکیر و عناصر هوا در میان مارپیچ ابری اسکایآل

ی کشیده شدند. تنها معدودی از عناصر بر رو6ای عمیق ابیسال ماوعناصر آب در ژرف

آزراث باقی ماندند. با رفتن رهبرانشان، این موجودات، پراکنده شدند و جنگ را رها 

 کردند.

                                                      
1 Helya 
2 Elemental Plane 
3 Firelands 
4 Deepholm 
5 Skywall 
6 Abyssal Maw 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 62

 

پس از زندانی کردن عناصر، نگهبانان توجه خود را به لژیون آکیری امپراتوری سیاه 

خزیدند، در مانند که زیرِ زمینِ ویران میمعطوف کردند. بسیاری از این موجودات حشره

ساکن شدند. آرکیداس سنگ و خاک را تحت اراده ی خودش در  های وسیعیدخمه

این موجودات بسوی سطح زمین  وها را فرو ریخت های آکیریآورد و در نتیجه نقب

ی هایشان بیرون آمدند، خود را در محاصرهرانده شدند.  به مجردی که از پناهگاه

 دیدند.  یمخلوقات تایتان

ای سخت بود. در نهایت ها به طور غیرمنتظرهریو آکی ینبرد میان مخلوقات تایتان

های کوچکی از این موجودات گروه ی آکیری را نابود کردند. نگهبانان، بیشتر گونه

مانند، آنانی که در اعماق زمین نقب زده بودند، از خشم نگهبانان گریختند. با این حشره

 تر از آن بودند که به ضد حمله دست بزنند. وجود، ضعیف
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 .نبرد مخلوقات تایتانی و اربابان عنصری



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 64

 

 
 .تحت کنترل امپراتوری سیاه آزراث نقشه
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 سقوط امپراتوری سیاه
 

دانستند که بزرگترین ها و عناصر به نگهبان امیدواری داد؛ اما میپیروزی بر آکیری

سیاه انداختند؛ یعنی نبردشان در پیش است . متفقا نگاهی به موقع بر قلب امپراتوری 

شهرمعبد پهناوری که اطراف خدای باستانی یاشارج ساخته شده بود. با سرنگون کردن 

ی ها در آزراث، نگهبانان معتقد بودند که با یک حملهقدرتمندترین استحکامات نراکی

 توانند دشمنانشان را در هم بشکنند.سریع می

پیکر بسوی یاشارج کوه های نراکیتهجنگیدند، از میان دسکه مینگهبانان همچنان

رفتند. تا مهاجمان به شهر نفوذ کنند و خودِ خدای باستانی را مورد حمله قرار پیش می

به  و نراکی یدهند، همه جا مملو از پیکرهای در هم شکسته و مجروح مخلوقات تایتان

 طور یکسان شده بود.

را  یدتر بود. ذهن مخلوقات تایتانیاشارج از آنچه نگهبانان انتظار داشتند، قدرتمن

 مسموم کرد، ترسهایشان را فراخواند و افکارشان را تیره و تار کرد.
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پانتئون نگران شد که مبادا خادمانشان مغلوب شوند. علیرغم خطر آسیب رساندن به 

های ثول خودش از راه آسمانجهان، تصمیم گرفتند که مستقیما وارد عمل شوند. آمان

قرار یاشارج را در اختیار گرفت. با حرکت دست ث فرود آمد و کالبد بیطوفانی آزرا

آسای ی جهان برکند. در آن لحظه، پیکر غولقدرتمندش، خدای باستانی را از پوسته

را متلاشی و ها کوهیاشارج از هم دریده شد. صدای مهیب مرگ خدای باستانی، قله

 بودند، نابود کرد.که ایستاده صدها مخلوق تایتانی را در جایی

کرد در آزراث ریشه دوانده بود. به ثول تصور مییاشارج مرده بود؛ اما بیش از آنچه آمان

اختیار شکافی بر سطح زمین بجای هنگام برکندن خدای باستانی از زمین، وی بی

؛ یعنی نیروی حیاتی تایتان در حال تولد، از شکاف آرکینهای ناپایدار گذاشت. انرژی

 کرد و سراسر جهان را به تلاطم درآورد.فوران 

تواند خطر چنین پانتئون که از تغییر جهت وقایع وحشت کرده بود، متوجه شد نمی

روشی را برای کشتن سایر خدایان باستانی، بپذیرد. موجودات شرور، چنان عمیق در 

 شد.جهان ریشه کرده بودند که با برکندنشان، خود آزراث هم نابود می

ی کار، حبس کردن خدایان باستانی بود؛ جایی که برای دریافت که تنها چارهپانتئون 

ای دشوار بود؛ اما با کمک همیشه، شرارتشان را گذاشته و محصور کنند. این وظیفه

ای طرح کردند تا نمود. به دستور پانتئون، مخلوقات تایتانی نقشهپذیر مینگهبانان امکان

بایست با هر یک از خدایان را نیز بزدایند. آنان میآخرین بقایای امپراتوری سیاه 

کردند، آرکیداس باید . به محض اینکه آنان را تضعیف میمی جنگیدندباستانی مستقیم 

های کرد تا محصورشان کند. سپس، میمیرون باید دستگاهفضاهایی زیرزمینی ایجاد می

انی نماید. هنگامی که این ساخت تا خدایان باستانی را در آن فضاها زندآسایی میغول
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کرد که شرارت خدایان شد، لوکن باید زندان را آکنده از افسونی میکار انجام می

 باستانی را خنثی کند.

پیکارشان را آغاز کردند. همچنانکه  یهایشان، مخلوقات تایتانگیری نقشهبا شکل

رفتند، پیش می1نزاثشرق به سوی استحکامات در مسیرشان از جنوب یمخلوقات تایتان

نبرد بزرگ،سراسر سرزمین را به آشوب کشید. پس از شکست دادن خدای باستانی، 

 نگهبانان با استفاده از قدرتشان او را در زندان زیرزمینی حبس کردند.

سپس، مخلوقات تایتانی راهی جنوب غرب شدند به سوی شهرمعبد پهناوری که اطراف 

ده بود. نگهبانان و متحدانشان، پیش از آن که ، ساخته ش2نکثوسومین خدای باستانی، 

را از بین بردند. همانند آنچه که با  های نراکیخدای باستانی را از پای درآورند، دسته

کرده بودند، نگهبانان این موجود را نیز زیر زمین دفن کردند و بر فراز پیکرش  نزاث

 زندانی ساختند که خودشان طراحی کرده بودند. 

وحشی و مکار. بنا نبود او به راحتی سقوط کند . 3ساروندا مانده بود، یاگتنها یک خ

سارون را محاصره کرده ی شمالی رو به زوال یاگ، قلعهیهمچنان که مخلوقات تایتان

 ، را اعزام کرد.4هاهایش، کتراکسیمهمترین ژنرالی بودند، خدای باستان

ها. آنان پذیرتر از سایر نراکیو برگشت  افروز بودند، بزرگترها، هیولاهای جنگکتراکسی

توانست حتی های تاریک و ملعونشان میرحم داشتند و قدرتقدرتی زیاد و تفکری بی

 را به جنون بکشاند.  یمخلوقات تایتان

ی نیروهای امپراتوری سیاه را ماندههای بزرگ و صورت شاخکی، باقیکتراکسی

هجوم آوردند و صفوفشان را کاهش  یمخلوقات تایتانبرانگیختند. آنان از همه طرف به 
                                                      
1 N’zoth 
2 C’Thun 
3 Yogg_ Saron 
4 C’Thraxxi 
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سارون برسند، نیروهایشان به شدت کم شده بود و فهمیدند دادند. تا نگهبانان به یاگ

های که برای شکست خدای باستانی، توان رزمی کمی دارند. اگر بخاطر تلاش

 ود. سارون، مخلوقات تایتان را نابود کرده بدین نبود، یاگوی اقهرمانانه

دین را ترسانده و خرد کرده بود؛ اما قدرت ناچیزش را جمع کرد و به وگرچه جنگ، ا

مخلوقات تایتان انگیزه داد تا به ضد حمله دست بزنند. وی به لوکن دستور داد تا طلسم 

سارون را توهم قدرتمندی ایجاد کند تا نیروهای امپراتوری سیاه، خودشان و حتی یاگ

که نیروهای امپراتوری سیاه رو در روی یکدیگر ایستادند، در حالی بعنوان دشمن ببینند.

دین به سرعت حرکت کرد تا دشمنان سردرگمش را از پای درآورد. سایر مخلوقات وا

سارون را آرام کنند. نگهبانان، از او پیروی کردند و با یکدیگر توانستند یاگ یتایتان

نی را زیر زمین در زندانی اشباع از افسون ، خدای باستانزاثو  کثونمطابق رفتارشان با 

 قرار داده و آن را قفل کردند.
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و  1ی جاودانگیچشمه

 های جهانآتشگاه
 

، یبرای اولین بار در تاریخ آزراث، آرامشی موقتی بر جهان سایه افکند. مخلوقات تایتان

نظمِ عنصری را به سطح دیگری از هستی تبعید کرده بودند. امپراتوری سیاه بی اربابان

را نیز زدوده و قدرت سهمگین خدایان باستانی را خاموش کرده بودند. علیرغم تمام 

 مشکلات، آزراث نجات یافته بود. 

از  اما کارهای زیادی برای انجام دادن بود. بیشترین نگرانی نگهبانان، شکاف باقی مانده

پذیرِ ثول بود. جریان انرژی دگرگونیی زمین به دست آمانبرکندن یاشارج از پوسته

برد. نگهبانان ، بطور دائمی از شکاف بزرگ جاری بود و بر سراسر جهان هجوم میآرکین

ها در طول زمان، آزراث را تحلیل دانستند که اگر مسئله را نادیده انگارند، این انرژیمی

 برد.می

                                                      
1 Well of Eternity 
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نان شبانه روز کار کردند، حفاظی جادویی اطراف شکافِ بجا مانده قرار دادند تا نگهبا

های پرآشوب آرام گرفتند و در تعادل مانع از خروج نیروی حیاتی شوند. نهایتا، انرژی

ی وسیعی از انرژی درخشان بود ی آنچه از شکاف باقی ماند، دریاچهساکن شدند. همه

ی نامیدند. پس از آن، نیروی این چشمه "اودانگیی جچشمه"که نگهبانان آن را 

شد تا به حیات کمک کند که ریشه بگیرد و در دیده ریخته انگیز بر جهان آسیبشگفت

 سراسر جهان، شکوفا گردد.

با ترمیم شکاف، نگهبانان در پی تقویت روح جهان در حال تولد و پایدار کردن نیروی 

هایشان را ترکیب کار، آرکیداس و میمیرون قدرتحیات آن برآمدند. برای انجام این 

العاده که پشت را بسازند. این دو دستگاه خارق 2تکوین آتشگاه و 1کردند تا آتشگاه اراده

ی کردند، انرژی کیهانی را  بر روح خفتهسر هم بسته شده و به طور همزمان کار می

گرفت و آگاهی رو به آزراث دمیدند. آتشگاه اراده باید در مناطق شمالی جهان جای می

نوبی آزراث نصب باید در مناطق ج تکوینداد. آتشگاه میرشد روح جهان را شکل 

 کرد.شد و آهنگ اعماق زمین را تنظیم و پیکر روح جهان را تقویت میمی

ین بر کار نصب اودپس از اینکه این دو دستگاه ساخته شد، نگهبانان مشغول کار شدند. 

شد، نظارت کرد. نامیده می 3های استورمهایی که به نام قلهآتشگاه اراده در سلسله کوه

برگزیده اش در جنگ با خدایان باستانی، بعنوان را برای عملکرد دلیرانهدین وپانتئون، ا

سارون و نگهداری از آتشگاه ی مراقبت از زندان یاگانتخاب کرد و وظیفه 4ی اصلی

درنگ شروع به ساختن دژ بزرگ دین و دیگر نگهبانان، بیواراده را به وی سپرد. ا

در آزراث استفاده شود.  یت مخلوقات تایتانکردند تا بعنوان مهمترین استحکاما5اولدوآر

                                                      
1 Forge of Wills 
2 Forge of Origination 
3 Storm Peaks 
4 Prime Designate 
5 Uldaur 
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های بایست آتشگاه اراده و سایر دستگاهسارون، بلکه میاین دژ نه تنها زندان یاگ

 ی نگهبانان را نیز محافظت کند. طراحی شده

توانست به ماهیت حیات رفت؛ یعنی میآتشگاه اراده برای منظور دیگری نیز بکار می

 یها، بلکه به انواع مخلوقات تایتاننه تنها به غول ،هو فلز زند آزراث متصل شود، به سنگ

بایست به نگهبانان می ی. این نسل جدیدِ مخلوقات تایتانز شکل و آگاهی ببخشدنی

 کمک کنند تا نظم را در جهان برقرار سازند.

را تولید  یکه آتشگاه اراده به سرعت و با تعداد زیاد، این مخلوقات تایتانهمچنان

را  تکوینع، سفری به سوی جنوب در پیش گرفت تا آتشگاه کرد، نگهبان اعظم رَمی

نصب کند. تعدادی از موجودات سنگی که اخیرا توسط آتشگاه اراده ساخته شده بودند؛ 

، او را 3و موُگوهای تسخیرناپذیر 2، تولویرهای شیرمانند1های انوبیساتاز قبیل غول

 کردند.همراهی می

مسیر فهمید که بقایای جسد یاشارج در سراسر نقاط جنوب پاشیده شده ع در طول رَ

هایی از آن موجود بر ثول، خدای باستانی را از آزراث جدا کرد، تکهکه آمانبود. هنگامی

ی یاشارج، نخوردهی دستروی جهان افتاد و زمین را از شرارت آکند. بزرگترین تکه

 ید در جوش و خروش بود.های وُاز انرژیای گوشتِ آلوده که قلب او بود؛ توده

ع بجای اینکه قلب را نابود کند، سردابی زیرزمینی ساخت تا آن را در بر گیرد و رَ

تواند به دانستند که بررسی قلب، میشرارتش را خنثی کند. وی و دیگر نگهبانان می

ع، کنند. رَآنان کمک کند تا ماهیت خدایان باستانی و دیگر موجودات وید را درک 

                                                      
1 Anubisath giants 
2 Leonine tol’vir 
3 Indomitable mogu 
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های بایست از زمینی یاشارج گماشت. آنان میموگوهایش را برای مراقبت از سردابه

 کردند.اطراف نیز همانطور محافظت و مراقبت می

را در  تکوینع سفرش را به سوی غرب ادامه داد. آنجا، او و همراهانش آتشگاه سپس، رَ

ع غرید. د، زمین، زیر پای رَ که دستگاه شروع به کار کرزمین جای دادند. همچنان

های کنند و انرژیهای دوقلو با هم همکاری مینگهبان اعظم بزودی دریافت که آتشگاه

ع و همراهانش دژ پهناوری را اطراف آتشگاه فرستند. رَ شفابخش را به قلب جهان می

نگهبانان ترین پایگاه عملیاتی نامیدند که به جنوبی1بنا کردند. این محل را اولدومتکوین 

 تبدیل شد.

ای داشت. در صورتی که گیاهان و مانند آتشگاه اراده، اهداف دوگانه تکوینآتشگاه 

انگیزی که داخل های شگفتآمدند، انرژیجانوران آزراث در برابر فساد از پای درمی

توانست آزاد شود تا کل حیات را در جهان نابود کند و این شد، میدستگاه ذخیره می

 ا بدهد تا حیات دوباره آغاز شود.امکان ر

ها دستور داد تا برای همیشه از اولدوم ها و آنوبیساتع نگهبان اعظم، به برخی از تولویررَ

حراست کنند. او و سایر خدمتگزارانش به سوی شمال غربی به سرزمینی که بعدها 

زیرزمینی زندان  مقرآب و علف ی بایر و بینامیده شد، رفتند. این منطقه2سیلیتوس

ی بالای زندان مشغول ی منطقهع و متحدانشان برای توسعهبود. رَ کثونخدای باستانی 

را بنا کردند. پس از اتمام کار،  3کیراجنکار شدند و در نهایت، استحکامات قدرتمند آهِ

 دستور داد تا از آن قلعه پاسداری کنند.  ینگهبان اعظم به باقی مخلوقات تایتان

                                                      
1 Uldum 
2 Silithus 
3 Ahn’Qiraj 
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بایست به گشتن در مناطق جنوبی آزراث ع ادوار متمادی را میکار، رَ  با تکمیل شدن

و اطمینان یابد که مسئولیت  زیر نظر بگیردرا  یسپری کند تا از راه دور مخلوقات تایتان

 کنند. مقدسشان را حفظ می
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 دهی آزراثسامان
 

دهی مجدد سطح جهان های دوقلو در آزراث، نگهبانان برای شکلگیری آتشگاهبا جای

حرکت کردند. به منظور دستیابی به این هدف، آنان به دیدار نسل جدید خدمتگزارانی 

 که آتشگاه اراده به وجود آورده بود، رفتند. 

در نظم بخشیدن و  وفادار و قدرتمند، نقش متفاوتی را یهر یک از این مخلوقات تایتان

ها و سنگلاخ و مهربان در ساختن کوههای  1ارثنحفاظت از جهان بر عهده داشتند. 

منظم و  2هایهای جهان تخصص یافته بودند. میمیرون نگهبان، مکا نومتراشیدن پرتگاه

ی نگهبانان العادهآلات خارقخودکار را طراحی کرد تا برای ساخت و نگهداری ماشین

ی سنگی، هزاران رودخانه و آبراه حفر کردند. وظیفههای پوستموگوکمک کنند. 

های حراست از بسیاری از متصرفات نگهبانان بر عهده دو گروه مختلف بود؛ وریکول

سنگی  3آهنی و تولویرهای مخروطی. نگهبانان برای شکل دادن به محیط، غولانپوست

                                                      
1 Earthen 
2 Mechagnome 
3 Giant 
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گشتند، سلسله ی آزراث میو دریایی قدرتمندی را فراخواندند. آنان باید در پهنه

 کردند. افراشتند و دریاهای ژرف را لایروبی میهای سر به فلک کشیده را برمیکوه

دهی آزراث کردند، فریای نگهبان دست به شروع به شکل یکه مخلوقات تایتانهمچنان

عی، مسکون کند. برای انجام این امر، رویای زمردین، کار شد تا جهان را با حیات طبی

بُعد وسیع و همیشه ناپایدار را از ارواح و جادوی طبیعت، ساخت. این سطح اثیری 

ای آزراث، به نظم مسیر تکاملی گیاهان و جانوران جهان کمک بعنوان انعکاس آینه

موجودات غیرمادی ی درهم آمیختن ارواح و مخلوقات عجیب وغریب، کرد. در نتیجهمی

 .، ساکن شدندسورئال که منزلگاهشان بود یدر رویای زمردین، شادی کنان در بهشت

رویای زمردین اسرارآمیز، با ادراک فانیان از حقیقت در تقابل بود. مفاهیمی چون زمان 

و مسافت، هیچ جایگاهی در این قلمروی معنویات نداشت. یک روز در جهان مادی، در 

 ها حس شود.توانست مانند دههمیرویای زمردین 

ی جاودانگی ادغام های چشمهیسپس، فریا جهان را در جستجوی مناطقی که انرژ

شده بودند، گشت. این مناطق، مساعدترین شرایط را برای گسترش گیاهان و جانوران 

جدید داشت. فریا در این مناطق قدرتمند، طبیعت وسیع و محصوری شکل داد. 

ی مناطق شمالی و ریا در آنجا کارش را به انجام رساند، در منتهی درجههایی که فمحل

، 1ی آنگوروجنوبی جهان قرار داشت. آنها شامل نواحی بودند که بعدها به عنوان چاله

 معروف شدند.  3های جاودانو سرزمین شکوفه 2آبگیر شولازار

پیکری بودند که خدایان برترین موجوداتی که در این نواحی پدیدار شدند، حیوانات غول

نمود شدند. فریا این موجودات با شکوه را آنچنان تحسین و مراقبت میوحش نامیده می

                                                      
1 Un’Goro Crater 
2 Sholazar Basin 
3 Vale of Eternal Blossoms 
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گویی که فرزندان خودش هستند. اغلب با همراهی خدایان وحش در جهان مادی 

شدند. با این وجود، زارها شکوفا میهایشان پرطراوت و چمنها زیر گامگشت، جنگلمی

کردند؛ کوه جنگلی بسیار بزرگی که کوه ش از سایر مناطق رفت و آمد میبه جایی بی

 شد.نامیده می 1هایجال

های هایجال، روح خدایان وحش محبوبش را به رویای فریا از فراز پستی و بلندی

زمردین متصل کرد. آنان که محکم به قلمروی اثیری بسته شده بودند، تبدیل به نماد 

گشتند. از آن پس برای همیشه، هایجال پناهگاه و مکان سرزندگی وسلامت آزراث 

 مقدس خدایان وحش باقی ماند.  

های عجیبی از حیات کردند، با گونههای فریا گیتی را کاوش میکه آفریدههمچنان

ی آزاد خودشان، از عناصر آزراث نیز به مواجه شدند. این موجودات، گذشته از اراده

مهروموم دشت عناصر توسط نگهبانان، برخی از آوارگان از  وجود آمده بودند. به هنگام

تبعید فرار کردند. خشم این ارواح در طول زمان فروکش کرده و تبدیل به موجوداتی از 

                                                      
1 Mount Hyjal 
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از  1ی حیات وحش؛ همچون نخست اژدهایانهاگوشت و خون شده بودند. برخی از گونه

 این عناصر پیشین شکل گرفته بودند. 

ای که پر از و خادمانشان، اقلیم اصلی آزراث را به ثبات رساندند، قارهبالاخره، نگهبانان 

که تاریکی فرود آمد، مخلوقات تایتانی، جهانی را انواع گیاهان و جانوران بود. همچنان

سرزمین فروغ "نامیدند.  2که شکل داده بودند پیمودند و این نخستین قاره را کالیمدور

 ".3ستارهجاودان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Proto Dragon 
2 Kalimdor 
3 Land of Eternal starlight 
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 جهان رویا
 

برخی عقیده دارند که فریا رویای زمردین را از هیچ به وجود آورد. سایرین 

های مختلف وجود داشته، کنند که این مکان عجیب همیشه به شکلادعا می

شود که فریا این قلمرو را ته میرویایی که از روح جهان آزراث متولد شد. گف

تا  هدردین معروف شد، شکل دآنچه را که به رویای زم در اختیار گرفت تا

 راهی برای برقراری ارتباط با تایتان در  حال تولد باشد. 
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 خدایان وحش
 

 ی برترین خدایان وحش بودند:این اسامی از جمله

 

 گوزن سفید بزرگ – 1مالورنه

 ویسپ مادر – 5ایسینا

 دارگراز وحشی تیغ – 3آگاماگان

 بانوی پرندگان –4آویانا 

 هاپیکر خرسلردهای غول – 1و اورسال 5اورساک

                                                      
1 Malorne the White Stag 
2 Aessina the Mother Wisp 
3 Agamaggan the Razorboar 
4 Aviana the Mistress of Birds 
5 Ursoc  
6 Ursol 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 82

 

 خردمند – 1تورتولا

 گرگ بزرگ – 5گلدرین

 درنای قرمز – 3جیچی

 گاو نر سیاه – 4نیوزائو

 ببر سفید – 5شوئن

 اژدهای یشمی – 1یولن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Tortolla the Wise 
2 Goldrinn the Great Wolf 
3 chi-Ji the Red Crane 
4 Niuzao the Black Ox 
5 Xuen the White Tiger 
6 Yu’lon the Jade Serpent: یولن یک اژدهای ابر است که بومی پانداریا می باشد و شکل آن مشابه اژدها های موجود در افسانه ی چین
 باستان می باشد 



 11 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

 

 

 

 ارکان آفرینش
 

 را انگیزشگفت 1دهی جهان، مصنوعاتِپانتئون برای کمک به نگهبانان در نظم

شدند. پس از بخشید. این یادگارها بعنوان ارکان آفرینش شناخته می به آنان

اینکه نگهبانان کار شکوهمندشان را تکمیل کردند، با گذشت زمان، مصنوعات 

 گم و در سراسر سرزمین آزراث پراکنده شدند. 

 

 

                                                      
1 Artifact 
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 .غولان سرزمین ها و دریاهای آزراث را شکل می دهند
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 عزیمت پانتئون 

 

به خوبی  خفته جهانِ های نگهبانان و اطمینان از اینکه روحخشنود از تلاشپانتئون 

، آماده شد تا برای بازگشت به تاریکی عظیم اقدام کند. کشف آزراث، تحت مراقبت بود

توانند در کیهان وجود داشته های در حال تولد میمدرکی بود دال بر اینکه سایر تایتان

 گیری جستجویشان بودند.  ها مشتاقِ ازسرباشند و تایتان

نگهبانان از عزیمت زودهنگام خالقانشان اندوهگین شدند؛ اما در عین حال لبریز از 

احساس افتخار ناشی از حراست آزراث بودند. برای گرامیداشت عزیمت پانتئون، لوکن و 

نامیده شد و  1ای از ابزارهای جادویی ساختند که صفحات نورگانونمیمیرون مجموعه

گشت، کرد. اگر هر زمانی پانتئون بازمیافتاد رونویسی میتاریخ را همچنانکه اتفاق می

 توانست از آنچه در غیابش پیش آمده بود آگاه شود. می

                                                      
1 - Discs of Norgannon 
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بان، دیده 1ثول در آخرین اقدامش پیش از عزیمت، به کانستلری به نام آلگالونِ آمان

ی جهان، انجام وظیفه کند. احتمال فساد روح ماموریت داد تا بعنوان محافظ آسمان

نین چیزی اتفاق توانستند نادیده بگیرند. اگر چها نمیجهان، چیزی بود که تایتان

را آغاز کند تا حیات  تکوینسازی آتشگاه ون اختیار داشت که روند فعالافتاد، آلگالمی

 جهان و هرگونه فساد موجود را پالایش نماید. 

. گشترا بدرود گفت و در ستارگان ناپدید  یر، پانتئون مخلوقات تایتانبا انجام این ام

ها هرآنچه را ممکن بود، برای بهبودی آزراث انجام داده بودند و از تکامل روح تایتان

ماندند که روح جهان روزی جهان اطمینان داشتند. اکنون فقط باید منتظر و امیدوار می

 برخیزد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Algalon the Observer 
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 1ندگالاکرو

 

ی حیات در سراسر جهان، شکوفا شد. در ادوار پس از عزیمت پانتئون، هزاران گونه

اژدهایان ساکن در شمال سردسیر کالیمدور ، نخستهاترین گونهترین و زیرکخشن

ای از قدرت و توانایی اژدهایان، استعدادهای گستردههای متنوع نخستبودند. گونه

پیکری با شکیبایی باورنکردنی بودند که ولداشتند. برخی، موجودات بالدار و غ

های پنهان عناصر که ارواحشان با خودِ جهان ارتباط داشت. سایرین، ناخودآگاه از انرژی

 کردند. به جهان سامانمند نفوذ کرده بودند بهره برداری می

اهمیت رحمی و قدرت ویرانگرش، انواع دیگر را کماژدهایان که بیاما یکی از نخست

اژدهایی که تا آن زمان در سراسر آسمان گالاکروند بود. بزرگترین نخست داد،ه میجلو

توانست با آسا، آنچنان قدرتی داشت که میآزراث اوج گرفته بود. این موجود غول

ها را مسطح کند. هرچند که قدرت، تنها سلاحش نبود. او هایش تمام جنگلضربات بال

 شد به یک شکارچی استثنایی تبدیل شود. عث میای داشت که باالعادهزیرکی فوق

                                                      
1 - Galakrond 
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. او به داشت مدوریشمال کال یشکارگاه ها درتسلط را  نیشتریب ،سرانجام گالاکروند

دید ببلعد. ابعاد پیکرش شد هرچه را میناپذیرش، مجبور میدلیل اشتهای سیری

 توانست ولعش را فرو نشاند. بزرگتر شد. با این وجود، هیچ چیز نمی

اژدهایان نمود، حتی از سنگی او بقدری شدید بود که شروع به تغذیه از دیگر نخستگر

اژدهایان، در نهایت باعث شد ذهن و پیکر گالاکروند با اجسادشان. بلعیدن مردار نخست

های آسایش اعضای ناقص و چشمرنجی مرگبار به پیچ و تاب درآید. اطراف پیکر غول

ی که، مرده را ااز پوست ناهموار گالاکروند وزید و مادههای مرگ بسیاری رویید. انرژی

های مرگبار بر روی قربانیان گالاکروند فرو ریخت و آنان احیا می کرد. این قدرت

 ادراک از مرگ برخاستند.هایی بیهمچون پلیدی

اش صفوف خادمان مفلوک گالاکروند گسترش یافت. به زودی، او و پیروان فرومایه

اژدهایان، خسته از رقابت دیرین، ر را مرعوب کردند. سایر نخستآسمان کالیمدو

 نتوانستند مقابل این تهدید جدید متحد شوند. 

ی خودش بود که متوجه خطر گالاکروند تیر، قدرتمندترین نگهبانان، اولین نفر از گونه

اقدام شد. او به سایر نگهبانان آنچه را دیده بود هشدار داد؛ اما نتوانست آنان را به 

ترغیب کند. گرچه نگهبانان زمانی سوگند یاد کرده بودند که از جهان محافظت نمایند؛ 

جمعی و عزمشان را دهی آزراث، قدرت دستهاما جنگ با خدایان باستانی و سامان

ها و اعتنا شده و فقط بر روی سردابهتضعیف کرده بود. آنان به کلی نسبت به جهان بی

 تمرکز بودند.آلات پنهانشان مماشین

ی او برای برقراری عدالت و علاقگی خواهر و برادرانش، تیر را منصرف نکرد. انگیزهاما بی

دانست که اگر گالاکروند مهار نشود، تمام راند. تیر مینظم در جهان، وی را پیش می
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کند. بنابراین، بلعد، درد و رنج خود را در اقصی نقاط آزراث منتشر میطبیعت را می

 پیکر و خادمانش را نابود کند.اژدهای غولبان در جستجوی راهی برآمد تا نخستنگه

اژدهایان موجود یافت: ترین نخستتیر، جوابش را در پنج اژدها از بهترین و باهوش

. تقریبا هر یک از این موجودات از 5و نزدورمو 4یسراا، 3، مالیگوس2، نلثاریون1الکسترازا

نژاد متفاوتی فراخوانده شده بودند و هر یک قدرت منحصر به فردی را به نمایش 

متفاوتی تسلط  ییسرا بر توانایازا و های الکستراحتی دو خواهر به نامگذاشتند. می

آورد. های آتش را از دهانش برتوانست شعلهزای سرسخت و مهربان، میداشتند. الکسترا

توانست استخوان و نلثاریون قدرتمند، نیرویی باورنکردنی داشت و غرش نافذش می

توانست یخبندان را بدمد و دشمنانش صخره را به یکسان خرد کند. مالیگوس زیرک می

توانست به دشمنانش با طوفانی را با یخ یکپارچه، احاطه نماید. نزدورموی خردمند می

توانست دشمنانش را یسرای دانا میات شن حمله کند . نفس های درشکورکننده از دانه

 ای عمیق فرو برد. ی آنان را در هم بشکند و به خلسهتضعیف کند و قدرت اراده

اژدها درخواست کمک کرد تا مانع گالاکروند شوند. آنان درابتدا تیر از این پنج نخست

اما خیلی زود سوگند یاد  ای که نزدیک شده بود بدگمان بودند؛نسبت به این غریبه

ی اژدهایان ارادههایشان، نخستکردند تا در کنارش بجنگند. علیرغم تفاوت

 انگیزی برای همکاری داشتند.حیرت

با راهنمایی تیر، الکسترازا و همراهانش با گالاکروند و خادمان متعفنش وارد کارزار 

شمال کالیمدور رخ داد. در  ایهای صخرههای برفی و کوهشدند. نبردشان بر فراز قله

اژدهایان را دفع کرد. با اینکه ی نخستابتدا، پوست سخت گالاکروند، حمله
                                                      
1 - Alexstrasza 
2 - Neltharion 
3 - Malygos 
4 - Ysera 
5 - Nozdormu 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 88

 

ضعش را اژدهایان از پایداری دشمنشان ناامید شده بودند؛ اما خیلی زود نقطهنخست

پذیرش هجوم بردند. با یافتند . آنان به چشمان متعدد گالاکروند و گلوی نرم و آسیب

پیکرشان را هایشان و اعتماد به یکدیگر، دشمن غولی هماهنگ از تواناییاستفاده

های قطبی به جان گالاکروند بر زمین سرنگون شد و به دشتمغلوب کردند. کالبد بی

 ،  اصابت کرد.1بلایتنام دراگون

اژدهایان پیروز شده بودند؛ اما تنها با همکاری یکدیگر به علیرغم تمام حوادث، نخست

کردند. الکسترازا و سایرین این قیت دست یافتند. این درسی بود که فراموش نمیموف

  اتحاد و همکاری را طی اعصار آتی ادامه دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Dragonblight 
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 1دست نقره ایتیر و 
 

اژدهایان جنگید؛ اما گالاکروند نشان داد که تیر به همراهی نخست

این جنگ، آن  بود. در حتی برای نگهبانانِ عدالت نیز بسیار قدرتمند

انگیز، دست آهنی تیر را با دندان کند و وی را با موجود وحشت

های مرگبار آلود. هرچند که تیر نجات یافت؛ اما جراحتش هرگز انرژی

اش را با دستی که از بهبود پیدا ننمود. سالها بعد، تیر دست قطع شده

ای، نمادی قرهی خالص ساخته شده بود، جایگزین کرد. این دست ننقره

شود به عدالتی از باورش بود که تنها از طریق فداکاری شخصی می

 پایدار دست یافت. 

 

 

                                                      
1 - Silver Hand 
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 .امپراتوری سیاهپس از سقوط  آزراث نقشه
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 مسئولیت اژدهایان
 

تفاوتی سایر نگهبانان از جنگیدند، بیاژدهایان با گالاکروند میکه تیر و نخستهنگامی

نگهبانان از عزم  خیلی دیر متوجه تهدید ناشی از هیولای فرومایه شدند.بین رفت. آنان 

توجهی خود شرمنده شدند. با این راسخ متحدان بالدار تیر، قوت قلب یافتند و از بی

اژدهایان را به حال، تیر هرگز ملامتشان نکرد. در عوض، متقاعدشان نمود که نخست

 ند. منظور حراست از آزراث، از قدرت لبریز کن

اژدهایان را تصدیق دینِ نگهبان با این نظر موافق نبود. هرچند شجاعت نخستوتنها ا

دین، وی آنان بگذارند. اکرد، اما مخالف این بود که سرنوشت آزراث را بر عهدهمی

 مخلوقات تایتانیدید. تنها های ابتدایی حیات میوعانش را بعنوان گونهنالکسترازا و هم

دین عنوان کرد وبایست برای حفاظت از جهان، مورد اعتماد قرار گیرند. اقدرتمند می

 ی اوست. ی چگونگی اقدامات بر عهدهبرگزیده، تصمیم نهایی دربارهکه بعنوان نخست
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ی شجاعت اژدهایان بواسطهکردند. نخستبا این وجود، تیر و سایر نگهبانان مخالفت می

از آزراث را به دست آورده بودند. با وجود تداوم اعتراض  شان حق حراستو فداکاری

 شان را پیش بردند. دین، نگهبانان برنامهوا

اژدهایان گالاکروند را شکست دادند، نگهبانان به دشت قطبی پس از اینکه نخست

ی که آخرین نبرد اتفاق افتاده بود، رفتند. حتی رع نیز از دورترین نقطهزده، جایییخ

 رکت کند. نگهبانان حاضر،شد شراه افتاد تا در مراسم بزرگی که برگزار می جنوب به

های پانتئون را به هر یک از مجرای قدرت آفرینندگانشان عمل کردند و موهبت

 اژدهایان بخشیدند.نخست

زدورمو داد. از هزاران ثول را به نی خودش، آمانرینندهنگهبان اعظم رع، قدرت آف

 1زماننزدورمو، تسلط بر زمان را اعطا کرد. ازین رو بعنوان بی ثول بهقدرت، آمان

 شناخته شد و فرمانروایی بر مسیرهای سرنوشت و تقدیر را در اختیار گرفت. 

دهنده و همیشه بخشنده، از خالق خودش، ائونار، درخواست کرد تا به فریای پرورش

شناخته شد و  2بافنده ی زندگیبه عنوان الکسترازا توانایی بخشد. از آن پس، الکسترازا 

داد. پس از اثبات شجاعت و شفقتش در باید خودش را به جهان زندگان اختصاص می

تاجگذاری کرد و رهبری همنوعانش به او  3اژدهایانجنگ با گالاکروند، بعنوان ملکه 

 واگذار شد. 

وانایی پروراندن را خواهر کوچکتر الکسترازا، نیز ت ایسرا، ائونار تقاضا کرد تا بهز فریا ا

های خودروی آزراث از رویای زمردین بود. یسرا مسئول نظارت بر شکوفایی گلاببخشد. 

                                                      
1 - Timeless 
2 - Life Binder 
3 - Dragon queen 
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پایان فرو رفت و از آن پس ای بیاو که به این قلمروی اثیری متصل بود، به خلسه

 شناخته شد.  1بعنوان رویابین

های را از قدرتلوکنِ نگهبان از آفریننده خود، نورگانون، خواست تا مالیگوس 

شناخته شد.  2مند سازد. ازین رو، مالیگوس بعنوان جادوگربهره آرکینانگیز شگفت

پایان جادو و رازهای پنهان، متعلق به او بود تا آن را به اشتراک گذارد، بکاود قلمروی بی

 و حفاظت نماید. 

رت وسیعش در پایان، آرکیداسِ نگهبان از خالقش خازگوروث خواست تا مقداری از قد

ها و غارهای زمین به نلثاریون ناپذیر ارزانی دارد. مسئولیت کوهرا به نلثاریون شکست

شناخته شد. او مظهر قدرت جهان و  3بخشیده شد و از آن پس بعنوان نگهبان زمین

 زا بود. ستراکلاترین دوست و رازدار های طولانی بعنوان نزدیکسال

اژدها به موجوداتی برتر و برازنده تبدیل ن، پنج نخستپس از برخورداری از انرژی پانتئو

های طلایی شدند. پوست نوزدورمو ظاهری برنزی به خود گرفت همچون دریایی از شن

ای عمیق و روشن از رنگ قرمز یافت. پیکر زا سایههای الکسترابا درخششی مواج. فلس

یسرا به رنگ سبز باطراوتی درآمد که رابطه جدیدش با طبیعت را انعکاس اپذیر انعطاف

های آرکین های بسیارش، انرژیآمد و فلسداد. مالیگوس به رنگ آبی یخی درمی

 نمود. پوست خشن نلثاریون رنگ سیاه به خود گرفت. قدرتمندی را ساطع می

 شناخته شدند.  4اژدها سیمایانالعاده  بعنوان از آن روز به بعد، این پنج موجود خارق

محافظت برای  اژدها سیمایانی جدیدی بودند تا به نگهبانان همچنین در پی خلق گونه

بعنوان همراه و متحد خدمت  سیمایانبایست به از جهان کمک کند. این موجودات می
                                                      
1 - Dreamer 
2 - Spell-Weaver 
3 - Earth-Warder 
4 - Dragon Aspects 
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اژدهایان را بصورت جادویی تغییر کنند. برای این هدف، نگهبانان صدها تخم نخست

شدند. این نژاد جدید، اژدها متولد  سیمایانها موجوداتی به شکل دادند. از این تخم

 داد: برنزی، قرمز، سبز، آبی و سیاه.نامیده شد که پنج نوع متمایز را تشکیل می

کردند، اما خدمت می اژدها سیمایانید به یکی از ها باگرچه هر یک از این گونه

داد. برای استحکام این پیوند، ی حراست از آزراث همگی را به یکدیگر پیوند میوظیفه

شد. نامیده  1رستنگهبانان در کالیمدور شمالی برجی افراشته ساختند که معبد ویرم

رای گردهمایی و کرد، پناهگاهی باین برج همچون قلب تمدن اژدهایان عمل می

 رست نماد اتحادشان بود.هایشان؛ اما مهمتر از همه اینکه ویرمی فعالیتصحبت درباره

را باقی  سیمایانهایشان بازگشتند و نگهبانان که از اقدامشان راضی بودند، به پناهگاه

 گذاشتند تا بر موجودات زنده آزراث نظارت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 -Wyrmrest Temple 
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 دین و برافراشتنوا

 1تالارهای ولار 

 

 اژدها سیمایانکه سایر نگهبانان مشغول برگزاری مراسم واگذاری قدرت به همچنان

دین در تالارهای اولدوار در فکر فرو رفته بود. او از اقدام متحدانش برخلاف وبودند، ا

های نخست برگزیده. مهمتر آن که، هایش به شدت خشمگین بود، خواستهخواسته

شان برای حراست در مسئولیت اژدها سیمایانلبش ایمان داشت که دین با تمام قوا

 خورند.جهان شکست می

دین بخاطر خوشبختی آزراث تصمیم گرفت که خود، همه چیز را بر عهده گیرد. وا

ای را بر اساس طرح خودش پی ریزی کند، ارتشی که در زمان بایست ارتش زبدهمی

ماید. برای پر کردن صفوف این نیروی مقتضی بتواند برای حفاظت جهان احضار ن

شد. وی همیشه شجاعت و توانمند متوسل می 2بایست به وریکولجنگنده، اودین می

                                                      
1 - Valor 
2 - vrykul 
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، بالاتر از سایر مخلوقات کرد. او متوجه شد وریکولقدرت ذاتی آنان را تحسین می

 ، همچون تجلی روح جنگجو بود. یتایتان

ی دین خواستند تا از نقشهوگهبانان از امتعاقب بازگشت به اولدوار، تیر و سایر ن

اش دست بردارد. با این وجود، سخنانشان هیچ تاثیری بر روی نخست برگزیده نابخردانه

ی آنچه که درست دین در تصمیماتش یک دنده و در عقایدش دربارهونداشت. ا

ارتشش ناپذیر بود. وی سایر نگهبانان را دعوت کرد تا برای ساختن پنداشت، انعطافمی

دین وکه هیچ یک برای پیوستن به اهدافش گامی پیش ننهادند، اکمک کنند. هنگامی

 کند. گیری میاش را بدون آنان پیاعلام کرد که نقشه

های اولدوار را حفظ کرد تا بعنوان پایگاهی برای ارتش جدیدش اودین یکی از بخش

و نگهبانان، از یکی از  های قلعهعمل کند. برای جداسازی همیشگی آن از بقیه بخش

دین همیشه و، هلیای جادوگر، درخواست کمک نمود. در طول اعصار، ایمخلوقات تایتان

رفت. طلسم هلیا دژ نگهبان را در برگرفت . اش میبرای دیدار با او بعنوان دخترخوانده

لدوار را جدا کرد و بسوی وی بسیار بزرگی از اسپس با تمرکز بر تمام قدرتش، قطعه

 معروف شد.  1آسمان ابری بالا برد. بعدها، دژ شناور به تالارهای ولار

آنانی که با " ها رساند:ند به تمامی وریکولاش اعلانی را با غریوی بلاودین از فراز قلعه

کنند، بار دیگر در تالارهای ولار مرگی باشکوه در کارزار، دلاوری خود را اثبات می

شود و پیکرهای جدید قدرتمندی، به دژ منتقل میزندگی خواهند کرد. ارواحشان 

، بعنوان 2شود. این قهرمانان، این ولارجارهاساخته شده از طوفان، به آنان بخشیده می

های تمامی مخلوقات تایتان کنند . اعمالشان در قلبنگهبانان ارشد آزراث خدمت می

  "برای همیشه زنده خواهد ماند.

                                                      
1 - Halls of Valor 
2  - Valarjar 
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آن بود که راهی برای عبور دادن ارواح درگذشتگان به  ای که باقی ماند،تنها نکته

ها را های راه یافته به سرزمین سایهدین انرژیوتالارهای ولار پیدا کند. به این منظور، ا

ها را به بررسی کرد. اطلاعاتی که بدست آورد به او امکان تبدیل برخی از وریکول

توانستند خدمتگزاران شبح مانند میداد. این می1ریکموجودات روح مانندی به نام وال

های گرانقدر را به ها و جهان مادی رفت و آمد و روح وریکولمیان سرزمین سایه

بایست نفرین شدند، میتبدیل می یرکتالارهای ولار هدایت کنند. اما آنانی که به وال

 شوند تا برای ابد همچون موجوداتی شبح مانند زندگی نمایند.

ری داوطلب نشدند؛ بنابراین، اودین یکی شوم والها برای وظیفهولهیچ یک از وریک

تصمیم گرفت که خدمتگزارانش را به اجبار خلق کند. هلیا به نگهبان تذکر داد که 

را بر خلاف میلشان به برده تبدیل نکند.  یبخاطر خواست خودش، مخلوقات تایتان

ی انفجار بودند. در پایان، هلیا نهمشاجره میان آنان چنان بالا گرفت که هر دو در آستا

دین نظرش را تغییر ندهد، تالارهای ولار را به اولدوار وهشدار داد که چنانچه ا

 گرداند.میباز

هایش و هم برای امنیت آینده دین نافرمانی هلیا را بعنوان تهدیدی هم برای نقشهوا

بود، جادوگر را برانداخت.  آزراث دید. او که با خیالاتش درباره تالارهای ولار کور شده

ر تبدیل نمود. یکاودین کالبد مادی او را در هم شکست و روحش را به اولین وال

فریادهای هلیا از درد و خشم در سراسر آزراث طنین انداز شد و در قلب سرزمین 

 ها هم نفوذ نمود.سایه

                                                      
1 - Val’kyr 
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وز پایان نگرفته ی او هناین دگرگونی خشن، هلیا را برای همیشه تباه کرد؛ اما شکنجه

دین بخاطر رفتارش با وی، خود را مجبور به اطاعت از وبود. علیرغم بیزاری از ا

 ر شد. یکها به والی وریکولدین، مشغول تبدیل ناخواستهوهایش دید. با فرمان اخواسته

های قهرمان را به تالارهای ولار های تابعش، روح وریکولریکادوار متمادی، هلیا و وال

دین هر یک از این جنگجویان را تمرین ودار پر شد. ابردند. دژ با ولارجارهای طوفانمی

ر، یکداد و قدرتمند کرد. جدا شدن از سایر نگهبانان یا تبدیل هلیا به اولین وال

اندیشید هر آنچه را انجام دین میونمود. اکوچکترین احساس پشیمانی در او ایجاد نمی

  ث و افتخار پانتئون کبیر بوده است.داده برای امنیت آزرا
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 سارگراس و خیانت
 

خبر از تهدید جدیدی بودند که در نگهبانان در حال انجام وظایفشان در آزراث و بی

 گرفت. ای دور از تاریکی عظیم شکل مینقطه

ی سارگراس پس از شکستن تمام پیوندهایش با پانتئون، در تنهایی به تفکر درباره

ها را تباه کرده ید لردها سایر روح جهانسرنوشت کیهان پرداخت. ترسش از اینکه وُ

برد. در حالیکه افکار تایتان با  تردید و یأس دست به گریبان بود، باشند، او را تحلیل می

بیش از هر زمان دیگری اطمینان داشت که آفرینش بطور مرگباری معیوب است. 

نها راه برای چشم پوشی از نابودی کیهان این است که آن سرانجام، نتیجه گرفت که ت

، سارگراس به نیروی عظیم 1سوزانجهاد را در آتش پالایش کند. برای دستیابی به این 

ناپذیری نیاز داشت. او از مکانی که چنین پتانسیل و قدرتی را نگاه خشم تسکین

 داشت آگاه بود؛ ماردوم، تبعیدگاه.می

بود. حضورشان،  گشتهجو لبریز در طول اعصار، زندان از جادوی فل و شیاطین انتقام

های شدید تبدیل کرده بود. جریان ماردوم را به حرکت درآورده و به قلمرویی از کابوس

                                                      
1 - Burning Crusade 
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داد و شیاطین دربند را در دریایی انرژی فل، پیوسته دیوارهای زندان را هدف قرار می

 ساخت. ور میدار غوطهمتلاطم از جادوی ناپای

نگرانی خود را فرو نشاند و زندان را دو پاره و ساکنان خشمگین آن را  سارگراس بقایای

در تاریکی عظیم فراسو سرازیر کرد. قدرت انفجار حاصل از جادوی فل، فراتر از تصور 

زد هایش موج های قدرتمند، سارگراس را احاطه نمود، در رگتایتان معزول بود.  انرژی

و روحش را هم سوزاند. چشمانش در خرمنی از آتش زمردین منفجر شد. فوران فل، 

سراسر پیکرش را که روزگاری باشکوه بود، آتش زد، پوستش را شکافت و جهنمی 

 کران از نفرتی سوزان را آشکار کرد. بی

با این وجود، علیرغم این تغییرات فیزیکی وحشتناک، ذهن سارگراس بر روی تنها 

 شد.ید لردها از مالکیت آفرینش، حیات باید نابود میش قفل شد. برای بازداشتن وُهدف

به هنگام انهدام زندان، سارگراس مرز میان تاریکی عظیم فراسو و مارپیچ زیرین را از 

انگیزی، مصور به طوفانی از آتش زمردین، سراسر ی آسمانی وحشتبین برده بود. حفره

گذاشت، مدرکی بافت هستی را دریده بود. حفره، اثر ناگواری بر آفرینش باقی می

 ابد.  سوزان از جنون سارگراس، برای

شان فریادهای شادی سرداده ای، در حالیکه بخاطر رهاییشیاطین از هر شکل و اندازه

بودند، از این شکاف وارد جهان مادی شدند. سارگراس انبوه گرسنگان حریص را با 

قدرتش سیراب کرد و در جهنمی از جادوی فل بهم پیوند داد. هرچند که بسیاری از 

دار مارپیچ بهره برده بودند؛ اما هیچ کدام خشم و قدرت شیاطین قبلا از انرژی ناپای

خالص جادوی فل سارگراس را تجربه نکرده بودند. اندازه و قامت برخی از موجودات 

 رشد کرد. اما، سایرین زیرکی و هوش آشکاری را در ذهنشان حس کردند. 
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ته بود؛ از ی طبیعت شیاطین یادگرفتا این زمان، سارگراس چیزهای بیشتری را درباره

ی جمله اینکه چگونه ارواحشان را برای همیشه نابود کند. او در ازای قدرت تازه

ای را خواستار شد؛ تحت امر او بجنگند، یا از بین بروند. انتخاب شیاطین، تعهد ساده

 دشواری نبود. 

های متعدد وید لردها، ارتش جدیدش را به سوی جهان عقب راندنسارگراس برای 

ظیم روانه ساخت. پیشتر هرگز ارتشی متحد از شیاطین و با چنین تعدادی تاریکی ع

نداشت. سارگراس آنقدر قدرتمند بود تا نافرمانی را برای همه غیر قابل تصور نماید. هیچ 

پروراندند؛ اما مهتر اینکه، خادمانش بالیدند تا از جویی را در سر نمییک خیال ستیزه

 انهدام لذت ببرند.  ایفای نقش خود بعنوان ماموران

ای لژیون سوزان بر اولین جهان خود فرود آمد. گرچه این جهان حاوی تایتان خفته

شد که پانتئون در ادوار گذشته آن را نظم داده بود. نیروی نبود، اما جهانی محسوب می

را محو کرد.  هوشمندها گونه سوزاند و ده ساکن در آنجا را های فانیسارگراس تمدن

کانستلر که از طرف پانتئون مسئول نظارت بر جهان بود سر رسید، سارگراس وقتی 

 خودش موجود آسمانی را نابود کرد. 

آگرامار اولین نفری بود که از نابودی کانستلر آگاه شد. همچنانکه اخبار بیشتری از 

رسید، به تعقیب ارتش شیطانی پرداخت. آگرامار خشونت لژیون سوزان به وی می

موقع رسید تا شاهد جستجوی لژیون برای جهانی دیگر باشد؛ ازین رو، درست به 

کرد دید؛ راهنما و بهترین موجود از شکل افتاده و آتشینی را نیز که آن را هدایت می

 دوستش سارگراس.



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 122

 

زده شد. او از سارگراس درخواست کرد تا توضیح دهد. قهرمان پیشین آگرامار حیرت

سوزان تنها راه برای پالایش کیهان بود. سارگراس اضافه  جهادتوضیحی نداد جز اینکه 

 کرد، هر کس که در مقابلش بایستد نیز در آتش لژیونش خواهد سوخت. 

هایش تحت تاثیر قرار دهد، تواند سارگراس را با حرفآگرامار پس از اینکه فهمید نمی

که کیهان تا آن راهنمای پیشین خود را به مبارزه تن به تن طلبید. دو جنگاور بزرگی 

 گر انبوه شیاطین جنگیدند. زمان شناخته بود، مقابل چشمان نظاره

ها، به طور خاصی ی تایتانآگرامار خیلی زود خودش را نابرابر یافت . وی همچون همه

ی سارگراس، دفاع آگرامار را در هم کوبید و به جادوی فل حساس بود. یورش وحشیانه

ای بسیار سخت، آگرامار تمام قدرت . در آخرین ضدحملهاو را دچار درد جانکاهی کرد

 گراس ضربه زد. رتحت اختیارش را فراخواند و به سا

که شمشیرهایشان برخورد کرد و باعث انفجار سهمگینی از فل و آرکین  شد. هنگامی

های نبرد فرو نشست، سارگراس و آگرامار متوجه شدند که جریان شدید انرژی

 م شکسته است.هایشان در هسلاح

آگرامار در حالیکه از انفجار به سختی آسیب دیده بود، از نبرد کناره گرفت و به سوی 

ها ناباورانه از آنچه رخ داده بود، مطلع شدند. تصور اینکه پانتئون بازگشت. تایتان

ترین جنگجویشان در تاریکی سقوط کرده، اعتمادشان را عمیقا معتمدترین و شریف

توانست بفهمد چگونه چنین خطری را بازدارد، اما همگی انتئون نمیمتزلزل کرد. پ

کار بنشینند. نیروی متحد پانتئون در نزدیکی جهانی به موافق بودند که نمیتوانند بی

 با سارگراس و لژیون پلیدش روبرو شد.  1نام نیهیلم

                                                      
1 - Nihilam 
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وارش دست سوزان دیوانهجهاد ثول به دیدار سارگراس شتافت، درخواست کرد تا از آمان

ای با پتانسیلی بیش از هر یک بردارد. او به سارگراس از آزراث گفت، روح جهان نورسته

از اعضای پانتئون که تا آن زمان دیده بودند، موجودی که آنقدر قدرتمند بود تا در وقت 

 د. حرکت باقی مانمقتضی وید لردها را شکست دهد. سارگراس با دقت گوش داد، اما بی

آگرامار علیرغم نبردش با سارگراس، باور داشت که هنوز هم در اعماق قلب قهرمان 

هایش را بر زمین پیشین، حسی پاک باقی مانده است. بعنوان آخرین راه حل، سلاح

گذاشت و به تایتان معزول نزدیک شد. آگرامار خاطرات پیکار باشکوهشان علیه 

برای حراست از آفرینش یاد کرده بودند به  شیاطین را بازگو و سوگند مقدسی را که

سارگراس یادآوری کرد. با این حال، سارگراس ثابت قدم بود. اعضای پانتئون، حتی 

 توانستند چیزی بگویند تا نظرش تغییر کند.ی عزیزش، نمیپروردهدست

سارگراس با فریادی از خشم و اندوه، آگرامار را بر زمین انداخت و با شمشیر 

 اش از فل، تقریبا او را به دو نیم کرد. هشدتباه

پانتئون، خشمگین از این قتل غیر قابل تصور، با تمام قوا به سارگراس و لژیون سوزانش 

نوردید، ستارگان پژمردند و که جنگ سراسر کیهان را درمیهجوم بردند. همچنان

سین، نیهیلم ی وسیع هستی شکافی بر جای نهادند. نبرد واپخاموش شدند و بر گستره

معروف شد، پیچ و تاب داد و از شکل انداخت. 1را که از آن پس به جهان عقوبت

هایشان را که برای اذهان فانیان غیر قابل درک بود بکار های پانتئون، قدرتتایتان

، برآمده بود از فل که سارگراس بستند؛ با این وجود، حتی آنان نیز نتوانستند بر قدرت

 پیروز شوند. 

                                                      
1 - Doom World 
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ها را برای نبرد در هم شکسته بود، با آتش فل آنان را ی تایتانتان معزول که ارادهتای

قتل و عام کرد. سارگراس برای قطعی کردن مرگشان، طوفانی عظیم از فل را فراخواند 

ی که پیکرها و همچنین ارواحشان را نابود کند. با این وجود، درست در حالیکه حمله

برد، نورگانون آخرین تلاشش را کرد تا ی مغلوب را از بین میهاامان انرژی، تایتانبی

 مانع نابودی کاملشان شود.

اش در اختیار گرفت و پوششی محافظ اطراف های خام کیهان را با ارادهنورگانون انرژی

که ی تاریکی عظیم کرد. هنگامیروح هر یک از اعضای پانتئون تنید و آنان را روانه

ها بسوی کیهان حرکت کرد، طوفان فلِ سارگراس آنچه را که از یتانی تاارواح رها شده

 شان باقی مانده بود، زدود.کالبدهای مادی

ها، آنچه را فهمیده بود برای لژیون سوزان فاتح خبر از نجات ارواح تایتانسارگراس، بی

ان ای از روح جههای امیدوارکنندهنخبازگفت. پانتئون، دیگر وجود نداشت و او سر

قدرتمندی به نام آزراث در اختیار داشت. با این وجود، گرچه سارگراس نام این تایتان 

ی پانتئون، محل آن یک راز بود. هرچند با عدم مقابلهاما دانست، در حال تولد را می

 دانست که سرانجام، روح جهان را خواهد یافت. می

  دانست که باید پیش از ویدلردها موفق شود.همچنین می
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 سوزان جهاد
 

لژیون سوزان بر پانتئون غالب شده بود و ساگراس رهسپار شد تا شیاطین بیشتری را 

برای رسیدن به هدفش، گرد آورد. با این وجود، نبرد با پانتئون، نقصی را در ارتش 

 ای بیندیشد. خواست برای آن چارهناپذیرش آشکار کرد؛ نقصی که میظاهرا توقف 

توانست یک باره به کل ارتش فرمان با وجود قدرت و هوش بسیار زیاد، نمیسارگراس 

دهد. شیاطین، بدطینت و خونخوار بودند؛ اما بیشترشان تفکر راهبردی نداشتند. تعداد 

آنکه نیازی باشد بر سر پانتئون ریخته بودند. سارگراس بسیاری از افراد لژیون بی

ر کنارش باشند؛ او محلی را که چنین آرا دخواست فرماندهان زیرک و رزممی

 .1داد، دیده بود؛ جهانی به نام آرگوسخدمتگزارانی را در اختیارش قرار می

پیشرو بود، نژادی بسی هوشمندتر از سایر نژادهایی که سارگراس 2آرگوس، سرای اردارِ 

داشتند ی دانش بودند. آنان باور با آنان مواجه شده بود. اردارها بیش از هر چیز، تشنه

 تر تبدیل نمایند.سرشتتوانند کیهان را به محلی نیکوتر و پاککه با دستیابی بدان، می

                                                      
1 - Argus 
2 - Eredar 
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کردند، نه با قدرت یا ترس بلکه با ای از رهبران، بر ارادار حکومت میجمع سه نفره

 1ندِاها با مردمشان. آرکیمگذاری پاسخهای مهم کیهان و اشتراکی پرسشتعمق درباره

اش به پیروانش های اطرافیانش استعداد داشت. رفتار برجستهشف تواناییمقتدر در ک

داد و آنان را برای مقابله با مشکلات، سرشار از اعتماد به نفس و دلاوری انگیزه می

های شایسته نیز، شگفتی ، حتی میان اردار2دنیجنمود. مستعدترین فرمانروایان،کیلمی

ترین اسرار کیهان لذت بود، از پی بردن به مغشوششد. او که ماهر و عاقل محسوب می

بود. او قهرمان  3گانه، قلب معنوی آنان؛ یعنی ولنبرد. آخرین نفر از فرمانروایان سهمی

 ای را آرام نماید.توانست هر مجادلهسرسخت صلح بود که خردش می

ا آنچه توانست رهبری عالی باشد؛ اممیگانه، منحصرا هر یک از فرمانروایان سه

 شان در همکاری با یکدیگر بود. رنکردنی مردم شده بود، تواناییبخش عظمت باوتعالی

انسجام عالی اردارها، راه حلی مطلوب برای نقص لژیون بود. با این حال، سارگراس باید 

کشاند. او به شان را به تباهی میبرای به خدمت گرفتن آنان در جهت اهدافش، همگی

ی ی اردار رفت و با وعدهگانهشکل موجودی برازنده و درخشان، به دیدار فرمانروایان سه

های ردنی، آرزوهایشان را به بازی گرفت. سارگراس جهاندانش و قدرت باورنک

های بدوی را که ها حکومت کنند و مکانتوانستند بر آنشماری را نشان داد که میبی

 توانستند به حریم صلح و خرد تبدیل نمایند. اردارها می

 ترین رازهای هستی، بلکه پاسخ نهایی بهسارگراس سوگند یاد کرد که نه تنها مبهم

آنچه معتقد بود کاستی بنیادین آفرینش است را نیز با آنان در میان گذارد. در عوض، 

اندیشی ساکنان آرگوس باید خود را وقف کار ارزشمند سارگراس و یاری وی برای چاره

 کردند.آن نقص می
                                                      
1 - Archimond 
2 - Kil’jaeden 
3 - Velen 
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کردند بخشی از این مسئولیت والا دن را که افتخار مییجند و کیلااین پیشنهاد، آرکیم

ی موجود د، در شگفتی فرو برد. گرچه ولن متقاعد نشده بود. چیز عجیبی را دربارهباشن

 کرد. زیبا و خردمندی که در برابرشان پدیدار شده بود، احساس می

ها پیش از ، که ناروهای مقدس مدت1ولن با استفاده از ابزاری باستانی، کریستال آتامال

ی جادویی، الهامی از داخت. از طریق عتیقهاو به نژادش هدیه کرده بودند، به تعمق پر

ی وحشتناک اردار، درصورت همراهی با سارگراس را دریافت کرد. آنان بسیار آینده

 گشتند. پایان تبدیل میبدمنظر و به موجوداتی شیطانی با شرارتی بی

روشن ولن برادرانش را از آنچه دیده بود آگاه کرد؛ اما آنان بصیرتش را نادیده گرفتند و 

ند و انمودند که مایلند پیشنهاد سارگراس را بپذیرند. ولن از ترس اینکه آرکیم

دن در صورت ادامه مخالفت، او را به قتل برسانند، وانمود کرد سخنانشان را یجکیل

کرد که دن دوستان نزدیکی بودند، اما فکر نمییجاست. گرچه ولن و کیل پذیرفته

 ی سارگراس اعتماد کند.های فریبندهه بر وعدهشان برای غلببتواند به دوستی

ولن از سرنوشت مردمش ناامید  شده بود. در لحظات ناامیدی، همان کسانی که 

، 2ی سقوط اردار را به وی الهام کرده بودند، به سویش آمدند. یکی از ناروها، کئورمنظره

ترین متحدانش را به با رهبر اردار ارتباط برقرار کرد و پیشنهاد نمود که او و نزدیک

سوی امنیت رهنمون شود. ولن سرشار از این امید تازه، به جستجوی کسانی که مورد 

 اعتمادش بودند، برآمد.

آلایش را به تباهی بکشاند، ولن و در حالیکه سارگراس به آرگوس رسید تا اردارهای بی

که از بُعدی دیگر  3رپیروانش شجاعانه گریختند. آنان در دژ بزرگ ناروها به نام جِنِدا

                                                      
1 - ata’mal 
2 - K’ure 
3 - Genedar 
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آمده بود، جمع شدند و از جهانشان برای همیشه فرار کردند. از روز بعد، ولن و پیروانش 

 یا تبعیدشدگان معروف شدند. 1یابه دران

ی پلید خود نمود. نجواهای ناپاک فل سارگراس در آرگوس، سایر اردارها را مطیع اراده

اندیشیدن را از آنان گرفت. سارگراس  در ذهن ساکنان جهان نفوذ کرد و توانایی

همچنین اردارها را آکنده از انرژی فل کرد و کالبدهایشان را به شکل شیاطینی زشت 

 درآورد.

اش، کاربردی یافت. اردارها، فرماندهان لژیون سارگراس به سرعت برای این پیروان تازه

رتمندترین افراد در ند نیز بعنوان مستعدترین و قدادن و آرکیمیجسوزان  شدند. کیل

 میانشان جای گرفتند. 

های لژیون بکار گرفت. دن را در طراحی نقشهیجسارگراس مهارت و هوش ذاتی کیل

معروف شد، عهده دار گردید که از ذکاوتش بهره  2دن که از آن پس به  فریبکاریجکیل

 اغفال و به عوامل لژیون سوزان تبدیل نماید.  راهای فانی گیرد تا تمدن

های دستند در برانگیختن مردمش، که آلتاسارگراس همچنین متوجه استعداد آرکیم

ند به اسوزان شد. ازین رو، آرکیم جهادشدند، برای تقویت ارزشی تلقی میبی

نمود تا انبوه اش استفاده میمعروف گشت، کسی که از قدرت اراده 3کنندهگمراه

شیاطین را به اعمال بسیار وحشیانه و بدوی سوق دهد. او افزاینده و محرک قدرت 

 کرد.های نابودی جلب میشان را به سلاحخشم افراد تحت فرمانش بود و توجه

طانی جدیدی از مارپیچ تحت فرماندهی اردارها، صفوف لژیون سوزان با نژادهای شی

لردهای ند، پیتاهای تاریکی عظیم فراسو، افزایش یافتند. آرکیمزیرین و جهان

                                                      
1 - Draenei 
2 - Deceiver 
3 - Defiler 
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باشند و وحشت را در  زنده محاصره انگیز را قدرت بخشید  تا به عنوان ابزاروحشت

ها، نژاد شیطانی که بسیار مبتکر و شدند، برانگیزند. مورگافرادیکه با آنان مواجه می

آگین را ها تسلیحات فل. آنهای لژیون تبدیل شدندافزارسازبودند، به جنگسختکوش 

 1هایدن همچنین ساکوبییجهای کیهان، محاصره شوند. کیلساختند تا جهانمی

ور شوند، نفوذ کنند و خواستند در آینده حملههایی که میگر را آورد تا به جهانحیله

خیر کرده و گرد آورند. جادوگران ستمگر و افراد هوشمند پیرامون تمدنشان را تس

آور لژیون جنگجویان شیطانی با قدرت و قساوتی بی حد، بعنوان سربازان هراس

ها به متعصب، بهترین مشاوران و سالکان لژیون شدند. آن 2جنگیدند. شیواراهایمی

 واری داشتند.سارگراس وفاداری دیوانه

کردند. سارگراس ، لژیون سوزان را تقویت میاین موجودات شرور در کنار بسیاری دیگر

سوزانش  جهادخشنود از این نیروهای در حال افزایش، شیاطین را برای از سرگیری 

 علیه آفرینش، بسوی تاریکی عظیم روانه ساخت.

 شماری را از هستی محو کرد.های بیها و تمدندر ادوار آتی، لژیون جهان

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Succubi 
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 سارگراس و لژیون سوزان.



 111 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

 

 

 

 یناپرواز درا
 

ن و گریزش متعاقب آن، لنپذیرفتن بینش والای سارگراس از جانب و 

ی بدون هیچ نشانی ادن را خشمگین کرده بود. با اینکه درانیجکیل

ناپدید شده بود، فریبکار سوگند یاد کرد که هرگز از جستجویش دست 

 خواست انتقام بگیرد.برندارد چرا که بخاطر خیانت ولن می
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 خیانت لوکن

 

س، به حیات ادامه داد. رااطلاع از سارگدر این میان، آخرین بقایای نیروی پانتئون، بی

آور ها را نابود کرده بود؛ اما طلسم شگفتگرچه سارگراس کالبدهای مادی تایتان

ها به سرعت از میان ی تایتانکرد. ارواح جدا شدهنورگانون ارواحشان را حفظ می

به سوی جهان آزراث و نگهبانانش به حرکت درآمد. پانتئون امیدوار بود  تاریکی عظیم

ترسیدند اگر نتوانند چنین ها میکه بتواند کالبدهایی مادی برای سکونت بیابد. تایتان

 کالبدهایی را پیدا کنند، ارواح ناتوانشان خیلی زود نابود شوند. 

پانتئون ساخته شده بودند  ودِبه محض رسیدن به آزراث به نگهبانان که با دستان خ

درنگ تحت تاثیر ها در ذهن نگهبانان زبانه کشید، بیکه قدرت تایتانبرخوردند. هنگامی

هایی که نزیسته و های دور، زندگیهایی از خاطرات جهانقرار گرفتند. آنان بخش

جوم هایی که ندیده بودند را به تماشا نشستند. اما قدرت به همان سرعتی که هشگفتی

 آورده بود، محو شد.

زده ی عجیب شگفتنگهبانان که هنوز هم هویت نخستین خود را داشتند، از این پدیده

دانستند که بخشی از قدرت پانتئون به آنان بخشیده شده بود؛ اما اطلاعی شدند. می
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نداشتند که آخرین بقایای خالقان محبوبشان نیز برکالبدهایشان دمیده شده است. 

ان سردرگم، از پانتئون درخواست کردند تا پاسخشان را بدهد؛ اما جوابی خدمتگزار

پایان، نگهبانان را برآشفت و غرق در اضطراب و پریشانی بر نگرفتند. این خاموشی بی

 جای گذاشت.

سارون که زیر اولدوار دربند بود، این احساسات پر نوسان را دریافت. خدای باستانی یاگ

ن ساماندهی آزراث، آگاهی هوشمندی در هستی شروع به فعال طی هزاران سال از زما

ای ریخته بود تا زندانبانانش را تضعیف و از زندان فرار سارون نقشهشدن کرده بود. یاگ

اش با بیماری عجیبی بایست آتشگاه اراده، خراب و خلقت زایندهکند. مطابق نقشه می

که  یهر یک از مخلوقات تایتان نام داشت، تباه گردد. پس از آن،1گوشتکه نفرین 

شدند. حتی چه بسا برخی، ی این دستگاه به وجود آمده بودند، دچار نفرین میبوسیله

های پیشین مخلوقات تایتانی نیز منتقل کنند. نفرین به تدریج، بسیاری از آن را به نسل

که کند خدمتگزاران مبتلا را به موجودات فانی متشکل از گوشت و خون تبدیل می

 دانست به راحتی قابل کشتن هستند. خدای باستانی محیل می

سارون برای اجرای این نقشه لوکن نگهبان را به کار گرفت. لوکن در بین نگهبانان یاگ

سارون از طریق رویاهایی اولدوار، بیش از همه از سکوت پانتئون برآشفته بود. یاگ

ای سرد برافروخت. با این وجود، لوکن آلود به نگهبان حمله کرد و از نومیدیش شعلهتب

کرد. سرانجام، سقوطش در باز هم در حال پریشانی، مقابل نجواهای ذهنش مقاومت می

 تر فرا رسید. شرایطی بسیار حساس

شد، در پی تسلی به وریکولی به نام همچنانکه لوکن بیشتر و بیشتر غرق در نومیدی می

برد. لوکن اغلب، بطور خصوصی با که همسر برادرش ثوریم نگهبان بود پناه می 2سیف

                                                      
1 - Curse of flesh 
2 - Sif 
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گفت. بالاخره، عشقی ممنوع میان های تاریکش به او میکرد و از ترسسیف ملاقات می

 دو مخلوق تایتان شکوفا شد. 

سارون عشق لوکن به سیف را غنیمت شمرد و آن را به وسواس فکری خطرناکی یاگ

یافت ی لوکن که افزایش میاین وابستگی به دلیل رفتارهای کنترل نشده تبدیل کرد.

به تلخی گرایید. او اصرار داشت که عشقشان به یکدیگر را آشکارا ابراز کنند، رفتاری که 

ی عشقی آنان را بفهمد، دانست که اگر ثوریم رابطهسیف به شدت با آن مخالف بود. می

 رود.اتحاد نگهبانان از بین می

 

سرانجام، تمام پیوندهایش با لوکن را برید و درخواست کرد که او را با آرامش ترک کند. 

ای ازخشم و ی از دست دادن سیف باعث شد لوکن دیوانه شود. در حملهاندیشه

 حسادت، عشقش را با خشونت زد و کشت. 

ام داده بود توانست خود را ملزم کند تا آنچه انجهرچند از گناهش در عذاب بود؛ اما نمی

کرد تا بر مرگ سیف سرپوش بگذارد. درست در زمان را به ثوریم بگوید. لوکن تلاش می

 نیاز، روح سیف در برابرش ظاهر شد.

در کمال تعجب لوکن، این وجه سیف او را بخشید و هشدار داد که سریع عمل کند 

داد و هر می فهمید، به جنگ داخلی تن درمبادا ثوریم از حقیقت آگاه شود. اگر می

 شد. عهدی که لوکن با پانتئون بسته بود، شکسته می

دانست سیف هرگز پیشنهاد سیف در نظر لوکن دغلکاری جلوه کرد، ویژگی که می

نداشت. او چیز عجیبی در روح سیف حس کرد؛ یک تاریکی پنهان، نامحسوس، اما قابل 

 یش را پس راند. تشخیص. اما ترس لوکن، قدرت تشخیصش را کم کرد و تردیدها
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های منجمد کوهستان استورم کشاند. لوکن طبق راهنمایی سیف، جسد او را به ویرانه

، پادشاه 1گریمسپس، ثوریم را از درگذشت همسرش مطلع و متقاعد نمود که آرن

اش گسیختهزده، خود را تسلیم خشم لجامهای یخی، گناهکار بود. ثوریم مصیبتغول

بار میان اری از پیروانش را کشت. این واقعه، به جنگی فاجعهگریم و بسیکرد و آرن

که جنگ پیش گریم دامن زد. همچنانهای یخی آرنهای طوفانی ثوریم و غولغول

تر و هایش افراطیداد. با اینکه راهنماییرفت، روح سیف به راهنمایی لوکن ادامه میمی

کرد. روح سیف، لوکن را متقاعد ل میشد؛ اما به هرحال لوکن استقباتر میکنندهنگران

نمود که با استفاده از آتشگاه اراده ارتش خودش را بسازد؛ ارتشی که آنقدر بزرگ باشد 

 های جنگجو محافظت کند. تا اولدوار را از ویرانگری غول

لوکن حتی ترغیب شده بود که برادرش را بخاطر شروع کردن جنگ تنبیه کند. او 

ه اجازه داده بود خشم بر احساساتش مسلط شود و چنان اختلاف ثوریم را بخاطر اینک

شدیدی را میان مخلوقات تایتان به وجود آورد، سرزنش کرد. لوکن برادرش را بیشتر 

دید، نصیحت کرد و گفت که اگر خود سیف کارهایی را که به نامش انجام داده بود می

ی شدیدی کرد. پشیمانی بر او شد. این نکوهش تلخ، ثوریم را دچار افسردگشرمسار می

 چیره شد، اولدوار را ترک کرد و در انزوا پژمرد. 

ها و پایان دادن با انزوای ثوریم، لوکن از ارتش تازه تأسیسش برای منکوب کردن غول

به جدالشان استفاده کرد. تمام کسانی که در مقابل خواستش مقاومت کردند در 

 های ثابتی محبوس شدند. سلول

ای میان کنندهرفت، لوکن متوجه مسئله ناراحتچنانکه این نبردها پیش میاما هم

گرفت. لوکن دوباره برای راهنمایی جنگجویانش شد؛ رنجی ظلمانی ارواحشان را فرا می

                                                      
1 - Arngrim 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 116

 

به دیدار سیف رفت؛ اما این بار او خاموش ماند. از آنجا که فهمید اصلا روحی وجود 

روح، توهمی بود که یاگ سارون ایجاد کرده نداشته، وحشت بر نگهبان مستولی شد. 

 بود.

ساخت روح که نگهبان ارتشش را میدانست؛ اما هنگامیگرچه لوکن این موضوع را نمی

سارون در مرکز خلقت یاگ گوشتساختگی سیف آتشگاه اراده را آلوده کرده بود. نفرین 

جازه داده بود که او را سارون ای دستگاه ریشه دواند. لوکن با خودپرستی به یاگزاینده

 اطلاع بازی دهد.دستی بیچون آلت

آخرین بقایای قلب شریف لوکن با پی بردن به این مسئله نابود شد. او مجبور بود که 

سارون بود. گناهش را مخفی نگه دارد، حتی اگر به معنی پذیرفتن قدرت یاگ

انان را شکست دهد و تواند سایر نگهبدانست که با چنان قدرتی تحت فرمانش، میمی

  تمام مدارک تبهکاریش را نابود کند .
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 ثوریم نگهبان بدن همسرش، سیف را کشف می کند.
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 مسدود کردن تالارهای ولار

 

دین و ارتش ولارجار ولوکن دریافت که برای شکست سایر نگهبانان ابتدا باید مانع ا

پذیر شناورش؛ یعنی تالارهای ولار امکانی مستقیم به دژ قدرتمندش شود. اما حمله

دین، هلیای وی اتر در پیش گرفت. او به دخترخواندهنبود. در عوض، روشی مزورانه

 والکیر ، دست یافت. 

کرد و ارواح شناسی از دستورات اودین پیروی میها، هلیا از روی وظیفهدر طول هزاره

نمود. با این وجود، حتی ل میشده را به تالارهای ولار منتقهای کشتهوریکول

پروراند. اش میگونهداد، خشمی کهنه را در قلب شبحمیاش را انجام که وظیفههنگامی

دین را بخاطر اینکه او را برخلاف میلش به والکیر تبدیل کرده بود، نبخشید.  وهرگز ا

به والکیر تبدیل  کههلیا رویای روزی را داشت که بتواند انتقام آنچه با او و سایر افرادی

 شده بودند را بگیرد. 

لوکن به دیدار هلیا رفت، خشم جوشان و احساس خیانتش را بازی داد و متعهد شد که 

دین را پاره کند. در مقابل، او باید وی ای هلیا به ارادهدهندهزنجیرهای بندگی پیوند 

تواند نقش تالارهای ولار را برای همیشه در برابر جهان مسدود کند. پس از آن، هلیا می
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دین بگیرد. این فرصت که آرزویش را برای انتقام وها را از اسرپرستی ارواح وریکول

 های لوکن موافقت نمود.کرد، فریبش داد؛ پس، با نقشهبرآورده می

هایی را که در گذشته ی آزاد هلیا را بازگرداند، او همان قدرتاز آنکه لوکن اراده پس

های سری پنهان برای ایمن کردن سطح عنصری استفاده نموده بود، فراخواند. او انرژی

چرخید، تحت فرمانش متمرکز و تالارهای ولار را به همراه را که اطراف آزراث می

و ولارجارهای قدرتمندش سخت تلاش کردند تا از دژ ساکنانش مسدود نمود. اودین 

شناورشان بگریزند؛ اما نتوانستند مانع تسخیرناپذیری را که هلیا ساخته بود، در هم 

بشکنند. در ادوار آتی، نگهبان و ولارجارها در راهروهای طلایی تالارهای ولار گرفتار 

 ماندند.

ای ها کاشانهخودش و سایر وریکول اکنون، هلیا رها از زندگی توأم با بندگی، برای

تر از تالارهای ولار و محدود به شده را بسیار پایینساخت. او این پناهگاه افسون

دریاهای بزرگ آزراث بنا کرد. خیلی زود، مه اقیانوس بطور مارپیچ برآمد تا قلمروی هلیا 

گشت، تبدیل به  معروف 1هیمرا در برگیرد و از دیدها پنهان کند. این قلمرو که به هل

  ها پس از مرگ شد.مقصد نهایی بسیاری از ارواح وریکول

هیم را به محل کابوس و سایه ها در قلب هلیا تباه شده بود، هلبالاخره تاریکی که مدت

یافتند که به رسیدند به زودی درمیهای مرده که به آنجا میتغییر داد. ارواح وریکول

معروف  2شده به کوالدیراند. این ارواح نفرینو تبدیل شدهجگونه و انتقامموجوداتی شبح

ها با مه اقیانوس یکی شدند و به جزر و مد امواج پیوستند. آتش جاودان شدند. آن

ها را برای ابد به هجوم و تاراج ور بود، آنتوزی و اندوه که در ارواحشان شعلهکینه

 داد.ساحل کالیمدور سوق می

                                                      
1 - Helheim 
2 - Kvaldir 
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 پاسداران سایه

 

ای از والکیرها دیگر از هلیا پیروی نکردند. برخی از دین، عدهواز شکست ا پس

ها ناپدید شدند. معدودی که هنوز گونه در سرزمین سایهاین موجودات شبح

اندک شرافتی در وجودشان داشتند، خود را وقف پاسداری از جهان مادی 

ن را هدایت ها، مردگاها از میان سرزمین سایهکردند. گهگاه این والکیر

 نمودند تا بسوی سرزمین زندگان بازگردند. می
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 سقوط نگهبانان

 

دین و ولارجارها را در تالارهای ولار حبس کرد به اولدوار بازگشت. ولوکن پس از اینکه ا

او معتقد بود که اکنون وقت زیادی برای ساماندهی سقوط سایر نگهبانان دارد. با این 

 هایش شد. حال، به زودی متوجه تهدیدی علیه نقشه

لوکن  های عجیب مخلوقات تایتانی جدیدی ناهنجاریمیمیرون شروع به تحقیق درباره

هایی کرده بود. نگهبان باهوش، مشکوک بود که عملکرد بد آتشگاه اراده دلیل آلودگی

اش را دنبال نماید، لوکن با که دیده بود باشد. پیش از آنکه میمیرون بتواند فرضیه

ای فجیع رسید که حادثهخرابکاری در کارگاهش باعث مرگش شد که اینطور به نظر می

 ، میمیرون کاملا نمرد.بوده است. با این حال

های وفادار میمیرون فهمیدند که روح اربابشان زنده است. آنان تلاش کردند تا مکانوم

غولی با بدن مکانیزه بسازند تا روح در حال نابودی نگهبان را سکنی دهد. این عمل 

قهرمانانه، میمیرون را نجات داد؛ اما هرگز دوباره مثل قبل نشد. تماسش با مرگ، 

را در هم شکسته بود. او خودش را در کارگاه وسیع اولدوار از انظار پنهان و  ذهنش

 روزهایش را سردرگم بر روی کارهای داخلی اختراعات خودکارش سپری کرد.
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انگیخت، از آنجا که اطلاع از سرنوشت میمیرون، بدگمانی را میان سایر برادران برمی

، 1شود. لوکن ابتدا با فریا در معبد حیاتلوکن ارتشش را گسیل داشت تا مانع برادرانش 

واقع در قلمروی سرسبزش در کوهستان استورم مواجه شد. نبرد میان دو نگهبان و 

حاصل جاری کرد. های ارزشمندش را بیپیروانشان شدت گرفت، معبد را درید و انرژی

ریک های تافریا شجاعانه در برابر دشمنش جنگید؛ اما سرانجام اسیر لوکن و قدرت

 سارون شد که به وی بخشیده شده بود.یاگ

را اسیر کرد و روحش را در اختیار گرفت. خدای  سارون خودش فریا از پا افتادهیاگ

بایست نشینی به تالارهای اولدوار کرد. آنجا میباستانی فریای مغلوب را وادار به عقب

 کامات کند. سر و ته در قلب استححاصلش را صرف پرورش باغی بیروزهای بی

کرد، گروه دیگری از مخلوقات تایتانی اش جنگی را همچنانکه لوکن با فریا نبرد می

برپا داشتند. دو غول آتشین  2علیه هودیر، نگهبان قدرتمند، در پناهگاه معبد زمستانی

، حمله را رهبری کردند. آنان معبد را در جهنمی سوزان 4و وولخان 3های ایگنیسبه نام

اش را قتل و عام کردند. سپس، رت زمستانی هودیر را تضعیف و پیروان یخیاحاطه و قد

 درنگ مغلوب نماید، کاری که به سادگی انجام داد.لوکن آمد تا هودیر را بی

سارون درست مانند آنچه با فریا انجام داده بود، ذهن هودیر را دربند کرد. او یاگ

ها که برای هزارهزده در اولدوار نمود، جایینشینی به تالاری یخنگهبان را وادار به عقب

 منزوی ماند.

                                                      
1 - Temple of Life 
22 - Temple of winter 
3 - Ignis 
4 - Volkhan 
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ها های لوکن را نخوردند. تیر مدتمانده، تیر و آرکیداس، فریب نقشهدو نگهبان باقی

مشکوک بود که تاریکی نگهبان فرومایه در حال افزایش است، تصوری که به هنگام 

 ی لوکن به هودیر ثابت شد.حمله

شرایطی نبود که مستقیم با لوکن مواجه شود. انبوهی از مخلوقات با این وجود، تیر در 

وفادار به نگهبان فرومایه، در کوهستان استورم و تالارهای اولدوار در کمین  یتایتان

 بودند.

اینکه در مقابل این ارتش شانس موفقیت کمی دارد، آرکیداس و دوست  درکتیر با 

، را به اطراف کوهستان 1به نام  آیرونایا یشان، ماده غولی از مخلوقات تایتانصمیمی

های آشکار لوکن های یخی منتظر ماندند، شاهد نقشهاستورم برد. آنان میان صخره

 ریزی کردند. شان را برنامهبودند و حرکت بعدی

لوکن نیروهایش را گسیل داشت تا تیر و همراهانش را تعقیب کنند. این مخلوقات 

شدگان را نیافتند. پس از غارها را جستجو کردند؛ اما تعقیبتایتانی کوهستان استورم و 

اند، مدعی فرمانروایی انفرادی اینکه لوکن مطمئن شد تیر و متحدانش از منطقه گریخته

تدهین خودش به نام  ها برایآنهای درون دژ را تغییر داد تا از بر اولدوار شد. دستگاه

اه اراده را که تباه شده بود نیز از کار ی آزراث استفاده کند. آتشگنخست برگزیده

انداخت و بسیاری از خدمتگزاران آن را به کوهستان استورم تبعید کرد. پس از آن، دژ 

 پهناور اولدوار را مسدود کرد.

لوکن میان تالارهای خاموش اولدوار، از پشیمانی افسرده شد. علیرغم هرآنچه به دست 

ی پانتئون یا محافظ منتصبش، آلگالون، به آورده بود، همیشه وحشت داشت که روز

                                                      
1  - Ironaya 
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یافتند و داد، گناهان سهمگین لوکن را درمیآزراث بازگردند. اگر این اتفاق رخ می

 کردند. مجازاتش می

سارون که دیگر همچون اما در حقیقت، بزرگترین تهدید، درست زیر پای لوکن بود. یاگ

بود، شروع به فعالیت کرد و سعی گذشته زیر نظر چشمان مراقب زندانبانان آزراث ن

 نمود تا خودش را از زندان نفوذناپذیر آزاد کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 155 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

 

 

 

 ناپدید شدن رع

 

لوکن به دلیل رفتاری که با سایر نگهبانان کرده بود، همیشه انتظار داشت که رع از 

ی آنچه رخ داده بود، بیاید. اما در کمال مناطق جنوبی کالیمدور برای تحقیق درباره

 ی جهان، ساکت ماند. کنندهتعجب لوکن، نگهبان اعظم در طول وقایع دگرگون

راد ارتشش را به دژ دوردست اولدوم اعزام کرد تا از لوکن بر اثر کنجکاوی، گروهی از اف

هرگز نگهبان اعظم مفقود را نیافتند؛  یهای رع مطلع شود. این مخلوقات تایتانفعالیت

های محلی فهمیدند که رع به طور مرموزی ناپدید ها، تولویرها و آنوبیساتاما از موگو

 شده است.

افراد لوکن در سفر به جنوب، ندانسته نفرین این دیدارها اثری ماندگار بر جای گذاشت. 

 گوشت را میان خادمان وفادار رع پراکندند. 

الهامی داشت، الهام بسیار وحشتناکی که او را به  یخبر از لوکن و مخلوقات تایتانرع، بی

ها و خاطرات پانتئون بر نگهبانان دمیده شد، رع همچون که قدرتانزوا کشاند. هنگامی

و خواهرانش دچار سردرگمی شد. گرچه در طول زمان، نتیجه گرفت که  سایر برادران
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این واقعه چیزی بیش از یک اتفاق غیرعادی است و جریان قدرت، آخرین بقایای روح 

 پانتئون بوده است.

ثول را از خودش بیرون رع سعی کرد سقوط پانتئون را بپذیرد. سپس، قدرت پایدار آمان

معروف 1های جاودانی شکوفهکه به درهزدیک به جاییکشید و محتاطانه در غاری ن

شد، قرار داد. نگهبان اعظم امیدوار بود که بتواند بقایای اندک خالق محبوبش را حفظ 

 کند. 

ی آنچه فهمیده بود تعمق هایی زیرزمینی عقب نشست تا دربارهسپس، رع به سردابه

تمدن جدیدی را گسترش دادند  وفادارش یکند. با رفتن نگهبان اعظم، مخلوقات تایتان

شان مجزا بود. بیشتر تولویرها اطراف اولدوم جمع شدند که کاملا از خویشاوندان شمالی

شان را برای مراقبت ها مسئولیت مقدسو دژ، سکونتگاه آنان گشت. در غرب، انوبیسات

ها و دابهها هم به همین صورت در شرق ماندند و از سرادامه دادند. موگو کثوناز زندان 

 های مدفون در خاک نگهبانی کردند.دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 - Vale of Eternal Blossoms 
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 1سکورناجنگ وینتر

 

که از اولدوار تبعید  یهای مدید، آن عده از مخلوقات تایتانپس از خیانت لوکن تا مدت

های غران، آرام آرام به شدند. بتدریج غولشده بودند در کالیمدور شمالی پراکنده می

ها به ها و دریاهای اطراف منطقه سرازیر و از انظار ناپدید گشتند. ارثنسوی کوهستان

جهان نقب زدند، جایی که جنگیدند تا بر نژاد پست و معیوبی از  سمت نقاط عمیق

ها روی زمین معروف بودند غلبه کنند. بسیاری از وریکول2ودات که به تروگ هاموج

رحم شمال ها در طبیعت بیماندند و در قبایل کوچک گرد آمدند. برخی از این دسته

همچون خانه به دوشان سرگردان بودند. سایرین در سراسر تونداراهای جنگلی منطقه، 

 هایی بنا کردند.اقامتگاه

برقرار بود؛ اما دوام نیاورد. سرانجام،  یهای مخلوقات تایتاندار میان گروهصلحی ناپای

هایی شوند که زمانی نگهبانان نیروهای پلید حرکت کردند تا مدعی حکومت بر سرزمین

های خود لوکن بودند، کردند. میان این نیروها دو گونه از آفریدهها حفاظت میاز آن

 و ایگنیس. های آتشین پست یعنی وولخانغول
                                                      
1 - Winterskorn 
2 - Troggs: تروگ ها، نسخه های اولیه ارثن ها می باشند که توسط آتشگاه اراده ساخته شدند، اما بدلیل ناکار آمدیشان کنار گذاشته شدند. در ابتدا بدن

 آنها سنگی بود اما مانند دیگر مخلوقات تایتانی تحت تاثیر نفرین گوشت قرار گرفتند و به تروگ های امروزی تبدیل شدند.
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ی تسخیر وولخان و ایگنیس کوهستان استورم را که اولدوار را احاطه کرده بود، آماده

دیدند. با این حال، آنان برای تصرف منطقه به ارتش نیاز داشتند. برای دستیابی به این 

 ی خشن وینتراسکورن  رفتند. های قبیلهها به سوی وریکولهدف، غول

جو بودند، اغلبشان از مقابله مستقیم با ها ذاتا ستیزهوریکولعلیرغم اینکه بسیاری از 

ها لکردند. وینتراسکورن نشان داد که استثناء است . این وریکویکدیگر اجتناب می

فرهنگ خشونت و تهاجم را اشاعه داده بودند چرا که بنا بر اعتقاداتشان روزی به 

ت کردند، جنگ با اعضای قبیله کردند. آنان با جنگ پیشرفتالارهای ولار صعود می

 در مجاورتشان.  یهای دیگر مخلوقات تایتانخودشان یا با گروه

های شهوت وولخان و ایگنیس کنترل وینتراسکورن را با شدت عمل و برافروختن شعله

ها را با زره افسون شده های فلزی وریکولها پوستجنگ، به دست گرفتند. غول

های قدرتمندی ساختند که برای ایگنیس نیز سلاح استحکام بخشیدند. وولخان و

 .نابودی مخلوقات تایتان پوست فلزی و سنگی طراحی شده بود

های اما دقیقا زمانی که این ارتش جدید به پیروزی بزرگش مبادرت ورزید، ناهنجاری

ها شکننده و ضعیف شد. آنان شروع به لوینتراسکورن پدیدار شد. پوست فلزی وریکو

 ادن اولین علائم نفرین گوشت کرده بودند. نشان د

روی، وولخان و ایگنیس قصد نداشتند که از لشگرکشی صرف نظر علیرغم این پس

یابند. دانستند که دیگر با اتکا به وینتراسکورن ها به پیروزی دست نمیکنند. اما می

ی آهنینی از هاو سازه 1های قدرتمند گداختهوولخان و ایگنیس برای تقویت ارتش، گالم

 های خودشان را قالب زدند.طرح

                                                      
1 Molten Golem 
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روی کردند و این ارتش بزرگ وینتراسکورن، ابتدا به سوی ارثن های خوش طینت پیش

ها اصلا برای مقابله با چنین ای گرفتند. ارثن های زیرزمینی آنان را با حملهپناهگاه

ن غارها تا آخرین نفر ای آمادگی نداشتند. ساکنایافتهناپذیر و سازماننیروی مقاومت

قتل و عام شدند. گروه کوچکی از بازماندگان این تهاجم گریختند و خواستار یاری تیر، 

 .، شدندآرکیداس و آیرونایا که از خشم لوکن در امان مانده بودند

های غارمانند درنگ به سوی سکونتگاهتیر و همراهانش خشمگین از آنچه فهمیدند، بی

تحت محاصره کمک کنند. تیر شخصا  یتا به مخلوقات تایتان ها حرکت کردندزمینی

ها هدایت کرد، درحالیکه آرکیداس و ها را در کارزار با وینتراسکورندلیرترین ارثن 

آیرونایا استحکاماتی را برای دفع حملات آتی بنا کردند. سرانجام،ارثن ها و متحدانشان، 

 ها را عقب راندند.وینتراسکورن

برای فتح کوهستان استورم با شکست مواجه شده بود، اما وولخان و  گرچه تلاششان

های سوزان خود بازگشتند و ارتشی جدید ایگنیس شکست را نپذیرفتند. آنان به کوره

 که حتی از ارتش پیشین نیز بزرگتر بود، به وجود آوردند.

ای شدههای افسونها به تنهایی راضی نبودند، تلهها و سازهوولخان و ایگنیس که از گالم

اژدهایان بالدار را به بردگی بگیرند. این مخلوقات نه ها تمام نخسترا ساختند که با آن

ها خادمان بالدارشان را با تنها مرکبشان، بلکه هیولاهای جنگی نیز بودند. غول

 ها را دستخوش وحشت کنند.ارثن  های آتشین مجهز کردند تا قلبسلاح

ها را نابود کرد و آنان را از عدی وینتراسکورن، استحکامات ارثن ی بی وحشیانهحمله

های کوهستان یخی پراکنده شدند؛ هایشان عقب راند. ارثن ها در سراسر گذرگاهپناهگاه

اژدهایان از آسمان بر ارثن اما نتوانستند از چنگ دشمنشان بگریزند. در حالیکه نخست
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ها را روی زمین شکار کردند. حتی تیر، ا آنهها و گالملها هجوم آوردند، وریکو

 آرکیداس و آیرونایا ناگزیر به فرار از خشم وینتراسکورن ها شدند.

توانند به تنهایی وینتراسکورن را مغلوب پس از اینکه تیر و متحدانش فهمیدند نمی

تعداد شریف با دیدن  سیمایاندرخواست کمک کردند. اژدها سیمایان کنند، از 

شده، بسیار خشمگین شدند. زمانیکه فهمیدند کشته یاز مخلوقات تایتان پرشماری

بی هیچ   سیمایاناژدهایان به بردگی گرفته شده بودند، خشمشان افزایش یافت. نخست

 ها فرود آوردند. تردیدی بال گشودند و قدرتشان را بر صفوف آهنین وینتراسکورن

، برای شکست  جنگیده بودندمتحد  کروندتقریبا همانطور که در مصاف با گالا سیمایان

ها نیز با اتحاد وارد عمل شدند. الکسترازا وینتراسکورن را با دیواری سر به لارتش وریکو

 فلک کشیده از آتش افسون شده در خلیج نگاه داشت. مالیگوس هستی جادویی

مصرف شوند. بعلاوه ها را تهی نمود و باعث شد بیلمها و گای نیروی سازهتجدیدکننده

اژدهایان را در بند کرده بود را نابود کرد و هیولاها را آزاد های افسون شده که نخستتله

ها و اربابانشان را محاصره و محدود هایی از خاک برافراشت تا وریکولنمود. نلثاریون کوه

ایشان را یکی کردند تا طلسمی ایجاد نمایند که هیسرا و نزدورمو قدرتاکند . در پایان، 

 موجب پایان یافتن قطعی جنگ شود.

سرا و نزدورمو، وینتراسکورن ها را با مهی مطبوع احاطه کردند تا مخلوقات تایتانی به ای

ها حبس خواب روند. سپس این موجودات ناتوان را در سراسر کالیمدور شمالی در مقبره

در عوض هزاران  را نداشتند،بخش رویای زمردین خواب آرام نمودند. آنان که تجربه

 پایان و ناخواسته رنج بردند. سال  از خوابی بی
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را تغییر داد.  ی وینتراسکورنهای خفتهوریکول ،گوشتهای آتی، نفرین در هزاره

هنگامیکه سرانجام بیدار شدند، تقریبا همه آنان فهمیدند که به موجوداتی فانی از 

 اند.و خون تنزل یافتهگوشت 
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 5و منشأ اولدامان 1تروگ ها

 

 یدر پی جنگ با خدایان، نگهبانان از آتشگاه اراده برای خلق مخلوقات تایتان

ی جهان کمک کنند. با این دهی دوبارهجدید استفاده کردند تا برای شکل

طلبی بسیار بود. ی پیچیدگی و جاهدهندهحال، نخستین طراحی آنان نشان

های پوست سنگی به نام تروگ را نقص، وحشیبجای  خلق خدمتگزارانی بی

د. نسل شان را اصلاح و تکمیل کردنخلق کردند. نگهبانان به سرعت طراحی

معروف  3ارثن هاکه از آتشگاه اراده به وجود آمد به  یبعدی مخلوقات تایتان

 شدند.

 

 

                                                      
1 - Troggs 
2 - Uldaman 
3 Earthen 
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توانستند نابودی تروگ برای نگهبانان دردسرساز شدند؛ اما آنان نمیها تروگ 

ای زیرزمینی به نام اولدامان ها را تاب بیاورند. در عوض، آیرونایا سردابه

کرد. برخی از آنان ثابتی برای تروگ ها عمل میهای ساخت که در نقش سلول

از حبس فرار کردند و در جهانی که به تازگی ساماندهی شده بود، سرگردان 

هولم، پیش گشتند. دیگران راهشان را به سوی قلمروی سطح عنصری، دیپ

 گرفتند.
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 صفحات نورگانون

 

طولانی مدت به لوکن جلب شد. مادامیکه با شکست وینتراسکورن، توجه تیر نگهبان در 

ماند و مخلوقات تایتان دچار چند دستگی بودند، اختلافات اولدوار بسته باقی می

ی جنگ و هرج و آمد. تیر با ترشرویی نتیجه گرفت که آزراث به ورطهبیشتری پیش می

 مرج خواهد افتاد مگر اینکه دست به اقدامی علیه لوکن بزند.

ها آمادگی بود. تیر و متحدانش، آرکیداس و آیرونایا، کن مستلزم سالاما سرنگونی لو

هایش به دست آورند. توافق کردند که لازم است ابتدا اطلاعاتی درباره لوکن و فعالیت

ای طرح کردند تا صفحات نورگانون را از قلب اولدوار برای دستیابی به این هدف، نقشه

قات پیش آمده در آزراث، از جمله خیانت لوکن را بربایند. این شیء باستانی تمام اتفا

های ناشی از ضبط کرده بود. اگر کوچکترین امیدی برای خنثی کردن خرابی

 شد. پذیر میهایش امکانهایش بود، از طریق بررسی دقیق فعالیتتوطئه

 های اولدوارپس از اینکه برای به دست آوردن صفحات ترفندی اندیشیدند، تیر به دروازه

رفت. او از لوکن درخواست کرد که بخاطر صلاح آزراث از کنترل اولدوار دست بردارد و 

هشدار داد چنانچه سر باز زند، عواقب شومی در پی دارد. لوکن از دژ بیرون آمد تا تیر 
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را متقاعد کند که نیازی به اقدامات جدی نیست. دقیقا همانطور که تیر امیدوار بود، 

گهبان درگرفت. هنگامیکه حواس لوکن پرت شد، آرکیداس و بحث شدیدی میان دو ن

 آیرونایا به اولدوار نفوذ کردند و صفحات نورگانون را ربودند. 

های یخی و ستیغ به محض دستیابی تیر و همراهانش به این صفحات، به سوی پرتگاه

 کند.دانستند که لوکن به زودی آنان را تعقیب میکوهستان استورم گریختند. می

بنابراین، آماده سفر به جنوب شدند، جاییکه امیدوار بودند پناهی بیابند تا حرکت 

 ریزی کنند. شان را برنامهبعدی

پیش از اینکه تیر و متحدانش راهی شوند، تعداد بسیاری از مخلوقات تایتانی را که 

به  طلب کههای صلحاطراف اولدوار ساکن بودند گرد آوردند. گروه بزرگی از وریکول

ها ها و بسیاری از مکانوممبتلا شده بودند، بیشتر بازماندگان ارثن  گوشتنفرین 

در نظر تیر، آرکیداس و  یپذیرفتند که دراین سفر، همراه شوند. این مخلوقات تایتان

گناه خیانت لوکن بودند، آنان عهد کردند که پیش از آزادسازی آیرونایا قربانیان بی

ها در سفر بودند و اطمینان اهی پیدا کنند. پناهندگان هفتهاولدوار برایشان پناهگ

 اند. داشتند که از چنگ لوکن گریخته

زده شد. اگر تیر و اند، وحشتوقتی لوکن فهمید که صفحات نورگانون ناپدید شده

رفت. وی کردند، زندگی لوکن از دست میمتحدانش آن را به آلگالون یا پانتئون ارائه می

دانست آنقدر نیرومندند تا مانع تیر که میروی آورد به تنها موجوداتی  از درماندگی

و  2که  زاکازج 1؛ یعنی هیولاهای باستانی کترکسیندمقتدر شوند و صفحات را بازگردان

 نام داشتند.3کیتیکس

                                                      
1 - C’Thraxxi 
2 - Zakazj 
3 - Kith’ix 
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های کترکسی امپراتوری سیاه بودند. ترین و مکارترین ژنرالزاکازج و کیتیکس ظالم

در ها و خدایان باستانی ها پیش، آنان را به همراه بسیاری از نراکینگهبانان مدت

های این های قابل توجهی مقبره. لوکن با تلاشهای زیرزمینی حبس کرده بودندسردابه

های کازج و کیتیکس را به زندگی بازگرداند. سپس به پلیدیها را حفر کرد و زاکترکسی

ها پس از دریافتن اثر دائمی آسا دستور داد تا تیر و پیروانش را بکشند. کترکسیغول

 درنگ اطاعت کردند. سارون در ذهن لوکن، بییاگ

ای آرام و خوش آب و هوا، به های جنوب در بیشهزاکازج و کیتیکس در دوردست

گریزان و پیروانشان رسیدند. تیر از ترس جان متحدانش به آرکیداس و آیرونایا  نگهبانان

ی مخلوقات تایتانی را به مناطق دورترجنوب هدایت کنند و در ماندهدستور داد تا باقی

 گیرد.ها را میاین میان، خودش مادامیکه بتواند جلوی کترکسی

ای از قدرت باستانی آگرامار در کالبد آهنین تیر باقی مانده بود؛ اما روح تنها سایه

گناهان در خطر نشست، نه وقتی زندگی بیشریف تایتان از پا نیفتاده بود. تیر عقب نمی

 بود. 

های آرکین و سایه، ها دست در گریبان بود، جریان انرژیهمچنانکه تیر با کترکسی

بار میان نگهبان تنها و زمانی آرام بودند از هم گسیخت. جدال خشونت هایی را کهبیشه

ها شش شبانه روز شدت داشت. در تمام مدت، تیر هرگز تسلیم نشد؛ اما کترکسی

دشمنانش هم نشدند. وقتی که تیر شروع به احساس فرسودگی کرد، تصمیم گرفت 

اش را بر ماندهروی باقیخودش را فدا کند تا از دوستانش حفاظت نماید. او تمام نی

کننده از انرژی آرکین چنان ها فرود آورد، نیروی حیاتش را در انفجاری خیرهکترکسی

 گستراند که تا اعماق جهان لرزید.
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کشید، آرکیداس و آیرونایا در جنوب نگاه همچنانکه فوران جادو در سراسر افق زبانه می

روکش کردند، دو مخلوق تایتان مبادرت به های ناپایدار فکردند. پس از اینکه انرژیمی

ای بسیار بزرگ که با جادوی آرکین ترق و بازگشت به میدان نبرد کردند. آنان در چاله

 جان تیر و زاکازج را یافتند.کرد، کالبد بیتروق می

نگهبان عدالت علیرغم مواجهه با نابرابری نومیدکننده تقریبا هر دو کترکسی را کشت. 

ی تیر گریخته بود. کترکسی که به جویانهیتیکس، به زور از یورش انتقامبازمانده، ک

 شدت زخمی بود، نسنجیده به غرب فرار کرد و هزاران سال، دیگر دیده نشد.

سقوط "آیرونایا برای بزرگداشت سقوط دوستش، بیشه ای که چاله را احاطه کرده بود،

شود. او و پیروانش تیر و ی میمعن1ها به تیریسفالنامید که در زبان وریکول "تیر

ای بزرگ تیر را بر آرامگاه دشمنش را در جایی که قرار داشتند دفن کردند و  دست نقره

 اش برافراشتند.نهاییش همچون یادبودی برای فداکاری دلاورانه

ها وریکولاما گرچه همه پناهندگان به داستان فداکاری شرافتمندانه تیر پرداختند، 

که باید کار بیشتری انجام دهند. آنان به قدری از عملکرد تیر متأثر شده احساس کردند 

بودند که تصمیم گرفتند در میدان جنگ ساکن شوند و تا پایان عمر بالای مدفن تیر 

 داری کنند.زندهشب

ها را برای سکونت در تیریسفال گرامی داشتند. آرکیداس و آیرونایا خواست وریکول

ها راهشان را به سوی جنوب و نفری به همراه ارثن ها و مکانومغول دنگهبان و ماده

ی مخلوقات تایتانی در کالیمدور متوقف شدند؛ ترین سردابهنهایتا در شرقی. ادامه دادند

یعنی اولدامان. آرکیداس و آیرونایا محل را گسترش دادند و فضاهای جدیدی حفر 

                                                      
1 - Tirisfal 
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ردند اگر لازم شد تاریخ آزراث را با کردند تا صفحات نورگانون را نگه دارند و عهد ک

 شان محافظت نمایند. زندگی

را نشان دادند.  گوشتگذشت، برخی از ارثن ها علائم نفرین ها میهمچنانکه سال

تر شود. آنان درخواست ترسیدند که اثراتش وخیمبسیاری از این مخلوقات تایتانی می

. آرکیداس پس از اینکه فرو بروندیق که درمانی پیدا شود در خوابی عمکردند تا زمانی

های وسیع عهد کرد روزی در آینده آنان را بیدار کند، پذیرفت. او پیروانش را در سردابه

 زیرزمینی اولدامان مهر و موم کرد.

شود؛ دانستند روزی نفرین بر آنان نیز چیره میها بیدار ماندند. با این که میاما مکانوم

های سوگند یاد کردند که از اولدامان مراقبت و از دستگاهبا این حال قهرمانانه 

 انگیز آن نگهداری کنند.شگفت

هایش در کشتن ها در اولدوار پس از اینکه فهمید کترکسیلوکن در آن دوردست

اند، مأیوس شد. او تصور کرد با مرگ تیر مقتدر، آرکیداس و دشمنانش ناکام مانده

ه اولدوار تلاشی نخواهند کرد. اما صفحات نورگانون هنوز ی مستقیم بآیرونایا برای حمله

هم تهدیدی علیه او بود. دیگر ربودن یا نابودی شیء باستانی انتخابش نبود، آرکیداس و 

 توانستند اولدامان را از دسترس متجاوزان دور نگه دارند.آیرونایا به راحتی می

های خودش جایگزین گانی نقشهدر عوض، لوکن سعی کرد تا صفحات نورگانون را با بای

نامید. او وقایع تاریخی موجود در این صندوق جدید  1ی دوراننماید، بایگانی که محکمه

کرد که موفق را به میل خود تنظیم کرد و گناهانش را از تاریخچه زدود. گرچه تصور می

ندوق، های ذخیره شده در صاش نشان داد که ناقص است. تاریخشده است، اما بایگانی

 حتی فراتر از درک لوکن، تحریف شدند. 

                                                      
1 - Tribunal of Ages 
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سپس، لوکن اقدام موثر نهایی را برای جلوگیری از تلافی آرکیداس و آیرونایا انجام داد. 

خوانند. لوکن برای او معتقد بود که دشمنانش سرانجام، آلگالون کانستلر را فرا می

را تغییر داد. این کار، او را جلوگیری از این واقعه، ماشین ارتباطی تایتانی در اولدوار 

تواند با آلگالون ارتباط برقرار کند . تنها مرگ ای نمیمطمئن کرد که هیچ موجود زنده

پنداشت که توانست کانستلر را به آزراث بکشاند. نگهبان معزول میخود لوکن می

ن نابودیش در دستان آرکیداس و آیرونایا است. در این صورت، مطمئن بود که آلگالو

 ی آزراث خواهد گرفت. ی موجودات زندهانتقامش را با نابود کردن همه
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 دست نقره ای تیر و نگهبانان وریکول.
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 فداکاری تیر

 

فانیانی که روزی در منطقه تیریسفال ساکن شدند دو انرژی ناسازگار را که از 

مانده از تیر نگهبان و آن باقیشد حس کردند؛ ماهیت فروهری زمین ساطع می

شد. برخی از انرژی تیر بهره بردند و یکی که از دشمنش زاکازج ناشی می

 سایرین با انرژی ظلمانی کترکسی هماهنگ شدند.
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 ها:فرزندان غول

 طلوع بشریت

 

ها که در اولدامان های عمیق و بسیاری از ارثنبا خوابیدن وینتراسکورن در سردابه

ها بر کالیمدور شمالی حکومت کردند. مانده وریکولبردند، قبایل باقینفوذناپذیر بسر می

های منحصر به فردی شکفت. های مختلفشان به شیوهدر طول هزاران سال، فرهنگ

شدند، هویت و رسوم خود را گسترش گذشت پراکنده میهمچنانکه در سراسر شمال بی

 دادند. 

ها نیز همچون بود. این وریکول 1فلیریکی از قبایل مقتدر که طلوع کرد، دراگون

شان به تدریج در طول زمان به گوشت های آهنیندریافتند که پوست هاوینتراسکورن

شان را با به د که قدرت نزولیشود. در آغاز، رهبران قبیله خواستار این شدنتبدیل می

                                                      
1 Dragonflayer 
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اژدهایان باستانی جبران کنند، درست همانطور که بردگی گرفتن نخست

 های گذشته کرده بودند. ها در قرنوینتراسکورن

اژدهایان را تنها هیولاهای جنگی فلیرها نخستها، دراگوناما برخلاف وینتراسکورن

های جنگی همراهان شکار و مرکب دیدند. آنان از این پرندگان ترسناک همچوننمی

اژدهایان به بخش کردند. در طول زمان، این نخستبرای سوار شدن، استفاده می

ها سلاحی ضروری علیه ناپذیری از فرهنگ قبیله تبدیل شدند. بعلاوه آنجدایی

شدند؛ نامیده می 1مردان که جالگارهای فانی دشمن بودند؛ نژاد خشن خرسوریکول

 های امروزه.فوربولگ یعنی اجداد

به موقعیت برتری علیه دشمنش دست  فلیرسرانجام به هنگام سلطنت یمیرون، دراگون

ها را به سوی ها  در یورشی هماهنگ به جالگارها هجوم بردند و آنیافت. وریکول

ای رخ داد. های انبوه مرکزی راندند. با این وجود، پس از این پیروزی، فاجعهجنگل

 ، دگرگونی دیگری را پیش آورد. تگوشنفرین 

قد و بدشکل کردند، رویدادی که ترس و فلیر شروع به تولد کودکانی کوتاهزنان دراگون

ها حتی یمیرون را برای این مصیبت خرافه را میان قبیله اشاعه داد. برخی از وریکول

فکر ی مسئول این اتفاق داشت. سرزنش کردند؛ اما شاه هم نظر خودش را درباره

 ای پشت نفرین گوشت بودند.کرد نگهبانان اسطورهمی

ها دانستند؛ اما نسلها، نگهبانان را همچون موجوداتی خداگونه میبسیاری از وریکول

ها را دیده و نه شنیده بودند. یمیرون مردمش را متقاعد کرد که خاموشی بود که نه آن

واگذارده بودند را محکوم  گوشتن گیری نگهبانان که مشخصا آنان را به نفریو کناره

                                                      
1 - Jalgar 
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ها را زیر پرچم خود متحد کند. یمیرون بعنوان اولین لکنند. قول داد که تمام وریکو

 فرمانش، دستور داد که پیروانش قبیله را با نابودی تمام نوزادان بدشکل تطهیر نمایند. 

اما برخی دیگر  ی یمیرون اطاعت کردند.رحمانهفلیرها از دستور بیبسیاری از دراگون

خواستند فرزندان گناه کنند. آنان مینتوانستند خودشان را وادار به کشتن کودکان بی

ی وریکول به شدهگفت قبیله گمای پنهان کنند که میکوتوله خود را در محل افسانه

 اند. همراه تیر، آرکیداس و آیرونایا بسوی سرزمین دوردستی در جنوب سفر کرده

فلیرها عازم جنوب شدند و نوزادان کوتوله خود را نیز در جستجوی اگونتعدادی از در

ای بردند. از بیشترشان هرگز خبری شنیده نشد. اما دیگران راهشان را پناهگاه افسانه

های هایی اندوهگین تحت مراقبت وریکولیافتند. دختران و پسران عزیزشان را با قلب

 ساکن تیریسفال گذاشتند. 

زده و فرزندانشان به موجودات فانی به نام انسان تنزل ی، این کودکان مصیبتدر ادوار آت

یافتند. بسیاری از سایر مخلوقات تایتانی مکانوم، تولویر، موگو و غول متحمل سرنوشت 

مشابهی شدند. معدودی از خدمتگزاران نگهبانان از پس این مصیبت برآمدند.درست 

مخلوقات تایتانی را تضعیف کرد. اما  گوشتنفرین سارون امیدوار بود، همانطور که یاگ

بینی نکرده بودند های ضروری فانیان را که خدایان باستانی هرگز پیشهمچنین ویژگی

 برانگیخت؛ یعنی شجاعت، عزم راسخ و قهرمانی.

های قدرتمند که روزی سرنوشت جهان خبر از این ویژگیسارون و سایر خدایان، بییاگ

د، بر روی فرار از زندان متمرکز شدند. گرچه، هزاران سال زمان برد را شکل خواهد دا

 تا به آزادی برسند. 
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الوقوعی در قلب باشکوه کالیمدور در کمین بود. قدرت جدیدی، اکنون، خطرات قریب

نژاد بومی خشنی که در ادوار اولیه جهان متولد شده بودند، در حال پیشرفت بودند. 

نامیدند و طولی نکشید تا بفهمند که موجودات پلیدی زیر می1آنان خودشان را ترول

  زمین محبوسند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Troll 
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 یرها و فلدراگون

 خواب طولانی

 

های مختلف، خودشان را از نفرین یرها تلاش کردند تا به شیوهفلدراگون

آنان را گرفتار و  این مصیبت ،هایشانجسمانی تطهیرکنند. علیرغم تمام تلاش

ها خودشان را به خوابی عمیق ضعیف بر جای گذاشت. سرانجام، این وریکول

 فرو بردند به این امید که جلوی نفرین را بگیرند. 
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 زین آزشاری، پایتخت الف های شب.
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  1امپراتوری زول

 و بیداری آکیر
 5تاریکسال پیش از دروازه  11111

 

ها از پی هم، حیات در سراسر جهان سامانمند آزراث شکوفا شد. این شکوفایی نسل

ی نیروی ی جاودانگی نبود. چشمههای انبوه اطراف چشمهجا آشکارتر از جنگلکهیچ 

های رشد و نوزایی سرعت بخشید. خیلی زود، از اشکال ابتدایی حیاتی آرکین، به چرخه

 مندی تکامل یافتند. حیات در این سرزمین، موجودات هوش

ی نخستین و ، از جملهها، نژادی وحشی از شکارچیان و جستجوگران غذاترول

ها از ها رشد و نمو کردند. هرچند ترولبارورترین نژادهای آزراث بودند که در جنگل

                                                      
1 - Zul 
2 - Dark Portal 
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هوشی متوسط برخوردار بودند؛ اما چابکی و قدرتی باورنکردنی داشتند. فیزیولوژی 

انگیزی های فیزیکی تا حد شگفتشد که از آسیبنیز باعث می منحصر به فردشان

های قطع شده آنان در طول زمان، توانایی رویش دوباره را بهبود یابند و حتی اندام

 داشت.

خواری را پیش های اولیه، بسیاری از رسوم خرافی را اشاعه دادند. برخی، آدمترول

بسیار معدودی در پی دانشی از طریق گرفتند و خود را وقف جنگاوری کردند. تعداد 

مراسم مذهبی و تعمق بودند.  با این حال، دیگران پیوندشان را  به شکلی از جادوی 

شان چه های فردیبهبود بخشیدند. اما مهم نبود سنت 1سیاه و قدرتمندی به نام وودوو

ایان ها در آن سهیم بودند، آیین مرسومی بود که اطراف خدهستند، آنچه همه ترول

خواندند می 2ها این موجودات قدرتمند را لوآچرخید. ترولگیر کالیمدور میوحش گوشه

 پرستیدند. و آنان را همچون خدایان می

ها و ها به سبب حرمتی که برای خدایان وحش قائل بودند، نزدیک سلسله کوهترول

ز لوآهای های کالیمدور جنوبی جمع شدند. این منطقه، سکونتگاه بسیاری افلات

اش روی دامنه اندکی بعدنامیدند و 3ها رشته کوه مقدس را زاندالاروالامقام بود. ترول

 اردوگاه کوچکی بنا کردند. 

ها، قبیله زاندالار نامیده شد. اعضای آن مطابق اعتقادشان ادعا قدرتمندترین گروه ترول

شود و بر فراز سوب میهای بلند زاندالار، زمین مقدس محکردند تقریبا تمامی فلاتمی

ها تعدادی معابد ابتدایی بنا کردند. سرانجام، شهرمعبدهای پر بلندترین قله

 از این معابد کوچک پدید آمد.  4وجوشی به نام زولدازارجنب

                                                      
1 - Voodoo 
2 - Loa 
3 - Zandalar 
4 - Zuldazar 
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 پایتخت ترول های زاندالاری ، زولدازار.
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قلمرو و قدرت به پا ها بر سر های آتی، سایر قبایل برای رقابت با زاندالاریدر طول قرن

انگیز های هراس3و دراکاری 2، آمانی1ترین این قبایل، گوروباشیخاستند. قابل توجه

های انبوه ی بزرگی از جنگلها خواستار قطعهها و آمانیبودند. بخصوص گوروباشی

 هایها. با این حال، نبردجنگیدند، اغلب بر سر شکارگاهکالیمدور شدند. گهگاه قبایل می

ها چنان جنگجویان ماهر و شدند. ترولبزرگ، اندک بودند و به ندرت طولانی می

های بکر و شد. زمینخشنی بودند که جنگهای واقعی برای هر دو طرف پر هزینه می

شد؛ قبایل مختلف به سرعت فهمیدند که سکونت در حاصلخیز در همه سو دیده می

 تر از خطر جنگ است.جایی دیگر عاقلانه

قبایل، تنها یک مکان را ممنوع کرده بودند؛ تپه کوچکی از  5و کاهنان 4ران درمانگرساح

های زاندالار. لوآها به کاهنان قبایل هشدار داده بودند که اگر سنگ سیاه در پای کوه

های طولانی هیچ یک از های سیاه را بهم بریزند، عواقب سختی در پی دارد. سالسنگ

 داشتند.ها جرأت نافرمانی نترول

 اما سرانجام کنجکاوی پیروز شد. 

های های سرکش، تپه ممنوع را بررسی کردند. آنان فهمیدند که سنگگروهی از ترول

ها سیاه فقط سنگ نبود؛ بلکه پوست ناهموار موجودی سهمگین بود. هیچ یک از ترول

ا توجه ای است و بهرگز چیزی مانند آن ندیده بودند. فکر کردند که لوآی کشف نشده

ها تشریفات ترسیدند، پس لوآی قدرتمندی بوده. ترولبه اینکه سایر ارواح از آن می

 هایی را پیشکش کردند تا  هیولای خفته را بیدار کنند.ناخوشایندی را اجرا و قربانی

                                                      
1 - Gurubashi 
2 - Amani 
3 - Drakkari 
4 Witch Doctor 
5 Priest 
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پیکر کترکسی که با پیشکش کردن خون تهییج شده بود، از خواب طولانیش ژنرال غول

ها اطلاع او را زنده کرده بودند، وحشیانه قتل و عام کرد. ترول بیدار شد و کسانی که

نداشتند که او کیتیکس بود، همان موجودی که از مبارزه با تیر نگهبان زنده مانده بود. 

کترکسیِ به شدت مجروح، پیش از آنکه بیهوش شود از جنوب غربی بسوی جایی که 

ی باستانِ ساکن در منطقه که از کوهستان زاندالار نامیده شد گریخته بود. لوآها

خوردند، کیتیکس را زیر زمین دفن کردند که دیگر هیچ موجودی حضورش تلوتلو می

 سراغش نرود. 

ای ها با تحقیر نگاه کرد چرا که چیزی نبود جز سایهکترکسیِ بیدار شده، به تمدن ترول

دایان باستان دانست که خهای دور. کیتیکس میمحو از امپراتوری سیاه در گذشته

شوند که ببینند این تمدن ناچیز به خاکستر تبدیل شده. کترکسی ذهنش خوشحال می

را گسترش داد و نژادی را یافت که توانایی کنترلشان را داشت؛ آکیرها. در دوران پس از 

های زیر زمین های محصور و تونلحشرات در زمینسقوط امپراتوری سیاه، این شبه

 مخفی شده بودند. 

شان را را دوباره جمع کرد و بسوی جنگ سوق داد تا سلطه های آکیریکیتیکس دسته

داد و باز بار دیگر بر آزراث برقرار کنند. هنگامیکه کترکسی قدرتش را بسط می

حشرات شروع به ساختن یک امپراتوری وسیع مخفی کردند که به یافت، شبهمی

یافت، کیتیکس صبورانه ها افزایش میمعروف شد. همچنانکه صفوف آکیری1آکیرآزج

حشرات را از امپراتوری کرد و منتظر ماند. در زمان مناسب، کترکسی، هدایت شبهنگاه 

 شان بر عهده گرفت، آنان در سراسر زمین به سرعت پیش رفتند. زیرزمینی

                                                      
1 - Azj’Aqir 
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شباهت به ها بیساخت؛ اما خطر آکیریها دشمنانی خوفناک میتجربه شکار از ترول

ام کسانی بود که تا آن زمان مواجه شده بودند. بسیاری قبایل کوچک در مقابل تم

 حشرات سقوط کردند.رحم شبههای بیلژیون

رفتند، همچنانکه آکیرها بطور خطرناکی به سوی کوهستان زاندالار پیش می

ها را به نیروی قدرتمند ها دست به اقدام زدند. آنان قبایل پراکنده ترولزاندالاری

ی تازه تأسیس، نام گرفتند. اعضای این جامعه 1متحدی تبدیل کردند که امپراتوری زول

 اختلافات خود را کنار گذاشتند تا با یکدیگر آکیرها را نابود کنند. 

ها را بر عهده گرفتند. با وجود شهرمعبدهایشان بر ها فرماندهی ارتش ترولزاندالاری

دشمن را بررسی و حملات را به نقاط ضعیف توانستند حرکات بلندای کوهستان، می

کمینگاه در  ها از تاکتیکها، سایر ترولهدایت نمایند. تحت راهنمایی زاندالاری

های اطراف استفاده کردند تا شمار افراد دشمن را تقلیل دهند. جایی دیگر جنگل

نِ وحشِ درنده ،کاهنان گرانقدر، لوآها را فراخواندند تا بر دشمن حمله کنند. این خدایا

ها را از هم گسستند و حتی به جنگجویان ترول در نبرد ملحق شدند، صفوف آکیری

 کیتیکس را زخمی کردند. 

آکیرها پیش از آنکه بتوانند کوه مقدس را محاصره کنند، مجبور به عقب نشینی شدند. 

به  اشترین پیروان آکیریکیتیکس که توسط لوآها به شدت زخمی شده بود با نزدیک

شمال شرقی گریخت. آنجا نقشه کشید تا در حالیکه شبه حشرات در حال جنگ با 

 ها هستند،  قدرتش را دوباره بدست آورد.ترول

                                                      
1 - Zul 
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دانستند که دشمنشان همچنان تهدید ها آکیرها را رانده بودند؛ اما میگرچه زاندالاری

های دورافتاده مروگرفتند، به قلحشرات را نادیده میشود. اگر شبهبزرگی محسوب می

 کردند.ها حمله میترول

ها به سرعت ها، سایر قبایل شروع به تعقیب آکیرها کردند. ترولبه دستور زاندالاری

حشرات، به تنهایی کافی نیست. اگر هر آکیری به زیر زمین فهمیدند که کشتن شبه

خاست. برای مینمود که بعدا دوباره به پا کرد، کولونی جدیدی را ایجاد میفرار می

ای از قاره نباید بدون محافظت رها پایان دادن همیشگی به این تهدید، هیچ گوشه

ها قبایلی که بیش از همه تشنه قدرت بودند را متقاعد شد . بنابراین، زندالاریمی

ها ها و دراکاریها، گروباشینمودند تا در سراسر آزراث استحکاماتی بنا کنند. آمانی

توانستند بی هیچ رقابتی ها پس از شکست آکیرها میها بودند. آنن گروهفرمانده ای

 های حاصلخیز جدید باشند .مدعی سرزمین

زده و مقابل یک ها بسوی شمال یخدرنگ موافقت کردند. دراکاریطلب بیقبایل جاه

ها با سلاحی مواجه شدند که اصلا انتظار نداشتند؛ کلنی آکیرها رفتند؛ اما ترول

که خارج از اولدوار ساکن بودند،  یهای فاسد. گروه کوچکی از مخلوقات تایتانتولویر

های سنگی وحشی که به نام توسط آکیرها اسیر و تباه شده بودند. این تولویر

ها ها چیره شدند. اما سالشدند تقریبا بر دراکاریشناخته می " 1های ابسیدینویرانگر"

ای برای های ماهرانهی زیرک تبدیل کرده بود، آنان شیوهنبرد، قبیله را به جنگجویان

 کردند. سرنگون و نابود کردن دشمنشان طراحی می

ها به جنوب غربی فاسد مواجه شدند. این ترول یها نیز با مخلوقات تایتانگوروباشی

کیراج حمله کرده بودند؛ زندان و اقامتگاه خدای عزیمت نمودند، جاییکه آکیرها به آهن

                                                      
1 - Obsidian 
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پیکر را که های غولحشرات به محض ورود به استحکامات، انوبیسات. شبهکثوناستانی ب

 کردند اسیر نمودند.از زندان مراقبت می

ها در موقعیت ها و آکیرها، مشخص کرد که ترولها میان گوروباشیاولین درگیری

رگ های قدرتمندشان، چندین قرارگاه بزحشرات و انوبیساتخطرناکی هستند. شبه

ها به کاهنان گوروباشی آموختند ها را قتل و عام کردند. بعد از آن، زاندالاریگوروباشی

تر، سیار و تهاجمی های کوچکشان را به دستهکه بجای آنکه ارتشی بزرگ باشند، قبیله

درپی به آکیرها داشته ها اجازه داد حملاتی پیتقسیم کنند. این تاکتیک جدید به ترول

طول سالیان بسیار، آنان را در تنگنا قرار دهند. گرچه هرگز قادر به نابودی باشند و در 

چون و چرای قلمروی اطراف را ها سرانجام، کنترل بیکامل آکیرها نبودند؛ اما گوروباشی

 به دست آوردند.

ها شروع به نابودی کیتیکس کردند. آنان رد پای کترکسی را تا در این ضمن، آمانی

پایان نگهبانان آکیری ت شمال شرقی دنبال کردند و از میان انبوه بیهای دوردسجنگل

ای انتحاری خودشان را بر بار، تمامی قبیله در حملهرد شدند. در آخرین نبرد خشونت

ایش افکندند. فقط دسته کوچکی از ارتش حشرهکیتیکس و باقی مانده خادمان شبه

ناپذیرش از پای شکارچیان خستگی ترول زنده ماند. در هر حال، کترکسی در برابر

 درآمد.

ای ها در میان قبایل به افسانهانگیز آمانیگرچه بهای سنگینی داشت؛ اما شهرت هراس

گاه جدیدی بنا بدل گشت. ترول ها بر فراز جاییکه کیتیکس کشته شده بود، زیست

 .شدتبدیل  1آمانگاه به معبدشهر پهناوری به نام زولکردند. روزی این زیست

                                                      
1 - Zul’Aman 
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ها و گری یا غرض نجنگیدند. نبرد میان ترولبا نابودی کترکسی، آکیرها دیگر با وحشی

ها آکیرها به طور چشمگیری تغییر کرد. نابودی آکیرها به ضرورت جدیدی برای ترول

 تبدیل شد.

ها امپراتوری آکیرها را نابود کردند؛ از جمله ها نبرد سخت و شدید، ترولپس از قرن

مناطق دوردست شمالی و جنوبی قاره. کالیمدور مرکزی برای همیشه از  حشراتشبه

شان را علیه تهاجمات های زیر زمینیحضورشان زدوده شد . آکیرهای نجات یافته کلنی

ای ندارند. ها مستحکم کردند. آنان نشان دادند که دیگر به نبرد علاقهبیشتر ترول

 دند.شان را اعلام کرها پیروزیبالاخره، ترول

تر ، بدون جنگی که آنان را به یکدیگر پیوند دهد، از همیشه دورتر و منزویقبایل ترول

وجوش، های پرجنبی قبایل مختلف به سکونتگاهبودند. استحکامات پراکنده

های ها به فلاتهایی مستقل تبدیل شد. زاندالاریشهرمعبدها و سرانجام امپراتوری

پایانی دانش معنوی را پی بگیرند؛ اما همیشه نفوذ بیکوهستانی خود عقب نشستند تا 

 ها داشتند.ی ترولبر جوامع پراکنده
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و  5ها، کیراجی1هانروبیَن

 3مَنتیدها
 

حشرات در شمال، اطراف از امپراتوری آکیرها سه فرهنگ مجزا برخاست. شبه

با خدای باستانی، سارون جمع شدند. به دلیل مجاورتشان زمینی یاگزندان زیر

ها تحول یافتند. قلمروشان به این آکیرها به تدریج به نژادی به نام نروبین

 معروف شد.  4نروباژول

ی شدهکیراج، زندان تسخیرآکیرهای جنوب غربی، سکونتگاهشان را در آهن

ساختند. در طول زمان، حضور پلید خدای باستانی، ظاهر آکیرها را تغییر  کثون

 داد و به شکل نژادی به نام کیراجی درآورد.

                                                      
1 - Nerubians 
2 - Qiraji 
3 - Mantid 
4 - Azjol-Nerub 
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ی یاشارج هنوز هم آکیرهای جنوب شرقی در جایی گرد هم آمدند که جوهره

حشرات سرانجام به نژادی به نام منتید تغییر کرد. این شبهزمین را آلوده می

را نزدیک  1پیش از سقوط امپراتوری آکیرها، کلنی بزرگ مَنتیوِسشکل دادند. 

  های جاودان بنا کردند.ی شکوفهدره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Manti’vess 
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 مَنتید چرخه
 

ها در مرزهای جنوبی ای از آکیرها، محصور میان ترولها، عدهپس از جنگ با ترول

، امپراتوری جدیدی 1کیپاریالعاده های درختان فوقکالیمدور جمع شدند و زیر ریشه

حشرات، مَنتید شناخته شدند؛ آنان که فهمیدند تاسیس کردند. از آن پس، این شبه

 آنقدر قدرتمند نیستند تا پیروز شوند، دلیلی برای ادامه نبرد ندیدند. 

حشرات غیر معمول بود؛ اما بهرحال، استدلال منتیدها چنین خویشتنداری میان شبه

کردند، ایمان داشتند نوز هم مشتاقانه خدایان باستانی را پرستش میچنین بود. آنان ه

خیزند و دوباره حکومتشان را بر آزراث از برمی که اربابان باستانی آنان روزی از زندان

گیرند. بهترین شیوه برای خدمت به خدایان باستانی این بود که قدرت منتیدها سر می

ند، بهبود ببخشند و تقویت نمایند. منتیدها را تحلیل نبرند؛ بلکه آن را حفظ کن

 بایست بدون اینکه بقای خود را به خطر بیندازند، قویتر رشد کنند.می

دیگری سرنوشت  کرد؛ اما گروهی والامقامی امور روزمره منتیدها را اداره میگرچه ملکه

اندند که خومی2نمودند. اعضای این گروه، خودشان را کلاکسیحشرات را کنترل میشبه
                                                      
1 - Kypari 
2 - Klaxxi 
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شان به معنای کاهن بود. آنان به امید حفظ و قدرتمند کردن نژادشان، در زبان بومی

ها بجای آنکه کردند. کلاکسیهای منتیدها را هدایت میعملکردهای ملکه و دسته

 ها باشند نگاهشان را بر دشمن دیگری معطوف کردند.بدنبال مجازات ترول

های قدرتمندی که قرن یبودند؛ مخلوقات تایتانها در همین حوالی ساکن موگو 

های جاودان نگهبانی کرده بودند. منتیدها دریافتند که مجذوب شمار از دره شکوفهبی

اند. ابتدا از دلیلش آگاه نبودند؛ اما آنان جذب حضور دائمی انگیز شدهاین دره شگفت

 اش را زیرخدای باستانی مقتول، یاشارج، شده بودند که رع نگهبان اعظم، قلب پوسیده

 دره قرار داده بود.

ی تاریک زیر دره بودند، دست به حمله منتیدها که بدنبال یافتن جوهره

های منتید به زور در برابر گروه یها زدند. مخلوقات تایتانای علیه موگو غافلگیرکننده

 ایستادگی کردند و آنان را به سوی جنگل کیپاری عقب راندند.

ی منتید، تکامل ظر نگرفتند. جنگجویان بازماندهها شکستشان را ناکامی در نکلاکسی

ها ها پیش از اینکه دوباره به موگو تر شده بودند. کلاکسییافته و قدرتمندتر و زیرک

هجوم ببرند، یکصد سال صبورانه منتظر ماندند. آنان نسل جدیدی از منتیدهای جوان 

یافتگان قویتر ، نجاتاعزام کردند. یک بار دیگر یرا برای محاصره مخلوقات تایتان

 بازگشتند.

ی منتید را آغاز کردند. هر قرن، یک عده منتید جوان علیه موگو به این صورت چرخه

کرد و فقط ها را از گروه حذف میکردند. نبرد خشن، ضعیفها جنگی بر پا می

گشتند. تنها طی تعدادی چرخه، تمدن منتیدها به ها به درختان کیپاری بازمیقویترین

ها و توانمند کن کردن نقصشدت سخت و کارآزموده شده بود زیرا کاملا بر روی ریشه

 افراد نژادشان تمرکز کرده بودند.  نمودن قویترین
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ها با نگرانی متوجه تغییر بودند. آنان دست به لشگرکشی به مَنتیوِس زدند تا موگو 

 اطمینان یابند این چرخه دیگر تکرار نشود. 

ها پیش از این بود که منتیدهای بدی برای منتیدها اتفاق افتاد. دههحمله در زمان 

ها بسیار. در آغاز، مخلوقات جوان بعدی به وجود آیند. منتیدها اندک بودند و موگو 

های حشرات را منهدم کردند؛ حتی قویترین بازماندگان دسته، صفوف شبهیتایتان

ه جریان نبرد را تغییر داد. جنگجوی مسلح بود ک 1گذشته. تنها یک منتید به نام کُوروِن

ها را تحلیل برد، مانع به شمشیر ساخته شده از کهربای کیپاری، نیروی صفوف موگو 

نشینی کرد. مهارت کُوروِن آنچنان زیاد بود که حملاتشان شد و آنان را وادار به عقب

 . بسیاری از منتیدها پنداشتند که قادر به فریب دادن خود مرگ هم هست

معرفی کردند و اطمینان دادند که  "2الگو"سروران بلند مرتبه کلاکسی، کُوروِن را 

شود. اما جنگجوی بلندآوازه هنوز هم ی خودش به  افسانه تبدیل میاعمالش میان گونه

ترین زمان نیاز نژادش تنها یک اتفاق بود. دانست برخاستن در بحرانیراضی نبود. می

ها موافق بودند و از یدها را تنها به یک اتفاق واگذارد. کلاکسیخواست که دفاع منتنمی

 وی خواستند تا راه حلی پیدا کند.

ی کیپاری، کُوروِن فهمید که یک موجود زنده، بطور بالقوه ها آزمایشِ شیرهپس از سال

ها بهترین ای از کهربا زنده بماند. اگر کلاکسیتواند میان پیلهبرای هزاران سال می

ها را در زمان نیاز برای پیشگیری از توان آنها بگذارند، میجویانشان را در این پیلهجنگ

فاجعه بیدار کرد. کُوروِن اولین نفری بود که به این محافظت تن در داد. در بزرگداشت 

نامیدند؛ اولین نفر از بسیاری از الگوهایی  "کُوروِن برگزیده "ها او را اعمالش، کلاکسی

ی بزرگ را آمدند. هنگامیکه او آرام در مقبره کهرباییش قرار گرفت، چرخهکه روزی می

                                                      
1 - Korven 
2 - Paragon 
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نخورده های بسیار دستکه تقریبا دست تنها نجات داده بود، ادامه یافت و برای نسل

 باقی ماند. 

 

 

 پس از جنگ آکیر و ترول.نقشه آزراث 
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 دوران صد پادشاه
 تاریکسال پیش از دروازه  15111

 

های وفادارش به ها، رع، نگهبان اعظم  دیده نشد؛ اما موگوگرچه در طول هزاره

های پی در پی منتیدها را های جاودان ادامه دادند و دلیرانه گروهپاسداری از دره شکوفه

عقب راندند. ایمانشان به اینکه نگهبان اعظم روزی بازخواهد گشت، در میان مشکلات 

  های پیاپی دوام آورد.قرن

با این وجود، هنگامیکه نفرین گوشت میان صفوف موگوها آشکار شد، آن ایمان نیز از 

 میان رفت. 

هایشان برای اولین بار، موگوها با فناپذیری مواجه شدند. ترس و عدم اطمینان در قلب

ریزی منجر شد. ای به جدال، خشونت و خونریشه کرد. اختلافات کوچک بطور فزاینده

های موگو به یکدیگر پیوستند. با خصومت و پرداختن به مبارزات وحشیانه قدرت، گروه

شدند به سرعت توسط رقبایشان شدند. آنان که پیروز می قبایل و سپهسالاران پدیدار

ها، فرهنگ و زبان و حتی حس اراده و هویتشان ی تمام اینگشتند. بواسطهسرنگون می
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دستخوش تغییر شد. این دوره از آشفتگی و جدال به دوران صد پادشاه معروف شد، 

 دند.کم موگوها بطور خطرناکی دست به نابودی خودشان از درون زکم

ی جدید ترین غرایزشان مانع نابودی آنان شد. با شروع هجوم هر دستهتنها، بنیادی

میلی با هم متحد شد. قبایل مختلف با بیهای ناچیز موگوها متوقف میمنتیدها، جدال

کرد، اختلافات نشینی میشدند تا مقابل منتیدها بایستند. اما هنگامیکه دسته عقبمی

 شد.ار میداخلی بار دیگر آشک

جنگیدند، تعدادی نژادهای دیگر نیز در منطقه به وجود هنگامیکه موگوها با منتیدها می

های های پنهان جاری شده از دره شکوفهآمدند. بسیاری از این موجودات، جذب قدرت

بودند؛  1هاانگیز جدید، جینیوجاودان شده بودند. در میان این نژادهای شگفت

های ها سکونت داشتند. نژادی از میمونها و دریاچهدر رودخانه ماهیان مرموز کهشبه

های متراکمی که معروف بودند و برای سکونت در جنگل 2موذی و گستاخ که به هوزن

ترین این بخش بزرگی از دره را احاطه کرده بود، آمدند. اما در هر حال، باهوش

 خردمند بودند. 3هایواردین پاندارنتازه

، 4های زوئنهای متعدد در اطراف دره، علاقه چهار خدای وحش را به نامزندگیپیدایش 

 11، گاو نر سیاه12و نیوزائو 9، درنای قرمز8جی، چی7، اژدهای یشمی6، یولن5ببر سفید

 برانگیخت.

                                                      
1 - Jinyu 
2 - Hozen 
3 - Pandaren 
4 - Xuen 
5 White Tiger 
6 - Yu’lon 
7 - Jade Serpent 
8 - Chi-Ji 
9 - Red Crane 
10 - Niuzao 
11 - Black Ox 
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های حیات ساکن زوئن و دوستانش، خدایان وحش، در دره جمع شدند تا از تعدد گونه

ی جویانههای ستیزهو هدایتشان کنند. هرچند که فعالیتدر منطقه، مراقبت نمایند 

انداخت؛ اما خدایان وحش از نظارت بر شکوفایی سایر ها را به زحمت میموگوها آن

ها خوشحال بودند. بخصوص، زوئن و سایر خدایان کوچک پیوند نزدیکی را با گونه

 بود. ها برقرار کردند که بیشتر بخاطر میل وافرشان به صلحپاندارن

نامیدند، خدایانی خیرخواه می "1آسمانیان شکوهمند"ها، خدایان وحش را که پاندارن

العاده پدید ای برای این موجودات خارقمحسوب کردند. آنان  نظام پرستشیِ ویژه

ها بخشیدند و از ارتباطشان با آوردند. در مقابل، خدایان وحش، دانش را به پاندارن

ها فرهنگی راقبت کردند. تحت امر آسمانیان شکوهمند، پاندارنفلسفه و دنیای طبیعی م

 را به وجود آوردند که به دنبال آرامش و هماهنگی با محیط اطراف بود.

را به چالش بکشد. نامش  با این حال به زودی رهبری از موگوها برخاست تا این فلسفه

نسبت، آسمانیان شکوهمند بود و قانونش نه تنها نژادهای فانی، بلکه به همان   2لی شن

 را نیز به خطر انداخت. 

                                                      
1 - August Celestials 
2 - Lei Shen 
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 در مقابل منتید از سرزمینشان دفاع می کنند. هاموگو
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 کینگ1اندرت
 سال پیش از دروازه سیاه 15511تا  15111

 

های جاودان پیشرفت ها و سایر نژادهای اطراف دره شکوفهدر حالی که پاندارن

ی خشونت، دادند. طی این چرخهپایان خود ادامه میی بیکردند، موگوها به ستیزهمی

 جنگجویی به نام لی شن به قدرت رسید. 

ا بود. ای آشنای از فرماندهان جزء، لی شن جوان، کاملا به خشونت نزاع قبیلهنواده

پایان و مانورهای سیاسی را استعداد های بیعلیرغم مهارت و موفقیتش در نبرد، جنگ

 خیانت موگوها تلقی کرد. با این وجود، مصمم به تبعیت از پدرش بود. 

سرانجام، مشاوری نزدیک، خیانت کرد و پدر لی شن را کشت. تقریبا تمامی افرادِ 

 پناه بردند و لی شن را ترک کردند. تنها عدهفرماندهان معزول به صفوف سایر قبایل 

کمی از جنگجویان وفادار حاضر به ترک کردن وی نشدند. لی شن بجای تلافی و تداوم 

                                                      
1 - Thunder King 
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بخشیدن به خشونت، تبعید را انتخاب کرد. در سراسر سرزمین گشت و درباره 

 های همنوعانش به تفکر پرداخت. شکست

ها توانست به آنکه عقل و هوشش دیگر نمیهایی بود لی شن خیلی زود خواهان پاسخ

برسد. او در جستجوی ارباب موگوها، نگهبان اعظم رع، که مدت طولانی غایب بود، به 

 راه افتاد.

که در زبان جدید موگوها به معنای ارباب  1دنهای اخیر، نام نگهبان اعظم به رعدر قرن

شن باور داشتند که نگهبان اعظم رع بود، تغییر کرده بود. فقط معدودی از همنوعان لی 

بایست اجازه دهد که از نفرین گوشت در هنوز زنده است. چرا خالق باستانی آنان می

های موگوها ای دارد، یک هدف مهم، رنجدن نقشهرنج باشند؟ لی شن معتقد بود که رع

ابزار  دنها بود. با این وجود، رعفقط یک آزمایش بود. چه بسا حتی خواست خود تایتان

 زندگی آنان بود. 

های پنهان، زیر سرزمین شمال دره را ها جستجو، لی شن ورودی سردابهپس از سال

ها را در اختیار داشتند؛ اما به دلیل های مقدسی که موگوها همه آنپیدا کرد. حجره

وقفه فراموش کرده بودند. در آنجا نگهبان اعظم را یافت که به آرامی در های بیدرگیری

ی موگوی جوان العملی به ورود سرزدهدن هیچ عکسسکوت، زیر زمین نشسته بود. رع

نشان نداد. نگهبان اعظم، حتی وقتی که لی شن شروع به پرسیدن هدف واقعی او کرد 

 چیزی نگفت. 

ها گذشتند و لی شن از سکوت اربابش ناامید شد. سرانجام، موگو فهمید روزها و هفته

ها نیست... نگهبان اعظم فقط در نظر ندارد و مشغول کار تایتانکه رع برنامه دقیقی 

 ی نبودن اربابشان بود و بس. تسلیم شده بود. رنج موگوها نتیجه

                                                      
1 Ra-den 
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ها و هدفشان متهم لی شن خشمش را بر رع فرو ریخت، او را بخاطر ترک کردن تایتان

را به نزدیکی  کرد. سخنان تندش نگهبان اعظم را از بی حسی بیرون آورد. رع، لی شن

ها را غریدند و آسمانپایان میهای بیبرد، جاییکه طوفان 1کوهستان تاندرینگ)رعد اسا(

شکافتند. هیچ موگویی قبلا جرأت نکرده بود به آنجا قدم بگذارد زیرا معتقد بودند می

دن قدرت ای بزرگ و آراسته، رعکه کوهستان مکان ممنوعه است. داخل سردابه

خواست داد. هایی را که میثول را فراخواند و به لی شن جوابآمان یماندهباقی

ها را به قتل رسانده بود. آخرین امید های پانتئون مرده بودند، یکی از خودشان آنتایتان

 آنان خود جهان آزراث بود؛ اما موجودات وید از قبل به آن هجوم آورده بودند.

کوبد همانطور که وح لی شن را در هم مینگهبان اعظم تصور کرد که این اطلاعات ر

مال خودش را در هم کوبیده بود. با این وجود، موگو به صورتی واکنش نشان داد که 

 دن هرگز انتظار نداشت.رع

ها نشان نداد، ای به پیگیری هدف تایتانلی شن تصمیم گرفت که اگر اربابش علاقه

دن ضربه زد و او را به ضعف دچار رع خودش این کار را انجام دهد. بی هیچ هشداری، به

شده بست. او نه تنها هایی افسونکرد. سپس، لی شن موجود قدرتمند را با ریسمان

 ثول را هم ربود. ی آماندن، بلکه قدرت محصور شدهقدرت رع

دن را بدون توجه به خشم و قدرت، فراتر از درک، در وجود لی شن جاری شد. رع

ر کوهستان تاندرینگ حبس کرد. هنگامیکه لی شن از کوه حیرتش بخاطر خیانت، د

ی سپاهش مواجه شد، آنها از او ترسیدند. شایعات قدرت ماندهپایین آمد و با باقی

ی لی شن میان قبایل موگو پخش شد. برخی معتقد بودند که او قلب خدایی را یافتهتازه

باستانیِ خودِ دره را مطیع  هایکردند که نیرودریده و خورده بود. معدودی ادعا می

                                                      
1 - Thundering 
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کردند که او تایتانی است که حیات دوباره یافته پچ میکرده بود. با این حال، سایرین پچ

 است.

ی خواست که همهمی "اندر کینگت "ها حقیقت مشترکی داشتند؛ ایناما تمام داستان

مامی کسانی را ها بود و تموگوها در برابرش تعظیم کنند. او مدعی حقوق موروثی تایتان

 کرد.زدند، نابود میاش سر باز میکه از تسلیم در برابر اراده

از آن پس، لی شن شروع به  متحد کردن موگوها و ساختن سرنوشت جدیدشان در 

های پیش پا افتاده ها و جنگجهان آن کرد. جدالجایگاه اربابان آزراث و محافظان روح

مه نیافت. با در اختیار داشتن رعد و آذرخش، هر که آفت همنوعانشان شده بود دیگر ادا

شانس به سرعت کشته شدند، افراد بدشانس مخالفتی را در هم شکست. افراد خوش

 ها در زنجیر ماندند. قرن

در ابتدا، بیشتر موگوها بی هیچ ترسی اطرافش گرد آمدند؛ اما خیلی زود کارهای 

بر ابزار جادویی نگهبانان تسلط  اندر کینگبخش پرستش شد. تانگیزش الهامشگفت

بود، ابزار قدرتمندی که لی شن زیر سرزمین  1ها دستگاه نالاک شایافته بود. یکی از آن

شمالی دره یافته بود. موگو با استفاده از این دستگاه، شروع به شکل دادن گوشت و 

را میان ی جدیدی کرد. آنها حتی راهی یافتند تا نفرین گوشت سنگ به موجودات زنده

 خودشان معکوس کنند.

رحمی دره را فرا گرفت. برای موگوها، شروع ای از رونق و بیدر زمان لی شن، دوره

امپراتوری باشکوه جدیدی بود. با این حال، برای نژادهای دیگر منطقه، نشانگر آغاز عصر 

 استبداد بود.

 

                                                      
1 - Nalak’sha 
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 دیوانگی لی شن
 

گونه ادعایی نسبت به قدرت زندگی لی شن، با تصمیم به کنار گذاشتن هر 

پدرش نجات یافته بود. مرسوم بود که هنگام کشته شدن رهبران قبایل، رقبا 

اش را به قتل برسانند و بدین ترتیب خاندانش را به کلی برای درنگ خانوادهبی

ای از سرخوردگی و دیوانگی همیشه منقرض کنند. تعمق لی شن نشانه

تند که او دیگر هرگز تهدیدی برای هیچ محسوب شد. در واقع اینطور پنداش

 موگویی نیست.
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 دو امپراتوری
 

یافت، او خیلی زود تمام در حالیکه امپراتوری لی شن در وسعت و قدرت گسترش می

کرد که نفرین موجودات زنده داخل قلمرواش را خدمتگزار خود در نظر گرفت. استدلال

ی موگوها برای ابد از این نقص پاک گوشت یک ضعف است و گرچه ممکن است همه

 نشده باشند؛ اما سایر موجودات گوشتی باید همیشه زیر سلطه آنان قرار گیرند. 

های اطراف دره کرد تا سایر موجودات را به  لشگرکشی در سرزمین عشرواندر کینگ ت

گذاری کرده بود. به بندگی بگیرد. جینیوی خردمند، امپراتوری کوچک خودشان را پایه

علیرغم اینکه دلاورانه جنگیدند؛ اما سرانجام جینیو در برابر لی شن مقتدر از پا درآمد. 

 را ویران کرد.موگو شهرهایشان را غارت و کل تمدنشان 

در شمال دره گریختند و خواهان  1سامیتلیها با دیدن سرنوشت جینیو به کونپاندارن

ها آورد، زوئن را به حمایت زوئن، ببر سفید شدند. هنگامیکه لی شن ارتشش را پای تپه

ها را تعیین کند. زوئن پذیرفت و روزهای متمادی دوئلی خواند که سرنوشت پاندارن

لی لرزاند. در میان ببر سفید و تندر شاه)تاندر کینگ(، آسمان را بر فراز کوننبرد بزرگ 

                                                      
1 - Kun-Lai Summit 
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پایان، زوئن نتوانست با قدرت لی شن که از تایتان ربوده بود برابری کند. لی شن، زوئن 

را درنزدیکی قله کوه به زنجیر کشید و آسمانی شکوهمند را وادار کرد تا موگوها را در 

ی ها نگاه کند. لی شن از ترس اینکه فلسفهفتن پاندارنحال بستن و به بردگی گر

ها به حکومتش آسیب برساند، آنان را از آموختنِ خواندن و نوشتن و آمیز پاندارنصلح

حتی صحبت کردن به هر زبانی جز زبان موگویی منع کرد. سزای نافرمانی، مرگ به 

 روشی آرام و وحشیانه بود.

بناهایشان را با خون و عرق نژادهای تحت استیلای خود ها و ترین کاخموگوها باشکوه

گیری و اولین قوانین ساختند. امپراتور به زودی به خاطر زبان، سیستم وزن و اندازه

مکتوب واحد آزراث که جایگاه موگوها را برتر از سایر موجودات تقدیس کرده بود، به 

سرباز کار کنند یا استحکامات خود بالید. لی شن بردگانش را مجبور کرد تا یا بعنوان 

صورت کرد، بسط دهند. بدینابتدایی را که زمانی از دره در برابر منتیدها حفاظت می

حشرات جدا متولد شد، دیوار عظیمی که موگوها را از سرزمین شبه 1سرپنت اسپاین

راد شا افتوان شدن بردگان، لی شن با قدرت ماشین نالاککرد. با از بین رفتن یا کممی

آورد. این کارمنجر به آفرینش هزاران موجود شد؛ مانند جدیدی را به وجود می

 خزنده و وحشی.  3هایپذیر و سائوروککوتوله اما برگشت 2هایگرومل

های آزراث قرار گرفت. بخصوص نامپراتوری موگوها به سرعت مورد توجه سایر تمد

کرد در شگفت تندر شاه استفاده می های جهان دیگر، کههای زاندالاری، از قدرتترول

، موگوها را یک 4بودند. یکی از رهبران زاندالاری، کاهن اعظم عالیمقامی به نام زولاترا

ای به قلمرو تندر شاه سفر فرصت طلایی دید. او و ترول همراهش با پیشنهاد ساده

                                                      
1 - Serpent’s Spine 
2 - Grummle:.موجوداتی که چندین برابر وزن خودشان می توانستند بار حمل کنند.موگو ها همچنین از آنها برای ارسال پیام هایشان استفاده می کردند 
3 - Saurok:.موجوداتی که از سمندر ها نشات گرفته اند و بخاطر وحشی گریشان در نبرد های موگو ها، از آنان استفاده می شد 
4 - Zulathra 
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ها دانش کردند؛ شاید موگوها قدرت این جهان را در اختیار داشته باشند، اما ترول

توانند یکدیگر را متعالی کنند و رموزشان را به هم سرزمین را دارند. دو امپراتوری می

 بیاموزند. هنگامیکه متحد شوند، هیچ چیز در آزراث جرأت مخالفت با آنان را ندارد. 

این پیشنهاد، لی شن را فریفت. برای اولین بار، موجودات زنده دیگری را دیده بود که 

تسلط بر محیط اطرف بودند بجای آنکه در صلح با آن زندگی کنند. موگوها به به دنبال 

ی حفاظت از ندرت از سرزمینشان عزیمت کرده بودند؛ خرافات و احساس عمیق وظیفه

توانستند جهان را از جایگاه ها میگذاشت. آندره، هنوز هم بر عملکردشان تأثیر می

 ها متحد شوند و رموز آن را سریع فرا بگیرند. ولتوانستند با ترجهل کنکاش کنند یا می

ها ی خیانت کشیده بودند. زولاترا معتقد بود زاندالاریدر حقیقت، هر دو رهبر نقشه

ی لی شن را بربایند و های خداگونهتوانند هنگامیکه اسرار موگوها را آموختند قدرتمی

ها را ای نداشته باشند آنر فایدهها دیگتوطئه کرده بود که وقتی زاندالاریاندر کینگ ت

هایشان را حتی از مردم خودشان پنهان نگه داشته و در ها نقشهبه بردگی بگیرد. اما آن

ها، موگوها به آنان انظار عمومی به توافق رسیده بودند. در ازای دانش زاندالاری

قطعه زمین  ها قولدادند. بعلاوه به زاندالاریهای جادوی آرکین را آموزش میشیوه

 باریک حاصلخیزی را نزدیک دره داده بودند.

ای ابداع کرده بود شیوه اندر کینگای با زولاترا بسته بود. تلی شن حتی توافق محرمانه

که اگر کشته شد دوباره زنده شود؛ اما به خدمتگزاران خودش برای چنین دانشی 

کرد احتمالا اعتماد نداشت. موگوها جمعیت تشنه قدرتی بودند و اگر لی شن سقوط می

ها باید راهنمای زنده کردن لی کردند مدعی امپراتوری شوند. فقط زاندالاریسعی می

دانستند که بدون او نه هرگز اسرار آرکین را کامل فرا ها میشته باشند. ترولشن را دا

 خواهند گرفت و نه قادرند مدعی قدرت پر ابهت او شوند. 
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دادند؛ اما خیانتشان هرگز به بار ننشست. در گرچه هر دو رهبر به توطئه کردن ادامه می

هم هستند و پیمانشان واقع، آنان پی بردند که متحدان بسیار ارزشمندی برای 

 های بسیاری ادامه یافت. سال
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 1هاخیانت هوزن
 

ها پیوند نزدیکی برقرار کرد. هر دو جینیو در اوج امپراتوریشان با هوزن

موافقت کردند به دیگران کمک کنند تا در برابر حملات موگوها مقاومت 

ها به آنان مقابل لی شن ایستاد، هوزننمایند. با این حال، در آخرین شبی که 

خیانت کردند. متحدان دروغین جینیو به طور پنهانی در ازای مزایای ویژه 

شده  اندر کینگ)عهدی که هرگز به آن عمل نشد( متعهد به وفاداری به ت

بودند. این خیانت، شکست جینیو را حتمی کرد و خصومت نژادی تلخی را 

 ها ادامه یافت.ر ساخت که نسلوها شعلهمیان آنان و هوزن

 

 

 

 

                                                      
1 - Hozen 
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های سرنوشت آسمانی

 شکوهمند
 

ها برای کمک به پس از اینکه لی شن ببر سفید را زندانی کرد، سایر آسمانی

ها آمدند. با این وجود، همچون زوئن تسلیم تندر شاه شدند. از آن پاندارن

کرد. های گرفتار در رنج مرگ را ممنوع پس، لی شن پرستش آسمانی

دند؛ اما نه ها بسیاری از پیوندهایشان را با خدایان وحش از دست داپاندارن

ها را ادامه معدودی از بردگان شجاع، پنهانی، تعالیم آسمانی ها رای آنهمه

 دادند. 
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 تاندر کینگ در حال مبارزه با زوئن، ببر سفید.
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 سقوط تاندر

 

کرد، تولویرهایی که از اولدوم محافظت در حالیکه لی شن امپراتوریش را مستحکم می

کردند در تلاش بودند تا در برابر نفرین گوشت تاب بیاورند. نفرین، میان جمعیتشان می

کرد. تولویرها همواره در گسترش یافته بود و مخلوقات تایتانی را به آرامی تضعیف می

 ها، خدمتگزاران او در شرق بودند. رع، نگهبان اعظم یا موگو انتظار کلامی از جانب 

نامید دریافت ها که خودش را تاندر کینگ میسرانجام، تولویرها فراخوانی از رهبر موگو 

ها نشنیده بودند. تولویرها که ی طلوع امپراتوری موگو ها هیچ چیز دربارهکردند. آن

م کردند. وقتی به مرزهای قلمروی تاندر کینگ کنجکاو بودند، نمایندگانی به شرق اعزا

ها حتی رسیدند، از دیدن پیشرفت اقوامشان در شگفت شدند. به عنوان مثال، موگو 

 نفرین گوشت را معکوس کرده بودند. 

های امپراتوریش را به آنان نشان لی شن به گرمی از تولویرها استقبال کرد و شگفتی

های زراندود و باشکوه دره. تولویرها از پاین گرفته تا مکانداد، از دیوار پهناور سرپنتز اس

ها به بردگی گرفته بودند، غافلگیر شدند. با این وضعیت اسفناک نژادهای فانی که موگو 
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های ساخت نگهبانان در ها حفاظت از دستگاهوجود، هیچ اقدامی نکردند. اولویت آن

 اولدوم بود. 

بود. آثار نگهبانان همچون آتشگاه تکوین در اولدوم، تاندر کینگ با تمام وجود موافق 

نهایت اهمیت را داشت... و لی شن اعلام کرد که خواهان آنان بعنوان بخشی از 

 باشد.امپراتوریش می

دن را شکست داده و قدرتش را گرفته بود. از همین رو، لی او به صراحت گفت که رع

با در اختیار داشتن دستگاه نالاکشا و  اش بر ابزارهای نگهبانان بود.شن مدعی سلطه

دید، بازسازی کند. تولویرها که توانست آزراث را آنطور که مناسب میآتشگاه تکوین، می

ها به جایگاه افتخاری شدند، در امپراتوری موگو مخلوقات تایتانی و دوست محسوب می

 گرفت. رسیدند؛ اما لی شن حالا و همیشه در رأس قرار میمی

دن خیانت کرده، به شدت عصبانی به محض اینکه تولویرها فهمیدند که لی شن به رع

شدند. از پذیرش پیشنهاد تاندر کینگ سر باز زدند، سوگند یاد کردند که هرگز به خائن 

اش خارج شدند. لی شن اجازه داد تا خدمت نکنند و به سرعت از امپراتوری مستبدانه

با شدت عمل، به  که هر آنچه را بخواهداما هشدار داد  نمایندگان آنجا را ترک کنند؛

 آورد و غیر ممکن است که ارتش آنان توان مقابله با ارتش او را داشته باشد.دست می

کرد تاندر کینگ چنان مطمئن بود که زولاترا را دعوت کرد تا شاهد آنچه که ادعا می

ی د، باشد. رهبر سالخوردهبزرگترین پیروزی امپراتوری موگو تا آن زمان خواهد بو

زاندالاری موافقت کرد، لی شن بطور مصنوعی طول عمر ترول را افزایش داده بود، اما به 

گرفت، رموز جاودانگی را در ها قرار میمحض اینکه تمام آثار نگهبانان در اختیار موگو 

ی، زولاترا را یافتند. تقریبا تمامی رهبران رده بالای زاندالاری بعنوان گارد افتخارمی
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کردند و انتظار داشتند با پاداش حیات جاودان به پایتختشان زولدازار همراهی می

 بازگردند.

هایی ها داستانها را به سوی غرب هدایت کرد. زاندالاریها و تروللی شن، سپاه موگو 

و  های نزدیک اولدوم شنیده؛ اما هرگز با چشمان خود ندیده بودند. آبشارهااز سرزمین

. آنجا به چشم می خوردهای سرسبز منطقه جنگلبر جای جای های بکر، دریاچه

 های ناشناخته.کرد، مملو از حیات و شگفتیبهشت بود و تا جاییکه چشم کار می

قدرت مطلق امپراتوری لی شن که سراسر سرزمین را در هم کوبیده بود،  در سر حد 

شد. می ، متوقف ندداداولدوم را تشکیل میکه استحکامات نگهبانان ای اهرام یکپارچه 

ها شوند. لی شن تعداد فقط گروه کوچکی از تولویرها از قلعه بیرون آمدند تا مانع موگو 

ها را تواند آندانست خودش به تنهایی مینفراتشان را مورد استهزا قرار داد، چرا که می

 نابود کند. 

اندر کینگ در جنگ غیر ممکن است. به در واقع، تولویرها فهمیده بودند که شکست ت

محض اینکه لی شن به سوی اولدوم راه افتاده بود، مخلوقات تایتانی آخرین دفاع را 

آماده و آتشگاه تکوین را زیر قلعه قفل کرده بودند. تولویرها بجای اینکه از تمام توان 

طوری تنظیم کرد، استفاده کنند، آن را کن میآتشگاه، که حیات را در آزراث ریشه

 کرده بودند، که حیات را فقط در حوالی سرزمین بزداید.

کرد، الوقوعش، حمله را رهبری میی پیروزی قریبدر حالیکه لی شن، در اندیشه

تولویرها سلاح را فعال کردند. دستگاه از اعماق زمین به سوی حیات خروشید. به محض 

های اطراف را غرق بجا و خم شد و زمیناینکه امواج نیرو از اولدوم فوران کرد، زمین جا

های ضد آفرینش کرد. در آن روز، مدافعان تولویر و تقریبا هر موجودی در در انرژی

 درنگ مردند. اولدوم بی
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موجودات سراسر کالیمدور شاهد نوری ناگهانی در افق جنوب بودند. وقتی انرژی کاهش 

رها شده تقریبا تمام حیات را از  . قدرتحضور نداشتندیافت، لی شن و متحدانش دیگر 

پیرامون اولدوم زدود، فقط بیابانی چاک خورده و برهوت پشت سر باقی گذاشت. با 

های کوچک گیاهی و جانوری بار دیگر به آرامی شکل گرفت؛ گاهها، زیستگذشت هزاره

 های وسیع با طراوت هرگز دوباره به وجود نیامد. اما جنگل

اولدوم، کاری کردند تا مطمئن شوند که هرگز دوباره کسی مدعی  بازماندگان تولویر در

شد، با جادو چنین قدرتی نشود. آنان معبرهای کوهستانی را که به منطقه منتهی می

از چشمان فانیان دور به شکلی کارامد اولدوم را  به این ترتیب، تولویرهاپنهان کردند. 

 نگاه داشتند.  

شگاه تکوین را از دسترس لی شن دور نگه داشت و مانع فداکاری شکوهمند تولویرها آت

شد که موگو های دیگر، پا جای پای او بگذارند. مرگ لی شن و برگزیدگان بالارتبه 

زاندالاری در هر دو امپراتوری خلاء بزرگ قدرت را بر جای نهاد. پیش از اینکه تولویرها 

اران تاندر کینگ جسد او را در اولدوم را در توهمی بزرگ پنهان کنند، معدودی از وفاد

منطقه پیدا کردند. آن را به امپراتوری آوردند و داخل آرامگاه فاتحان قرار دادند. با این 

حال به دلیل مرگ بیشتر رهبران زاندالاری، دیگر کسی نبود که تاندر کینگ را احیا 

 کند. 

ت او نبودند. پس از لی شن، امپراتورهایی پشت سر هم آمدند؛ اما هیچ یک به قدر

ی ها را سپری کردند. واقعهها نیز در تلاش برای جبران خسارت اولدوم، نسلزاندالاری

ای مهلک زده بود. هیچ یک دیگر شکوه پیشین را به بار به هر دو امپراتوری ضربهفاجعه

 دست نیاوردند. 

  و بالاخره، هر دو فروپاشیدند و سقوط کردند.
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 .اولدوم قلعه مخلوقات تایتانی در
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 هاانقلاب پاندارن
 سال پیش از دروازه تاریک 15111

 

ها را تضعیف کرد؛ اما تمدنشان فرمانروایی بر دره را ادامه داد. مرگ تاندر کینگ، موگو 

کشیدند، به نظر بردگان امپراتوری، زیر سلطه جانشینان تاندر کینگ رنج بسیاری می

 ی است.رسید هر فرمانروایی، ظالمتر از قبلمی

، در اوایل به قدرت رسیدن، لقب اسیرکننده بردگان  را 1ها، لائوفآخرین امپراتور موگو 

به دست آورد. او یک زندگی پر از فساد را تجربه کرد و مطمئن بود تعداد بردگان 

یابد. لائوف برای اینکه بردگان را وادار به اطاعت کند، حتی مرعوبش هرگز کاهش نمی

. والدین جدا و فرزندان به کردهایشان را متلاشی میبرای گناهان ناچیز نیز خانواده

 شدند تا غذای منتیدها شوند. سرپنتز اسپاین اعزام می

                                                      
1 - Lao-fe 
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نام  1ی پاندارنی که مسئول آبجوسازی بود و کانگهمین سرنوشت دقیقا برای خانواده

داشت رخ داد؛ پسرش را برای منتیدها فرستادند و همسرش در حال تلاش برای 

ها خانه و زندگیش را نابود کردند، ینکه موگو ممانعت از این کار، کشته شد. پس از ا

کانگ تسلیم نا امیدی شد. اما خیلی زود افکارش حول یک سوال چرخید: چرا؟ چرا 

 کنند؟ها چنین دردی را تحمیل میموگو 

ای اساسی رسید. ظلم شدید نسبت کانگ درباره بردگی مردمش تعمق کرد و به نتیجه

ها با اتکا به نبود. این رفتار، علامت ضعفشان بود. آن هابه بردگان، نشانه قدرت موگو 

 ها هیچ نبودند. خدمتگزارانشان بزرگ شده بودند، بدون آن

که برای  یها کرد. جدای از آنانپذیری موگو کانگ زندگیش را وقف نشان دادن آسیب

ای هرگز اجازه نداشت که دفاع از سرپنتز اسپاین فرستاده شده بودند، هیچ برده

ای را لمس کند ) جرمی سزاوار مرگ(. بنابراین، کانگ به خودش آموخت که از اسلحه

ها، بدنش به صورت یک واحد استفاده کند. برای اجتناب از نگاه همیشه هوشیار موگو 

 در پوشش رقصی هنرمندانه مخفی نماید. را  حملاتشیاد گرفت که 

هایش مهارت یافت، دوستانش را به رقابت طلبید تا به او ضربه وقتی سرانجام در تکنیک

بردگان  دیدگی او شد.بزنند. هیچ یک نتوانستند. رقصش، حرکات موزونش، مانع آسیب

انگ پذیرفت به آنان بیاموزد که چگونه بدون سلاح بجنگند. ک از کانگ درخواست کردند

ی امپراتوری شدهو خبر این روش جنگی جدید و عجیب، به سرعت میان مردم سرکوب

 ها اشاعه یافت. موگو 

های کانگ را فرا گرفتند و خودشان را وقف یادگیری این صدها نفر از بردگان، آموزش

که هنر نوظهور کردند که از آن پس به عنوان شیوه راهبان شناخته شد. هنگامی

                                                      
1 - Kang 
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لی سامیت فرستاد، ها رسید، کانگ پیروانش را به کونی جنبش به گوش موگو عهشای

گران را سرنگون کاملا آگاه بود که این کارآموزان هنوز آنقدر توانایی ندارند تا سرکوب

های بادخیز بنا و بعنوان عدالت ای را میان کوهکنند. شورشیان پاندارن در خفا، صومعه

 ن بیشتر کردند.افزاران شروع به تمری

لی سامیت چیزی بسیار غیر منتظره پیدا کرد؛ زندان زوئن، ببر سفید. کانگ در کون

کرد و اسرار قدرت درونی را که در هر اغلب، کانگ با آسمانی شکوهمند راز و نیاز می

ها با خرد زوئن به سوی پیروانش رفت. استاد پاندارنآموخت. قلبی قرار داشت می

 ان پاندارن آماده جنگ بودند. سرانجام، راهب

های مقدسی که به وقوع پیوست، اتاق 1شانهای موگواولین پیروزی بزرگشان در سردابه

ها را از بود. شورشیان در آن محل با موفقیت، موگو  2محل استقرار دستگاه نالاکشا

ها از ها مانع موگو ی ویرانگر پاندارنسازیشان عقب راندند. حملهمنبع قدرت گوشت

 یافته شد.آفرینش سربازان جدید دگرگون

ها نه تنها به آنان شجاعت بخشید، بلکه سایر نژادها را به شورش یگانه پیروزی پاندارن

 3گاو ) که یانگولها و نژادی خشن از موجوداتی شبهها، جینیوها، گروملکشاند. هوزن

 رنگون کنند. ها را سنام داشتند(، همگی کوشیدند تا امپراتوری موگو 

ها بیش از حد به بردگانشان متکی انقلاب ذره ذره شکل گرفت. حق با کانگ بود، موگو 

گشت. شد، امپراتوری دچار هرج و مرج میها بیشتر میبودند، همچنانکه شورش

ها اختلال ایجاد ، اساتید ارتباطات و مبادلات، در خطوط ملزومات موگو 4هاگرومل

درتمند، حمله شورشیان را رهبری کردند تا شمال غرب را ویران های قکردند. یانگول

                                                      
1 - Mougu’shan 
2 - Nalak’sha 
3 - Yaungol 
4 - Grummles 
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ترین استحکامات موگو ها را حفر کردند تا به محکمهای مکار، زیرکف تونلکنند. هوزن

های سرزمین ارتباط برقرار کردند تا آینده را های مرموز، با آبها نفوذ کنند. جینیو

 به بزنند و چه زمان فرار کنند.دریابند و به نیروهای کانگ بگویند کجا ضر

ها، های ابدی، مقر سلطنتی امپراتوری موگو سرانجام، نیروهای لائوف به دره شکوفه

تواند مادامیکه بخواهند، دانست سرزمین افسون شده میعقب نشستند. کانگ می

ها خودشان را در حمایتشان کند. ازین رو، لازم بود شورشیان برای شکست موگو 

 کنند. ر قرار دهند و حملهمعرض خط

 اسیرکننده بردگان و بردگان سابق با هم مردند.

های برخی از بردگان آزاد شده، سرمست از پیروزی، به دنبال انتقام گرفتن از موگو 

یافته بودند؛ پس همانند آنان که هزاران سال بندگان خود را کشته بودند، دست نجات

یکی از متعهدترین شاگردان کانگ عطش خونریزشان به قتل عامشان زدند. با این حال، 

را فرو نشاند. شاگرد که سانگ نام داشت، نگهبان مخفی تاریخ پاندارن بود و بسیاری از 

های کانگ را پیوسته ، داستان1های کانگ را در خاطر داشت. سانگها و داستانحکمت

دالت راستین پایبند است نه شد که به عکرد و یادآور میشده بازگو میبرای بردگان آزاد

شده در حرکت بود تا خرد انتقام. او برای باقی عمرش داخل مرزهای امپراتوری سرنگون

کانگ را به اشتراک گذارد؛ از همه موجودات خواست تا تعادل احساسی را در خود 

 بیابند. 

 شد، سایرین نیز پا جای پای او گذاشتند.های سانگ منتشر میهمچنانکه داستان

ها را گفتند و صلح درونی را میان های بیشتر و بیشتری سفر کردند، داستانپاندارن

نامیده  2گرد)لور واکر(دیدند، ترویج کردند. این افراد که سرانجام، نقال دورهکسانی که 
                                                      
1 - Song 
2 - Lorewalkers 
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ها نیز کننده تنشسرایانی ماهر بلکه میانجی اختلافات و آرامشدند، نه تنها داستان

ها را بفهمند و به کردند طرفین، انگیزهها، کمک می کایات و مثلشدند؛ آنان با ح

 مصالحه دست یابند.

های جاودان آغاز شد. ای از آرامش و کامیابی داخل و اطراف دره شکوفهبنابراین، دوره

خواندند، شکفتند. ی خود میها همراه با سایر نژادها که این منطقه را کاشانهپاندارن

بر پایه اصول عدالت، خرد و خیرخواهی پدیدار شد تا از سرزمین  امپراتوری جدیدی

 زده حراست کند.جنگ
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 1شا
 

های ابدی پراکنده وقتی یاشارج مرد، بقایای ویرانگرش در سراسر دره شکوفه

ها را فرا گرفت. بالاخره، شرارت خدای باستانی به خود سرزمین شد و سرزمین

 تراوش کرد. 

سانگ در خلال سفرهایش، با فراست از این قدرت تاریک که در زمین در 

کمین بود آگاه شد. ذات جوهره ی یاشارج بر سرزمین چنگ انداخته بود، 

داد و ارواح بدنهادی که به شا معروف شدند را احساسات منفی را بسط می

د به های کانگ، بتوانانگیخت. سانگ امیدوار بود که با گسترش آموزهبرمی

ها و سایر نژادها کمک کند تا تاثیر خدای باستانی را خنثی کنند و پاندارن

 شاها را براندازند. 

 

 

                                                      
1 - sha 
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 هامهاجرت یانگول
 

ها در اوج بود، نژاد باهوش گاومانندی که به یانگول معروف بود وقتی امپراتوری موگو 

در هماهنگی با  گشت. این موجودات تنومندهای سرسبز کالیمدور مرکزی میدر دشت

پیروی 1خدا( به نام سناریوسهای دمیگادی) نیمهزیستند و از راهنماییطبیعت می

 کردند. می

گوزن تری داشت. اغلب، نیمهبر خلاف بسیاری از خدایان وحش، سناریوس ظاهر انسانی

نشین های کوچهای تاک میان یانگولها و شاخهپوشیده در ردایی از گل ،شکوهمند

آموخت و از تماشای شکوفایی . او به این موجودات اسرار حیات وحش را میگشتمی

 شد. آنان شاد می

های مجاور خسته شدند و تصمیم ها با ترولها از سهیم شدن شکارگاهسرانجام، یانگول

های جدیدی بروند. اگرچه سناریوس محبوبشان اصرار کرد که گرفتند به دنبال سرزمین

د؛ اما آنان به سوی جنوب حرکت کردند. تمام راه، شکار کردند و در بمانند و آرام باشن

 پی غذا گشتند تا به سرحدات امپراتوری موگو رسیدند. 

                                                      
1 - Cenarius 
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حدشان شد. او به ها و قدرت بدنی بیرحم، شیفته یانگولبی1امپراتور وقت، کیانج

ندتر و نشینان را اسیر و به خدمتگزارانی قدرتمسازان خود دستور داد که کوچگوشت

ها ها نسلتر تبدیل کنند و همزمان خوی وحشیگریشان را افزایش دهند. یانگولباهوش

های ستمگر رنج کشیدند تا اینکه به همراه سایر بردگان، به پا خاستند تحت ظلم موگو 

 تا اربابان ظالمشان را سرنگون کنند. 

ری را از دست داده ها آزادیشان را به دست آوردند؛ اما چیزهای بسیاگرچه یانگول

گرفت؛ اما نابود سرایی شفاهی همه چیز را در بر میبودند. رسم پایدارشان در داستان

شد. ی میراثشان میها مانع از گفتگو دربارهی موگو شده بود زیرا قوانین سختگیرانه

های ها به خاطرات ناچیز و افسانهبیشتر تاریخ غنی آنان از میان رفته بود. برخی یانگول

ی دمیگاد نیکخواهی که زمانی حامیشان بود، وفادار بودند. سایرین اصرار ناکامل درباره

ها تمام رسوم را کنار گذاشته و به ناچار سرنوشت جدیدی داشتند که بهتر است یانگول

را  رقم بزنند. اختلافات افزایش یافت و در موارد خاصی حتی به خونریزی کشیده شد. 

بیزار از خشونت، بسوی شمال حرکت کردند و مصمم بودند که به های بعضی یانگول

 شکار و زندگی میان ارواح طبیعت بازگردند. 

نشین بودند، در سراسر قاره سفر کردند و تنها زمانی برخی از قبایل که بیشتر کوچ

بازایستادند که به اقلیم سرد نزدیک کوهستان استورم رسیدند. سایر قبایل در مناطق 

و هوای کالیمدور مرکزی سکونت کردند و دوباره به ولینعمت باستانی خود،  خوش آب

های موروثی به آنان اجازه داد تا بار دیگر سناریوس، پیوستند. بازگشت به شکارگاه

رسوم گذشته خود را دریابند. آنان که با سناریوس به مطالعه پرداختند، جادوی 

های دیگران در هنر به کار بردن قدرت دروئیدی جهان طبیعی را آموختند در حالیکه

 شمنی استاد شدند. 
                                                      
1 - Qiang 
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ها دره را ترک نکردند. آنان که پشت سر باقی ماندند، خیلی با این وجود همه یانگول

شده دیدند. ها و سایر بردگان آزادزود خودشان را در موقعیت نابرابری با پاندارن

های پی در  رام نکرده بود؛ جدالها را کاملاها طبیعت جسور یانگولسازی موگو گوشت

 سرزمین و منابع را به آتش کشید.  پی، همه

ها از ترس نبرد همیشگی با متحدان پیشین خود، به سوی غرب حرکت کردند و یانگول

پناه شدند و هر صد با این کار در برابر منتیدها بی. خارج از سرپنتز اسپاین ساکن شدند

ی منتید و چرخه. داددر معرض خطر انقراض قرار میا سال، گروه منتیدها مردمشان ر

ها منجر به رسم جنگجوی قدرتمند شد؛ رسمی های داخلی میان این یانگولدرگیری

 تر از قبایلی که به شمال رفته بودند کرد. که آنان را خشن

های ساخت های ساطع شده از چشمه جاودانگی و دستگاهها، انرژیبا گذشت نسل

ها را به شیوه منحصر به فردی تغییر داد. آنان که در اطراف کالیمدور، یانگولنگهبانان 

جوتر بودند. نزدیک دره بودند نام یانگول را نگه داشتند، گرچه از اقوام دورشان ستیزه

را برگزیدند.  1جاودانگی بودند، نام تائورن آنان که در کالیمدور مرکزی و نزدیک چشمه

نامیدند و به زمین  2زدیک آتشگاه اراده رفتند، خود را تونکاقبایلی که به شمال و ن

 پوشیده از یخ منطقه عادت کردند.

ها با یکدیگر در ارتباط بودند؛ اما وقتی سرانجام ساندرینگ های پراکنده، سالاین گروه

 دنیا را در هم کوبید، ارتباط میان قبایل از بین رفت.  3کبیر

 

 

                                                      
1 - Tauren 
2 - Taunka 
3 - Great Sundering 
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 استیلاء زاندالاری
 سال پیش از دروازه تاریک 11911

 

ها ادامه دور با موگو  ها به دنبال مرگ لی شن، همیشه به برقراری مناسباتیزاندالاری

ها از جادوی آرکین را مفید دیده بودند؛ اما از ها دانش موگو داده بودند. اگرچه ترول

که مشخص شد که ای و مانورهای سیاسی پرتنش بیزار بودند. هنگامیقبیلهنزاع درون

ها از سوگند گذاری کنند، زاندالاریتوانند سلطه مطلقشان را پایهقبایل موگو نمی

 وفاداری به هر یک از قبایل بخصوص امتناع ورزیدند. 

ای را که لی شن به آنان داده بود، فراموش نکردند؛ منطقه وسیعی از اما هرگز وعده

ها خواهد بود. وقتی در دراز علق به ترولهای جاودان برای همیشه متزمین دره شکوفه

ها موقعیت را برای تصاحب آنچه که باور مدت امپراتوری موگو فرو پاشید، زاندالاری

درنگ حرکت نکردند. ها بیداشتند به حق متعلق به خودشان است، مناسب دیدند. آن

با دیپلوماسی ، پایتخت زاندالار ، بحثی درگرفت که این سرزمین را باید  زولدازاردر 

 بگیرند یا با شدت عمل. 
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ترین حالت را عنوان کرد. او در پایان، یکی از نوادگان کاهن اعظم زولاترا بود که منطقی

ها ها با موگو ها به توافق زاندالاریدانست بعید است پاندارنبود، می 1که نامش منگازی

رده بودند؛ پس اگر به آنان احترام بگذارند. بردگان پیشین، اربابان خود را سرنگون ک

ها مقاومت دادند تا آماده شوند، آنقدر قدرتمند بودند که  به شدت مقابل ترولزمان می

ی سرزمینشان،  باید بدون هشدار و با نیروی ها برای موفقیت در مطالبهکنند. ترول

 ها در هم بشکند. کافی ضربه بزنندکه عزم پاندارن

لی ی جنوب راه افتادند تا منطقه حاصلخیز شمال کونها بسوبه این منظور، ترول

یعنی به ها به ساکنین اصلی منطقه یورش بردند؛ زاندالاری  سامیت را تصرف کنند.

های اسرارآمیز و سوار بر ها، اشباع از قدرت. ترولپاندارن های کشاورز دهکده ای آرام

تمام ساکنان آنجا را قتل  آسای سوسمارگونه پیش رفتند و تقریباهای جنگی غولمرکب

، جنگل انبوهی که قلب امپراتوری تازه 2به جنگل جید عام کردند. سپس افراد زاندالاری

 ها شده بود، یورش بردند. تأسیس پاندارن

های منطقه رسید، دچار وحشت شدند. هیچ هنگامیکه خبر تهاجم به سایر پاندارن

ها، از زمان انقلاب ها شود. در طول دههارتش منظمی وجود نداشت تا مانع ترول

بردگان، عده اندکی متوجه شده بودند ترجیحا بجای اینکه بگذارند همه ساکنان در 

ها های نظامی موگو د، ضروری است روشصلح و بدون وجود یک مقام ارشد زندگی کنن

ای از راهبان بود که از سوی امپراتوری را ادامه دهند. تنها نیروی واقعی جنگاور، دسته

ای منتیدها پاندارن مسئول پاسداری از سرپنتز اسپاین و ایستادگی مقابل هجوم دوره

 بود. 

                                                      
1 - Mengazi 
2 - Jade 
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ها دفاع نشان در برابر ترولها به سرعت از سرپنتز اسپاین رفتند تا از سرزمیگرچه راهب

تر ای ضعیفکنند؛ اما خودشان را از نظر تعداد و مانور نظامی به صورت نا امید کننده

ها تا به حال ندیده بردند که هیچ یک از آنجنگی را به کار می ها شیوهدیدند. ترول

ازیر شدند. خزنده  به سوی نبرد سر 1پیکر و پتروروینگزهایبودند، سوار بر خفاشان غول

 ای برای مقابله با این حملات هوایی وحشیانه نداشتند. ها هیچ وسیلهپاندارن

باعث نجاتشان شد. وقتی کودکی بیش نبود، 2سرانجام، پاندارن جوانی به نامی جیانگ

اش را تخریب کرده، تنها و به شدت را یافته بود که توفان لانه 3نوزاد اژدهای ابری

ها اژدهای ابر پرنده)شناور در هوا( را همچون هیولایی ام، پاندارنزخمی بود. در آن هنگ

نشدنی محسوب کردند؛ اما جیانگ از او پرستاری کرد و سلامتیش را خشن و رام

، آنان را با یکدیگر در حال پرواز در آسمان بازگرداند و با او دوست شد. اغلب در دهکده

 دیدند. می

جنگیدند، های جنگل جید میاکام، بر بالای صخرهها در کارزاری نهمچنانکه راهب

، از آسمان به پایین شیرجه زدند. خشم و آتش لو 4اش، لوگونهجیانگ و همراه اژدها 

نشینی کرد. اخبار پیروزی ها را در هم شکست و آنان را وادار به عقبصفوف زاندالاری

پیش گرفتند. آنان  در سراسر امپراتوری پخش شد و سایرین نیز راه جیانگ را در

اژدهاییان ابری قدرتمند را رام کردند و خیلی زود ارتش کوچکی برخاست تا در نبرد، 

معروف  5ی اژدهاییان ابرهای شجاع به دستهکنار جیانگ به پرواز درآید. این پاندارن

 شدند. 

                                                      
1 - Pterrorwings: نوعی از دایناسور های پرنده 
2 - Jiang 
3 - Cloud serpent: 
4 - Lo 
5 - Order of the Cloud Serpent 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 196

 

ی پیروز توانند به راحتدانستند از طریق پیمانشان میها میجریان نبرد تغییر کرد. ترول

 شوند، بنابراین منگازی به آخرین تاکتیک رو آورد؛ احیاء تاندر کینگ، لی شن. 

ها قرار داده بود چرا که به هیچ یک از لی شن، اسرار احیاء خود را در اختیار زاندالاری

ها . ترولاین کار را انجام دهند صورت کشته شدنش،که در اعتماد نداشت  هایشموگو 

اندر کینگ قدرت نابودی اژدها سواران دردسر ساز و هر ارتشی بر روی دانستند که تمی

فاتحان، جاییکه بقایای لی شن تقدیس  آرامگاهزمین را دارد. نبردی بحرانی نزدیک 

شده بود، آغاز گردید. جیانگ در آخرین حمله، خودش را فدا کرد و منگازی را کشت. 

ر به سرزمین خود گریختند. جیانگ با ها صفوفشان را شکستند و شرمساسایر زاندالاری

 ها، تاندر کینگ مخوف را احیاء کنند. ی خود مانع شده بود که ترولعمل قهرمانانه

در سراسر امپراتوری بزمی بزرگ بر پا بود؛ اما بخاطر تلفات و بخصوص کشته شدن 

جنگل  دیدند که لو در آسمان بالایها پس از نبرد، میجیانگ سوگوار نیز بودند. دهه

چرخد، گویی که در جستجوی دوست و سوار قدیمی خود است. سایر اژدها جید می

هایش گرامی داشتند. در طول دهی آموزهسواران یاد و خاطره جیانگ را با نظم

ی های مرسومش و دوستی با موجودات شکوهمند به واسطههای آتی، آموزشهزاره

 ی اژدهاییان ابری زنده ماند. دسته
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 ری.لانداعلیه ترول های زا پاندارن ها سوار بر اژدهای ابر پرندهنبرد 
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 ی جاودانگی و چشمه

 های شبطلوع الف
 سال پیش از دروازه تاریک 15111-11111

 

پیش از جنگ با آکیرها، قبایل ترول مدعی قطعه بزرگی از کالیمدور شدند. بسیاری از 

ها و قلمرو با یکدیگر جنگیدند. با سر شکارگاه ها همچون گروباشی و آمانی براین گروه

های قدرت های تاریکی معروف بودند با جنگهای یک قبیله که به ترولاین حال، ترول

حفر  1ای از غارهای عمیق که در زیر کوه هایجالو زمین، ارتباطی نداشتند و در شبکه

های ها از نقبقط شبنمودند و فکردند. از نور روز احتراز میشده بود، زندگی می

های تاریکی، در طول زمان آنان را آمدند. عادات شبانه ترولزیرزمینیشان بیرون می

 تغییر داد و پوست آبی فامشان را به خاکستری برگرداند. 

                                                      
1 - Hyjal 
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های تاریکی استقلال خود را از جامعه بزرگتر ترول، گرامی داشتند و تا حد زیادی ترول

ادیده گرفتند. بر خلاف اقوام گروباشی و آمانی، مشتاق های سایر قبایل را نفعالیت

های تاریکی اغلب به دنبال آمیز با جهان طبیعت بودند. راهبان ترولای صلحرابطه

ی نزدیکی با زمین برقرار و در هماهنگی با آن زندگی نمایند. هایی بودند که رابطهراه

های هاجرت کردند. آنان بیشهها بتدریج به کالیمدور مرکزی مبسیاری از این ترول

های جنگلی یا و پری 2، کایمیرا1هامارپیچ قلب قاره را کشف و از مسیرها با اژدهاپروانه

های تاریکی دریاچه بزرگی از طلب عبور کردند. بالاخره، ترولعزلت 3دریاد های

 ای که بعدها چشمه جاودانگی نام گرفت. های درخشان را نیز یافتند، دریاچهانرژی

های چشمه های تاریکی که از این کشف مسحور شده بودند، در امتداد کرانهترول

ی ساطع شده از دریاچه، گوشت و هاها، انرژیجاودانگی اقامت کردند. در طول نسل

شان متناسب ها را آکند، ظاهرشان را تعالی بخشید تا با ماهیت برازندهاستخوان ترول

های شود. آنان به موجوداتی کمابیش نامیرا و بسیار هوشمند تبدیل شدند. این ترول

وع به پیشین به تدریج میراث و رسوم باستانی خود را کنار گذاشتند. راهبان قبایل شر

ی جاودانگی پیوند دارد. آنان ، کردند و معتقد بودند که با چشمه4پرستش الهه ماه، الون

 خوابد. کردند که الهه در ساعات روز در اعماق چشمه میادعا می

های مخلوقات تایتانی را نیز از راز و نیاز و سایر واژه "کالیمدور "های پیشین، نام ترول

انگیزی که اطراف محوطه چشمه پراکنده شده بودند، گفتبا الون و بررسی ادوات ش

                                                      
1faerie dragons اگرچه اژدهای واقعی نیستند، اما به دنبال حفظ نظم و آرامش رویای زمردین بوده و آن را در برابر جادوهای پلید محافظت می کنند. این

 موجودات هوشمند به شکل مارمولک با بال پروانه ای می باشند و در مقابل جادو نیز ایمنی دارند
 chimaeras موجوداتی پرنده با دو سر که به اژدهاییان و وایوِرن ها شباهت دارند : 2
 dryadsاز فرزندان سناریوس: 3
4 - Elune 
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، فرزندان ستارگان، یا 1یافته، خودشان را کالدورییافتند. آنان تحت تأثیر این زبان تازه

  های شب نامیدند.الف

نگریستند و های شب را آهسته میها و موجودات جنگل، شکفتن الفدرختان، گل

کردند. در میان آنان، سناریوسِ جال زمزمه  میاخبارشان را برای خدایان وحش های

ی جاودانگی پیدا کرد. های چشمهواردانِ کرانهنیمه خدا علاقه شدیدی به این تازه

و خود الون بود.  2کردند که او فرزند گوزن سفید کبیر، مالورنهای شب ادعا میالف

را دارند که  توانایین کرد و بر این باور بود که ایهای شب را تحسین میسناریوس الف

به مستحفظان برجسته طبیعت تبدیل شوند. او با این نژاد نورسته، دوستانه رفتار 

های آموخت. سناریوس امیداور بود که الفی جهان طبیعت به آنان میکرد و دربارهمی

 شب تلاش کنند تا در هماهنگی با طبیعت وحش زندگی نمایند. 

ی ای دلپذیر را اطراف چشمهچنین کردند. جامعههای شب های متمادی، الفقرن

شد یا چشم الون نامیده می 3جاودانگی ساختند. پایتخت قلمروی کوچکشان الوندریس

های شب خواستار پیوندشان با . الفه بودی قدرت بنا شدهای چشمهکه بر کرانه

بود آنان را ها شدند. سناریوس هر زمان که نیاز های اطراف و هزاران موجود آنجنگل

 هایشان خشنود بود. کرد و از خرد و نیکخواهی جاری در قلبراهنمایی می

های شب مشتاق زندگی متفاوتی شدند. این افراد وسوسه اما سرانجام، بسیاری از الف

های آرکین چشمه را با ی جاودانگی را آشکار کنند. آنان انرژیشدند تا اسرار چشمه

ی آرکین را تحت کنترل های دریاچهارش آگاه شدند. قدرتدقت بررسی کردند و به اسر

های که الف انگیزی ایجاد کردند. از آنجاییهای شگفتدرآوردند و اطرافش معابد و راه

ناپذیر شدند، جادو به بخش جداییشب از قدرت سر انگشتانشان محظوظ می
                                                      
1 - Kaldorei 
2 - Malorne 
3 - Elun’dris 
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فرهنگشان  شان تبدیل شد. آنان با گسترش مرزهای خرد به نیروی محرکهزندگی

 تبدیل شدند. 

های شب به قدرت رسید. نامش سابقه، نیرومندترین رهبر الفطی این دوران رشد بی

اش، به مردمش جایگاه گسیختههای لجامی بلندپروازیبود. او به واسطه 1ملکه آشارا

 انگیز و نوینی بخشید... و نیز بذر انهدامشان را پاشید. ی شگفتبلندمرتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Azshara 
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 انجمن خواهری الون
 

های شب و منزلگاه انجمن خواهری الون تبدیل شد. به مرکز پرستش الف 1شهر سورامار

های بانوان شب، خود را وقف ستایش الهه ماه کرده بود. کاهنهاین محفل متشکل از الف

های شب دست داشتند، از رهبری ی الفانجمن تقریبا در تمامی ابعاد تمدن اولیه

 در برابر تهدید خارجی. معنوی گرفته تا حمایت از قلمرو شکوفایشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Suramar 
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 ملکه آشارا
 

های ترین ویژگیسن و سالان خودش بود، دلپذیرکه زیبا و خردمندتر از هم 1ملکه آشارا

انگیز برد و قصر حیرتبخشید. از کارهای جادویی لذت میمردمش را تجسم می

زادگان که به ی جاودانگی بنا کرد. قدرتمندترین نجیبجواهرنشانی را در ساحل چشمه

جا به هر اشاره و احضارش پاسخ یا پاک زادان معروف شدند، در آن 2دوریکوئل

 گفتند. می

، 3طلب بودند. برخی مانند بانو واشجپاکزادان، جادوگرانی بغایت با استعداد و جاه

، در امور حکومتی 4ی وفادار و ستودنی ملکه بودند. سایرین، همچون لرد زاویوسندیمه

که این از این شدند. اما صرف نظرگرفتند و مشاورش محسوب میمورد مشورت قرار می

های ای بر عهده داشتند، همگی طبقات بالای اجتماع الفپاکزادان نزد ملکه چه وظیفه

آمدند. آنان به برتری خودشان بر سایر افراد نژادشان باور داشتند، شب به حساب می

 شد.های شب میزادگان الفباوری که موجب خشم دون

                                                      
1 - Azshara 
2 - Quel’dorei 
3 - Vashj 
4 - Xavius 
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زادگان ترین نجیبچه ملکه از تبار بلندمرتبهشد. گراما این نوع اهانت شامل آشارا نمی

شان ی ملکهها چنان شیفتهستودند. الفای او را میهای شب از هر طبقهبود؛ اما الف

"شکوه یا  "1شاریزآزین"انگیزشان را به بودند که در بزرگداشت وی، پایتخت شگفت

 آشارا" تغییر نام دادند.

کوفا و به امپراتوری وسیعی تبدیل شد با های شب شتحت حکومت آشارا، تمدن الف

هایی که حتی در اندازی رویایی از منارهای زراندود، شهرهای وسیع و شگفتیچشم

های تابناک، ملوّن به نور ای از گذرگاهخورد. شبکهدوران نوین هم دیگر به چشم نمی

 درخشید. نقره فام الون، تا زوایای دوردست کالیمدور می

را، نیروهای اعزامی شروع به کاوش جهان و همچنین وسعت دادن تحت فرمان آشا

هایی های غیر بومی گیاهی و جانوری و داستانمرزهای امپراتوری کردند. اغلب با نمونه

گشتند. کردند، بازمیی جهان فرمانروایی میهای پروازی اژدهایان که بر قلهاز گروه

در جنگل  2نیز بنا کردند؛ همچون شاندارالها پایگاه مرزی و انبار نیروهای اعزامی ده

های سرسبز مرکزی وحوش )بعدها در سرزمین 4رالورمنجمد شمالی، دن 3سانگمون

. ملکه خودش بر ساخت 7های جنوبی فرالاسدر جنگل 6نامیده شد( و الدرتالاس 5بایر

های ، پل8انگیز الونمناطقی نظارت کرد؛ مناطقی چون معبد جدید و شگفت

های پرجوش و خروش در مرز غربی کالیمدور. به نشان پهناور و وسیع و دریاچهجواهر

 نامید. « جایگاه آسمان»یا  9های مسحورکننده را لاثارلازالمحض خاتمه، سرزمین

                                                      
1 - Zin-Azshari 
2 - Shandaral 
3 - Moonsong 
4 - Then’Ralore 
5 - Barrens 
6 - Eldre’Talas 
7 - Feralas 
8 - Elune 
9 - Lathar’Lazal 
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اندازی بعد از گذشت قرن ها از امپراتوری سیاه، هرگز سرزمینی باچنین وسعت و چشم

ا بر جهان و ساکنانش داشت، حتی بر کرانی که آشاررشد نکرده بود. نفوذ بی

 شن از قدرت، سایه افکند. ترین رویاهای لیواردیوانه

کردند؛ کوه هایجال. ای هم بود که آشارا و نیروهایش از آن اجتناب میحال، منطقهبااین

کردند. در گشتند، ملکه را ناراحت میهای انبوه میخدایانی که در جنگلارواح و نیمه

دانست که هایجال به نوعی خارج از نفوذش بود. آنجا مکانی اشباع از اعماق وجودش می

رزمینی وحشی، رام نشدنی و تغییرناپذیر بود که در تضادی کامل با جادوی باستانی، س

دیدگاهش از کالیمدور جدید قرار داشت. آشارا در انظار عموم به خاطر احترام به پیوند 

ها، پیشروی به هایجال را ممنوع کرد. اما در واقع، از کوه های شب با جنگلباستانی الف

 د. داد بیزار بوو هماهنگی که نشان می

ای سناریوس از دیدگاه آشارا درباره هایجال به خوبی اطلاع داشت و با پریشانی فزاینده

های شب بود. سال به سال، بیش از پیش از گستاخی و شاهد گسترش امپراتوری الف

های های شب همچنان به شیوهشد. اکثریت جامعه الففکری پاکزادان ناامید میبی

گذاشتند. این حقیقت که این مردم هنوز ش احترام میهای وحدیرین تکریم سرزمین

دانست که کرد؛ اما میزیستند قلب سناریوس را گرم میهم در هماهنگی با سرزمین می

 هیچ نفوذی بر آشارا و پیروان متکبرش ندارد.

کم از دیپلماسی دست کشیدند و های شب کمرفت، الفهمچنان که زمان پیش می

آمیز آشارا در خصوص آزراث را نادیده گرفتند. اعتقادات تعصب هایاکثرا سایر فرهنگ

 هراسی را ایجاد نمود. های شب رسوخ و جَوّی مملو از بیگانهخلوص نژادی در اذهان الف

نمودند. ها را جلب میکردند توجه کامل الففقط اقوام ترول که آشکارا دشمنی می

ها در هر موقعیتی با ور شد. ترولهای شعلمیان دو طرف، نبردهای کوچک و پراکنده
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کردند. با این وجود، های شب دست و پنجه نرم میجادوی ویرانگر مورد استفاده الف

ها دردسری جزئی بودند، شوق ها نداشت. به نظر او ترولای به غلبه بر آنآشارا علاقه

توافقی با قبیله ها نشانگر اذهان ابتدایی و ناآگاه بود. سرانجام، ملکه به نبرد در آن

به  –ها ها گذاشت. زاندالاریای بر سایر ترولاندازهزاندالار دست یافت که تأثیر بی

وتاز به قلمرو در عوض پایان دادن تاختاجازه یافتند تا  -حسن نیت آشارا واسطه

 های مقدس زاندالار در جنوب چشمه جاودانگی را نگه دارند. کوه های شب،الف

های آرکین دشمنشان ندارند با ملا آگاه بودند هیچ شانسی در برابر قدرتها که کاترول

های شب میلی موافقت کردند. این تسلیم ننگین، خشمی عمیق را نسبت به الفبی

 های آتی را هم در بر گرفت.پروراند، نفرتی تلخ که نسل

دامه داد. اش اها، آشارا به وسعت بخشیدن فرمانرواییبا پایان گرفتن تهدید ترول

داد، زمان بیشتری را در قصرش به سر که اقداماتش را انجام میحال، همچنانبااین

برد؛ چون نسبت به چشمه جاودانگی و رموز آرکینِ آن، وسواس داشت. باور داشت می

های شب تا آن زمان، تنها بهره کمی از قدرت چشمه برده بودند. پاکزادان را که الف

جاودانگی را دریابند، تا دانششان را گسترش دهند و بر فرازهای  داشت تا عمق چشمهوا

 نوین فرهنگی و پیشرفت تکنولوژی دست یابند.

کرد. پروایشان سیلی از جادوی خردکننده را به مارپیچ زیرین روانه میآزمایشات بی

به سوی منبع قدرت  می گراید، به شعله ای که پرهساکنان اهریمنی همچون شب

 شدند.ذیر مارپیچ زیرین کشیده میناپمقاوت

 ند.اس و لژیون سوزان نیز متوجه آن شدبا گذر زمان سارگر

بی هیچ تأخیری،  ایفهمیده بود. روح جهان افسانه سرانجام، سارگراس محل آزراث را

بارش را اش را گردآورد و نگاه خیره شرارتهای اهریمنیدر نهایت خشم، تمامی لژیون
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داخت. تمام آنچه که برای سارگراس باقی ماند این بود که راهی بر جهان دوردست ان

 برای رسیدن به آزراث بیابد. 

 

 

 نقشه آزراث در زمان امپراتوری الف های شب.
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 نبرد باستانیان
 سال پیش از دروازه تاریک 11111

 

دادند، الف شبی که پاکزادان، آزمایشات را بر روی چشمه جاودانگی ادامه میهمچنان

مشتاق ارتباط با طبیعت بود و با تعالیم سناریوس  1ریج جوان به نام ملفاریون استورم

خردمند، به اولین دروئید فانی آزراث تبدیل شده بود. ملفاریون در آموختن سرآمد بود 

 کرد.های هایجال سپری میو اغلب، روزهایش را با گشت و گذار در جنگل

روحِ الف  سناریوس از پیشرفت ملفاریون بسیار خشنود بود. از همان اولین باری که

شب، رویای زمردین را جستجو کرد، در وجود شاگردش چیزی ویژه را احساس نموده 

های شب گسترش بود. سناریوس امیدوار بود که ملفاریون دروئیدگرایی را میان الف

 های سازگارشان کمک کند. دهد و به آنان برای بازگشت به ریشه

 دید نیامد. پاکزادان مخفیانه از جامعهبا این وجود، این تغییر در آشارا و پیروانش پ

های شب، شروع به ارتباط با سارگراس کردند. تایتان معزول، امیدوار بود که بزرگتر الف

                                                      
1 - Malfurion Stormrage 
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از جادوگران و جادوی بسیارشان برای تسریع در سفر لژیون به آزراث استفاده کند. 

 برد. ن میها زماای مناسب، مسافرت به آن جهان قرندانست که بدون دروازهمی

بود، به پاکزادان پیشنهاد کمک  رفتار کردهسارگراس همانطور که با اردارهای آرگوس 

داد و از غرورشان به نفع خود بهره برد. لرد زاویوس اولین پاکزادی بود که درخواست 

طلب، به سرعت توجه آشارا را به سارگراس جلب کرد. سارگراس را شنید. زاویوس قدرت

پایان اعطا های شب و خدمتگزارانش قدرتی بیهد کرد که به ملکه الفتایتان معزول ع

توانستند کالیمدور را به بهشت تبدیل کنند. سارگراس فقط کند، بدان وسیله آنان می

ها درخواست کرد که آشارا و پیروانش مأمورانش را به جهان آزراث احضار کنند تا آن

 بتوانند به پاکزادان این قدرت را ببخشند.

های چشمه جاودانگی قدرت سارگراس شده بودند، از انرژی آشارا و پیروانش که شیفته

استفاده کردند تا افسران لژیون را به آزراث بیاورند. سیل جنگجویان اهریمنی از قصر 

شان، هر کسی را که سر راهشان ملکه به بیرون سرازیر شدند و غیر از متحدان پاکزاد

 بود، کشتند. 

هدایت  3کنندهو آرکیماند گمراه 2، هاکار ارباب تازیان1با امثال منوراث نابودگرلژیون که 

های شب را با جریانی از مرگ و نابودی در نوردید. در شد، سراسر امپراتوری الفمی

های آرام ، جنگل5های خونخوار و شکارچیان طماع فل4گاردکه هزاران تن از دومحالی

ها کردند، دوزخیان سوزاننده، آسمانسبز سوزانی تبدیل می سوزهایکالیمدور را به نیم

 های شب را در هم کوبیدند. را دریدند و شهرهای الف

                                                      
1 Mannoroth the Destructor 
2 Hakkar the Houndmaster 
3 Archimond the Defiler 
4 Doom guard 
5 Fel Hound 
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 جنگ، به شکلی که هیچ امپراتوری فانی هرگز شاهدش نبود، به آزراث آمده بود. 

ای به نام لرد کورتالوس زادههای شب به رهبری نجیبنیروی مقاومتی از الف

ن تشکیل شد تا در برابر یورش سهمگین لژیون مقاومت کند. در میان ای 1کرستریون

ای زیبا به نام تیرانده ، جادوگر دوقلویش و کاهنه2نمدافعان شجاع، ملفاریون، ایلید

خوردند. داشتند، به چشم میکه هر دو برادر او را عاشقانه عزیز می 3ویسپرویند

ستند سرنوشت کالیمدور را برای همیشه تغییر توانسرانجام، این سه قهرمان باورنکردنی 

 دهند. 

های بسیاری در برابر اهریمنان کرست در ابتدا متحمل شکستگرچه نیروهای ریون

هایی نیز رسیدند. ملفاریون خودش یکی از های شب به دستاوردشدند، اما الف

جام رساند. وی شان به انترین حملات آغازین را در برابر لژیون و متحدان پاکزادحساس

از ژرفای رویای زمردین، جادوهای دروئیدی را بر زاویوس، خدمتگزار قابل اعتماد آشارا 

رها کرد و او را از پا انداخت. این عمل نه تنها یکی از قدرتمندترین پاکزادان را از بین 

 العاده جادوی دروئیدی را به متحدان ملفاریون ثابت کرد.برد، بلکه توانایی فوق

یدن نیز نقش بسیار ارزشمندی برای نیروی مقاومت یافت. شجاعت و مهارتش در ایل

 کرست را نجات داد. بهاستفاده از جادوی آرکین، در طول یک درگیری، زندگی ریون

ن به عنوان جادوگر شخصی فرمانده منصوب شد. او دلیل این عمل ایثارگرانه، ایلید

جنگیدند، بر عهده های شب میاومت الفبعدها رهبری سپاه جادوگران را که برای مق

 گرفت.

                                                      
1 - Kur’talos Ravencrest 
2 Illidan 
3 - Tyrande Whisperwind 
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ی کاهنه هم به عنوان یکی از مهمترین اعضای انجمن خواهری الون، سهم تیرانده

گناهان بسیاری ناپذیرش به الون خیرخواه، بیخودش را ادا کرد. به واسطه ایمان خدشه

لون شد، رهبر محترم اعظم ا را از چنگ لژیون غارتگر نجات داد. سرانجام، تیرانده کاهنه

 انجمن خواهری مقدس.

با این وجود، علیرغم اینکه مقاومت با شجاعت جنگید، اهریمنان بیشتر و بیشتری از 

ی های پاکزادان به آزراث سرازیر شدند. لژیون همچنین نفراتشان را با گونهمیان دروازه

 د. جدید از اهریمنان که از ساکنان خود آزراث متولد شدند، تقویت کر

خورده را در ها زاویوس بود. سارگراس، جسد پاکزاد شکستاولین نفر از این پلیدی

ومعوج پیچید. این داری با ظاهری اهریمنی و کجهای شکافهای ناهموار و سمشاخ

نامیده شد و زاویوس را به خدمتگزار جاودان لژیون مبدل کرد. او  1کالبد جدید ساتیر

ها را هم به ه نفرین بسیاری از پیروان پاکزادش کرد و آنتحت فرمان سارگراس، شروع ب

 ساتیر تبدیل نمود. 

رفت، ملفاریون فهمید که یافت و نبرد پیش میهمچنانکه شمار افراد لژیون افزایش می

ن را متقاعد کرد تا او را تا وند. تیرانده و ایلیدتوانند به تنهایی موفق شهای شب نمیالف

زدیکی کوه هایجال، همراهی کنند، جایی که از سناریوس درخواست آرام در ن 2گلیدمون

خدای بزرگ موافقت کرد که خدایان وحش قدرتمند را برای مقابله با کمک کردند. نیمه

بینی بودند و عادت نداشتند به ها موجوداتی غیرقابل پیشلژیون احضار کند؛ اما آن

 عنوان یک واحد بجنگند. 

را برانگیزد تا دست به عمل بزنند.... و زمان، نعمتی بود که ها برد که آنزمان می

 های شب در اختیار نداشتند.الف
                                                      
 موجودی نیمه انسان و نیمه بز 1
2 - Moonglade 
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 مبارزه سناریوس و منوراث در نبرد باستانیان.
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 مرگبال و اژدها روان

 

آورد، ملفاریون، اژدهاسیمایان قدرتمند هنگامی که سناریوس، خدایان وحش را گرد می

در  1ی زندگیدفاع کنند. اژدهایان به رهبری الکسترازا، بافنده را فراخواند تا از آزراث

ی بهترین رست، دور هم آمدند تا دربارهمحل قدیمی تشکیل جلساتشان، معبد ویرم

 برای عقب راندن تهاجم لژیون گفتگو کنند. شیوه

، نگهبان زمین راه حلی را پیشنهاد داد. 2طی یکی از این جلسات بود که نلثاریون

را برانگیزند،  3یان را متقاعد کرد تا بخشی از قدرتشان را اهدا کنند تا اژدها روانسیما

اژدهایان را  مصنوع منحصر به فردی با طراحی خودشان. ادعا کرد که این اسلحه قدرت

 زداید. کند و آزراث را از لژیون میمتمرکز می

ستانی شده بود. در طول خبر از سایر سیمایان، اسیر نجواهای خدایان بانلثاریون بی

شان نفوذ و های زیرزمینیبسترهای گرداگرد زندانشان در سنگفرومایه ها، هستیقرن

ها را فاسد کرده بود. سرشت نلثاریون که با زمین پیوند خورده بود، او را به طور آن

                                                      
1 Alexstrasza , the Life binder 
2 Neltharion 
3 Dragon Soul 
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منحصر به فردی مستعد این شرارت کرده بود. به تدریج، تاریکی به دل اژدهاسیمایی 

ه زمانی قلبی شریف  داشت، راه یافت. هبوطش به سوی شکنجه و جنون او را به خلق ک

اژدها روان سوق داد، هرچند اژدها روان بعدها با نامی دیگر شناخته شد، نامی 

 .1تر: اهریمن روانمناسب

های شب، پنج گروه پروازی یورش نهاییشان در میان نبردی سهمگین بین لژیون و الف 

کرد، اژدها یون به انجام رساندند. نلثاریون که با یارانش در هماهنگی کار میرا علیه لژ

روان سرشار از قدرت را رها و تلفات سنگینی بر لژیون وارد نمود. با این وجود، 

گرفت، نلثاریون سلاح را در مقابل متحدان که امید در میان مدافعان فزونی میدرحالی

 ار بست. های شب به یکسان به کخود و الف

که سایر اژدهایان ی نلثاریون، تقریبا تمام اژدهاییان آبی را کشت. با اینحمله ظالمانه

های شب نیز که از این خیانت سعی کردند او را بازدارند؛ اما ناچار به فرار شدند. الف

زده شده بودند، سرانجام، از کارزار کناره گرفتند تا از خشم ناگهانی، هراسان و وحشت

 نلثاریون بگریزند.

شد، شروع به پاره اژدها روان به سویش جاری میهای کالبد نلثاریون همچنانکه انرژی

شدن کرد. قدرتِ خام همچون قلب پرجوش و خروش آتشفشانی، روحش را فرا گرفت. 

ها، آتشفشانی از شکافی سوزان در سراسر پوست ناهموار نلثاریون پدید آمد. از این زخم

ای خشمگین، از کرد. سرانجام، نلثاریون با نعرهو مواد مذاب به بیرون فوران آتش سفید 

 ها ناپدید شد.نظر کرد و در آسمانهر تعهدی صرف

گرچه تهاجم نلثاریون کوتاه بود، اما جهان را برای همیشه تغییر داد. او به تنهایی اتحاد 

دیگر همچون قبل  ها هرگزهای پروازی عظیم را در هم شکست. آنو قدرت گروه

                                                      
1 Demon Soul 
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، رهبر اژدهاییان آبی، نسبت به سایر سیمایان رنج بیشتری را متحمل 1نشدند. مالیگوس

شد. او که شاهد مرگ پیروانش بود، به دیوانگی و اندوهی دچار شد که هزاران هزار 

 سال به طول انجامید. 

ه زندگی در شهرت یافت. خیانتش اژدهایان سیاه را ب 2از آن پس، نلثاریون به مرگبال

های آتی در معرض انقراض قرار گرفتند؛ چون سایر ها در قرنترس و انزوا دچار کرد. آن

 کردند.ها را شکار میناپذیر مرگبال، آنگروه ها به علت خیانت بخشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Malygos 
2 Death Wing 
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 خیانت ایلیدن
 

که ایلیدن های شب وارد کرد و بدتر هم اینخیانت مرگبال ضربه سختی به روحیه الف

های شب نگران زندگی او از میانشان به طور مرموزی ناپدید شده بود. بسیاری از الف

کردند که جادوگر توانمند، در حقیقت مقاومت را بودند؛ اما هیچ یک تصورش را هم نمی

 ترک کرده بود. 

گرفت. اش با ملفاریون نشأت میدن برای اینکه به راه خودش برود از رابطهتصمیم ایلی

جادوگر همیشه در سایه برادرش بود. هرچند که ایلیدن هم زیر نظر سناریوس تعلیم 

دید؛ اما نتوانست صبر کند تا در کهانت به استادی برسد و در عوض به دنبال می

راند تا برتری ای پرشور او را پیش میجادوی آرکین رفت. در تمام طول جنگ، اراده

 خود را نسبت به برادرش اثبات کند و قهرمان مردمش شود. 

داد. آرزوی الشعاع قرار میبا این وجود، اعمال ملفاریون مکررا کارهای ایلیدن را تحت

 .تر بودجادوگر برای تصاحب قلب تیرانده ویسپرویند از این ماجرا هم آشکارتر و دردناک

ام، وقتی ایلیدن شجاعت به خرج داد تا عشقش را به او اظهار کند، کاهنه آن را سرانج
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طور تلقی کرد که تیرانده قصد دارد ملفاریون را به نپذیرفت. ایلیدن امتناعش را این

 اش انتخاب کند. همسری

خبر از در پی این امتناع تلخ، افکار تیره و تار، ایلیدن را به ستوه آورد. زاویوسِ ساتیر، بی

 های ناامیدی را در وجودش دامن زد. جادوگر، ماهرانه ذهنش را منحرف کرد و شعله

های شب فرار کند. سرانجام، ناخرسندی روزافزون ایلیدن او را واداشت تا از مقاومت الف

های شب به دست آورد، به لژیون پیوست. به که قدرتی فراتر از تصورات الفبه امید آن

ها ملحق شد، ایلیدن گمان کرد که سرانجام بر ملفاریون برتری یافته محض آنکه به آن

 و به جهان ثابت کرده که لایق سرافرازی است. 

اش علیرغم تمام مشکلات، ایلیدن ملاقاتی رسمی با خود سارگراس به دست آورد. نقشه

نود برای ربودن اژدها روان نیرومند، تایتان معزول را مسحور کرد. سارگراس چنان خش

هایی از جنس فل را بر بدن الف بود که قدرتی استثنایی به ایلیدن بخشید. خالکوبی

ها را با آتشی از جهانی دیگر شب برجای گذاشت و چشمانش را سوزاند و حفره

فرسا به ایلیدن توانایی دیدن هزاران نوع برافروخت. این اقدام آخر، علیرغم درد طاقت

 جادو را داد. 

درنگ دست به ربودن اژدها روان زد. در طول تازگی قدرتمند شده بود بیایلیدن که به 

آمیز، به طور اتفاقی با مرگبال برخورد کرد و ظاهر ویران و روند جستجوی مخاطره

دیده سیما را به نظاره نشست. مرگبال برای یکپارچه نگه داشتن بدن از هم رنج

دامانتیوم را به ستون فقراتش چفت اش، مجبور شده بود صفحاتی ناهموار از آگسیخته

 کند. 
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ها بالاخره، ایلیدن اژدها روان را گرفت و به پاکزادان چشم انتظار تحویل داد. آن

هایشان استفاده کردند. اژدها روان ثابت بعدی نقشه درنگ از این سلاح برای مرحلهبی

 وری است.ای بزرگ در میان قلب چشمه جاودانگی ضرکرد که برای ایجاد دروازه

 ای که خود سارگراس بتواند به جهان آزراث وارد شود. دروازه

ای بودند، عنوان کرد به لژیون ایلیدن بعدها ادعا کرد که اقداماتش به دلایل شرافتمندانه

شان بیابد. با این پیوسته بود که در مورد اهریمنان بیشتر بفهمد و راهی برای نابودی

پروایش برای کسب سرافرازی او را چون هیولایی تداعی و شهرتش حال، جستجوی بی

 کرد. دار را برای ابد لکه
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 شکست زاویوس
 

های نبرد، زاویوس را شکست سرانجام، ملفاریون در یکی از آخرین درگیری

، لرد ساتیر را 1داد. ملفاریون با یاری الف شبی جوان به نام شاندریس فیدرمون

خورده تغییر دار و پیچبه دام انداخت و کالبد و روانش را به درخت بلوطی گره

شود. تا به امروز، اینحال میراث زاویوس همچنان در ازراث احساس میداد. با 

 کنند.گردند و طبیعت را با جادوی ناپاکشان آلوده میساتیرها هنوز در دنیا می

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Shandris Feathermoon 
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 و ارکان آفرینش 1سورماراند
 

نوردید، گروهی از خدمتگزاران آشارا همچنانکه نبرد سراسر کالیمدور مرکزی را در می

شان شدند. این تعداد اندک از جادوگران پاکزاد به نگرانی روزافزونی برای آینده دچار

، 2هایشان در سورامارها از قرارگاهکردند. آنعنوان بخش فرعی مقاصد ملکه کار می

 های پنهانی با هدف حفاظت از قوانین آشارا و تقویت امپراتوری بودند. مشغول فعالیت

دادند، در تعقیب کردن و به دست این پاکزادان انجام میدر میان وظایف بسیاری که 

جات، کردند. بیشتر این آثار در اتاق عتیقهآوردن مصنوعات پرقدرت، بهتر عمل می

شناسی این ترین اکتشافات باستانمخزن وسیعی در سورامار، انبار شدند. از جمله بزرگ

ای از اشیائی که العادهفوقپاکزادان، اشیائی بودند همچون ارکان آفرینش، مجموعه 

 دهی و ساماندهی آزراث استفاده کرده بودند.ها برای شکلنگهبانان باستان در گذشته

گرچه برگزیدگان پاکزادان سورامار به آشارا وعده وفاداری ابدی داده بودند؛ اما 

وه، کشید دیدشان نسبت به آشارا کم کم تغییر کرد. رهبر گرهمچنانکه نبرد به درازا می

                                                      
11 - Suramarand 
2 Suramar 
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ترسید که لژیون به دنبال خیر و صلاح پاکزادان ، می1گرند مجیستریکس الیسانده

های شب را نباشد. اهریمنان مهیب تا آن زمان بخش بزرگی از امپراتوری شکوهمند الف

 های اطراف را نیز با جادوی فل مسموم کرده بودند. نابود و سرزمین

افزایش یافت که فهمید اهریمنان قصد دارند  اعتمادی الیسانده به لژیون تنها زمانیبی

سورامار را به آوردگاهی تبدیل کنند. مأموران لژیون در مهمترین بنای شهر؛ یعنی معبد 

ای رو به سوی مارپیچ زیرین کرده بودند. این دروازه به الون، شروع به ساختن دروازه

زراث یورش برند و داد که به آهنگام باز شدن به نیروهای کمکی لژیون اجازه می

 های شب را در دو جبهه خرد کنند.مقاومت الف

ای سورامار و تمام ساکنانش را  حال، الیسانده اندیشید که احتمالا چنان دروازهبااین

ای ریختند تا در کارهای کند. بنابراین گرند مجیستریکس و پیروانش نقشهنابود می

پاکزادان بریدند و به راه افتادند تا دروازه  لژیون، کارشکنی کنند. پیوندشان را از سایر

جدید اهریمنان را مسدود کنند. برای انجام این کار، الیسانده و متحدانش جویای 

دانستند که ها گرد آورده بودند. به خصوص میمصنوعات قدرتمندی شدند که سال

روازه لژیون نیاز ارکان آفرینش، قدرتی خامی را در اختیار دارد که برای از کار انداختن د

 دارند. 

با در اختیار داشتن این مصنوعات، الیسانده و پاکزادانش یورشی را علیه اهریمنان 

که دروازه جدید لژیون به خروش آمد، جادوگران سورامار پیش بردند. درست هنگامی

ها چنان افسون بزرگی کار گذاشتند جادویشان را به میان ارکان آفرینش فرستادند. آن

 دروازه پر سروصدا را بست و با تعدادی مهروموم ناگسستنی قفل کرد. که 

                                                      
1 - Grand Magistrix Elisande 
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ای جدید شدند؛ اما پاکزاد متمرد تصمیمی ها مانع تلاش برای ایجاد دروازهگرچه آن

های شب و ادامه جنگ با لژیون نداشت. الیسانده و برای پیوستن به نیروی مقاومت الف

ها هایشان را در سورامار مستحکم کنند. آنپیروانش از ترس فاجعه کوشیدند تا دارایی

ثول، یکی از ارکان آفرینش، را تحت کنترل خود درآوردند تا مخزنی بسیار چشم آمان

شهرت  1شببزرگ از جادوی آرکین را به وجود آورند. این منبع قدرت که به نام چشمه

های آتی، ارهیافت این جادوگران را پرورد و از تهدیدهای آینده حمایت کرد. در هز

تبدیل  2بورنمخزن نیز الیسانده و متحدانش را تغییر داد و به گونه جدیدی به نام نایت

 کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Nightwell 
2 - Nightborne 
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 شاری سقوط زین آز

 و جهان اطراف
 

های شب هنوز هم امیدوار بودند. های کوبنده، مقاومت الفعلیرغم یک سری شکست

، شنل فرماندهی را بر تن کرده بود. او بر خلاف 1رهبر جدید شجاعی، جارود شدوسانگ

آرایی برجسته بود، امان و رزمزاده متولد نشده بود. جارود که مبارزی بیاسلافش، نجیب

های شب را کنار هراسی ذاتی الفتلاش بسیاری کرد تا مقاومت را تقویت کند. بیگانه

به  -هاها و فربالگها، تائورنهمچون ارثن -های دیگر آزراث راگذاشت و بسیاری از گونه

 های شب دعوت کرد. ارتش الف

مقاومت، میان دشمنان پاکزادش هم متحدانی یافت. گروهی از جادوگران به رهبری 

شان به اهریمنان، آزراث را به ، فهمیده بودند که سرسپردگی2رمار سان استرایدرداث

                                                      
1 - Jarod Shadowsong 
2 - Dath’Remar Sunstrider 
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شان را در گرو مقاومت د و زندگیکشاند. این پاکزادان، آشارا را ترک کردننابودی می

 گذاشتند. 

حتی خدایان وحش هم سرانجام بر اثر تحریکات سناریوس، آماده جنگ با چنگ و 

پیکر از که این موجودات غولها بیرون آمدند. همچناندندان برای مقاومت، از جنگل

یک از  لرزیدند. قدرت و توان هرها میآمدند، جنگلسراشیبی کوه هایجال پایین می

خدایان وحش چنان بود که اهریمنان هرگز با آن مواجه نشده بودند. برخی، همچون 

 ترین اهریمنان نیز حقیر جلوه کنند.شد حتی بزرگگرگ سفید گلدرین، باعث می

های جنگلی و بسیاری از موجودات دیگر هم با خدایان وحش آمدند، از قبیل پری

زیرک، درختان باستانی مقتدر نگهبان جنگل  هایکایمیراهای چندین سر. حتی ترینت

 که مالامال از خردی عالی و قدرت بودند، هم آمدند تا با اهریمنان بجنگند.

آزشاری ای بسیار سخت علیه زینارتش ترکیبی، تحت امر شدوسانگ شروع به حمله

اخت. شمار لژیون به نبرد پردکرد. مقاومت به پایتخت نابسامان یورش برد و با صفوف بی

پیکار، هزینه وحشتناکی داشت. هزاران هزار تن از اهریمنان از پا درآمدند؛ اما بسیاری 

از مدافعان قدرتمند آزراث نیز همینطور. جنگجویان خونریز لژیون حتی بعضی از 

خدایان وحش را نیز مغلوب کردند. این موجودات کهن، یکی یکی، در مقابل 

کردند، از پا درآمدند. با اهریمنان استفاده می شمشیرهای سیاه سمی و جادوی فلی که

 کشیدند. آلود زوزه میلرزیدند و بادها حزنهای ارتفاعات هایجال میهر مرگ، جنگل

ای به یافت، ملفاریون و تیرانده با گروه کوچک و برگزیدهکه نبرد ادامه میهمچنان

را بازیابی کنند و مانع ساحل چشمه جاودانگی رفتند. امیدوار بودند که اژدها روان 

هایش شوند. ملفاریون و متحدانش به زودی به ایلیدن ملحق استفاده لژیون از قدرت
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گفت حضور در لژیون فقط شدند، او ادعای وفاداری پیشینش به مقاومت را داشت و می

 های آنان بود. ای برای فهمیدن روشخدعه

تری ؛ اما تهدید بسیار بزرگگرچه ملفاریون هنوز عمیقا به برادرش مشکوک بود

توجهش را به خود جلب کرد. او متوجه شد که چشمه جاودانگی به دروازه بسیار بزرگی 

 ورودی مستقیمی برای خود سارگراس که به آزراث بیاید. -تبدیل شده

توانست در برابر سپس، ملفاریون فهمید که هیچ ارتش منظمی، با هر تعدادی، نمی

توانست فقط از ند ایستادگی کند. او مشخص کرد که پیروزی میسارگراس بسیار قدرتم

طریق نابودی چشمه جاودانگی حاصل شود. تا موقعی که چنان اقدامی غیرقابل تصور 

شد. ملفاریون بود، چشمه جاودانگی پیوند مرکزی لژیون با جهان مادی محسوب می

گونه که شب بدان هایدانست که تخریب چشمه قدرت به معنای پایان تمدن الفمی

 شناخت، بود؛ اما این تنها فرصت نجات جهان هم بود. می

پس از بازیابی اژدها روان، ملفاریون و همراهانش به قصر آشارا نفوذ کردند. فهمیدند که 

گری برای تقویت دروازة میان چشمه جاودانگی بسیاری از پاکزادان در مرکز افسون

های قدرتمند اژدها روان را به کار گرفت و بر رژیهستند. ملفاریون در تلاشی سخت ان

دشمنانش تاخت که جادویشان را از نظم خارج کند. رعدوبرقی که کاهن بزرگ 

آزشاری را با فراخواند، آسمان را بر فراز قصرِ در هم شکسته فرا گرفت. طوفان، زین

اهریمنان و درپی آذرخش در هم کوبید و تلفات بسیاری بر بادهای شدید و ضربات پی

 پاکزادان شهر وارد کرد.

درست همانطور که ملفاریون امیدوار بود، تلاشش برای مختل کردن کار پاکزادان و 

شد که از دروازه وارد شود، شان جواب داد. در حالیکه سارگراس آماده میدروازه

سازی پاکزادان رو به نابودی رفت و حلقه ناپایدار انرژی آرکین میان چشمه افسون
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ش برگشت. در آن لحظه، سارگراس به سوی ور شد. چشمه روی خودجاودانگی شعله

های ناپایدار از چشمه جاودانگیِ در حال سقوط مارپیچ زیرین عقب رانده شد. انرژی

های بیرون کشیده شد و بیشتر صفوف لژیون را به مارپیچ زیرین پرتاب کرد. وقتی غرش

آزراث را  های بزرگی پوستهلرزهخشمگینشان در مارپیچ زیرین انعکاس می یافت، زمین

 از هم درید. 

های شبِ مقاومت پیروز شده بودند؛ اما زمانی نداشتند تا از پیروزی لذت ملفاریون و الف

 ببرند. جهان زیر پایشان در حال گسستن بود.

های شب همگی به زحمت پیش رفتند تا بین خود و چشمه جاودانگیِ در حال الف 

ها انفجار ویرانگری را دامن زد که آسمانفروپاشی فاصله بیندازند. سقوط کامل چشمه، 

کشان موج برداشت تا خلاء باقی مانده از انفجار را پر را از نظرها پوشاند. اقیانوس، زوزه

 شاری را ببلعد.زآهای زینکند و  ویرانی

های شبِ نجات یافته دیدند که لرزه آخرالزمانی بازایستاد، الفوقتی که سرانجام زمین

که شده بود. انهدام چشمه جاودانگی تقریبا هشتاد درصد از اقلیم جهانشان تکه ت

الجزایر مجزا را باقی گذاشته کالیمدور را نابود کرده و تنها شمار اندکی از جزایر و مجمع

معروف شد، چشمه جاودانگی را  1که به مائل استورم -بود. طوفان پرهیاهویی از انرژی

نی برقرار شد که یادآور بهای وحشتناک نبرد انباشت. از آن پس، گردآب همیشه چرخا

 بود. 

 های شب و تمام موجودات زنده آزراث، جهان برای همیشه تغییر کرده بود.برای الف

 

 

                                                      
1 - Maelstorm 
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 سرنوشت آشارا و پاکزادانش
 

ملکه آشارا و بسیاری از پاکزادان وفادارش از ویرانی جان به در بردند؛ اما نه 

جاودانگی آنان را به ژرفای عمیق مائل استورم هیچ پیامدی. انفجار چشمه بی

ناپذیری به گونه جدید و  کشید. برخی نفرین شدند و به طور برگشت

نامیده شد. یکی از قدرتمندترین  1انگیز مارپیکری تبدیل شدند که ناگانفرت

های غیرمعمول، ندیمه سابق ملکه، بانو واشج، بود. او و آشارا پنهان این پلیدی

 را در تاریکی محزون ژرفای دریا ساختند. 5پایتخت ناگاهای ناژاتار از جهان،

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 - Naga 
2 - Nazjatar 
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 های شائوهائومسئولیت
 سال پیش از دروازه تاریک 11111

 

ای دورافتاده از ، حیات را در سراسر آزراث به نابودی کشاند؛ اما منطقه1شکافت

ای از پانداریا. سلسلهآسایی از ویرانی نجات یافت؛ کالیمدور جنوبی به طور معجزه

ها بر این سرزمین مرموز حکومت کرده بودند. پیش از طلب، قرنامپراتورهای صلح

ها به تاج و تخت رسید، سرشار از اعتماد تهاجم لژیون سوزان، فرمانروای جدید پاندارن

 اش.به نفس و امید به آینده

آغازگر فصل جدیدی در تاریخ دانست؛ اما سلطنتش نامش شائوهائو بود و گرچه که نمی

 پانداریا بود.

جینیو   2سخنورطور که در میان امپراتوران جدید رسم بود، شائوهائو با سالکِ آبهمان

مشورت کرد تا از آنچه آینده به همراه دارد، اطلاعاتی گردآورد. اخبار شومی را شنید؛ 

                                                      
1 - Sundering 
2 - water speaker 
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 تش سبز مشمئزکنندهجینیو تهاجم وحشتناک اهریمنان حریص، قلمروهای انباشته از آ

 بینی کرد.و سرزمین نالان از رنج و عذاب را پیش

شائوهائو که از تردید به ستوه آمده بود برای دیدار آسمانی ها شکوهمند و دوست 

رفت تا این بینش شوم را مفهومی ببخشد. امپراتور با کمک  1اش شاه میمونالعادهفوق

ود، بیرون راند؛ تردید، یأس، ترس، خشم، نفرت ها تاریکی که قلبش را به درد آورده بآن

های منفی، شکل مادی به خود و خشونت. وقتی این کار را به انجام رساند، این ویژگی

 نام گرفتند.  2های قدرتمند معنوی آشکار شدند که شاها به صورت هستیگرفتند. آن

ا زیر پانداریا حبس کرد. ها رتک شا ها جنگید و آنشائوهائو با استفاده از خِردش، با تک

ای از دسته برگزیده -را بنیان گذاشت 3در آنجا باقی ماندند، شائوهائو نیز شادوپن

 سربازان پانداریایی کاملا تعلیم دیده.

شائوهائو مالامال از عزم و اطمینان، نقشه کشید تا پانداریا را از ویرانی که در آستانه رخ 

 ریزی کرد تا با جداسازی سرزمینش از بقیهدادن بود، محفوظ نگه دارد. برنامه

های کالیمدور، هدفش را تحقق بخشد. امپراتور وظیفه خطیرش را در قلب پانداریا بخش

 های جاودان.ی مقدس شکوفهبه انجام رساند؛ دره

هایش را متمرکز کرد تا امپراتوریش را از کالیمدور بگسلد. با این شائوهائو در دره قدرت

هایش بازگشتند. در سراسر تلاش بسیارش موفق نشد. تردیدها و ترس حال علیرغم

 های امپراتور تغذیه کرد. پانداریا، شای محبوس با حیات درآمیخت و از تردید

ها را برافروخت، شائوهائو مأیوسانه یاری خردمندترین وقتی جادوی فل لژیون، آسمان

های غلتان پدیدار شد و به آسمانآسمانی شکوهمند را فراخواند؛ اژدهای سبز. او در 

                                                      
1 - Monkey King 
2 - sha 
3 - shado-pan 
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شائوهائو گفت که پانداریا چیزی بیش از امپراتوری او است. همه چیز در پانداریا مرتبط 

 به یکدیگر و منحصر به فرد بود. 

آن هنگام بود که شائوهائو پند اژدهای سبز را دریافت؛ برای نجات سرزمینش باید با آن 

 شود. دانست محقق نمیگی طولانی و کامیاب، میشد. علیرغم رویایش برای زندیکی می

، شائوهائو روحش را با سرزمینش درآمیخت و آن با ذهنی شفاف و دلی مشتاق وظیفه

را به جدا شدن از بقیه کالیمدور واداشت. هستی او پانداریا را در مهی غلیظ پوشاند که 

 اشت.آن را از جهان بیرون پنهان کرد و از ویرانی وحشتناک محفوظ د

 در ده هزار سال آتی، پانداریا پنهان ماند و به افسانه پیوست.
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 شای غرور
 

تنها یک احساس منفی بود که شائوهائو هرگز در وجودش پاکسازی نکرد؛ 

غرور. این حس، در پانداریا در سکوت مدت هزاران سال پس از اینکه امپراتور، 

 داشت کمین کرده بود.مردم و سرزمینش را از شکافت محفوظ 
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 نقشه آزراث بعد از شکافت.
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 پادشاهی الف های برین، کوئل تالاس.
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 کوه هایجال و درخت جهان
سال پیش از دروازه تاریک 11111  

 

چنین قدرت ی جاودانگی و همشکافت، دنیا را درهم شکسته و رها کرده بود. چشمه

های شبی که جان ی آمال بود، از بین رفته بود. الفزمانی قبلههای شب که آرکین الف

ی به کوه هایجال، شمال غرب سالم به در برده بودند، به ناچار بدنبال سرپناه، به سوی

 شمار آزراث که نابودی به آن راه نیافته بود، گریختند.های انگشتیکی از مکان

های شب دیگر چنین نتیجه گرفتند که فریج و الی راه هایجال، ملفاریون استورممیانه

جادوی آرکین امن نیست و به این ترتیب موافقت کردند تا برای اجتناب از تکرار 

ی نبرد باستانیان، استفاده از آن را ممنوع اعلام کنند. با این حال با رسیدن به فاجعه

خصی را تر وحشت کردند. شی جاودانگی دوم و کوچکی هایجال، از یافتن چشمهقله

 آور بود؛ ایلیدن.ی چشمه یافتند نیز به همان اندازه تعجبکه ایستاده در کرانه
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ی ی کوچک را از مایع سحرآمیز چشمهپیش از شکافت، ایلیدن تعدادی شیشه

ی بالای هایجال ریخته بود و ها را در دریاچهجاودانگی اصلی پر کرده بود. تعدادی از آن

 دیگری از قدرت آرکین مبدل ساخته بود.ی های راکد را به چشمهآب

های شب با ایلیدن مواجه شدند، ستیزی درگرفت و برادرش زمانی که گروهی از الف

ی ملفاریون مجبور شد تا او را مهار کند. با این حال، ایلیدن اصرار داشت که چشمه

ی های شب قدرت آرکین لازم برای آن، الفجاودانگی جدیدی نیاز است. به وسیله

 گشت، داشتند.برمی -نه اگر، بلکه وقتی که -مبارزه با لژیون سوزان را وقتی که

های هرچند تعدادی از پاکزادانِ جان به در برده، با ایلیدن موافقت کردند؛ اما اغلب الف

اش ملامت کردند و شرمانه و خودخواهانهها وی را برای اقدام بیشب مخالف بودند. آن

ای برای ورود لژیون باشد. با تواند دروازهی جاودانگی جدید، میهادعا داشتند که چشم

 این وجود، ایلیدن تمایلی به عذرخواهی نشان نداد.

های شب تصمیم گرفتند تا یک بار و برای همیشه تکلیف خود را با ایلیدن به ناچار، الف

صآ به مشخص کنند. تصمیم نهایی آن شد که جادوگر را زندانی کنند. ملفاریون شخ

ی دنبال اجرای این مجازات بود. وی با کمک سناریوس، ایلیدان را در اعماق یک قلعه

را مأمور نگهبانی از  1عظیم یخی به زنجیر بست. سپس ملفاریون راهبه مایو شدوسانگ

گذار محفل زندانیان برگرفت و بنیان 2جادوگر خودرأی نمود. وی بعدها ردای نگهبانی

 های شب شد.نخبه و محرمانه الف

پس از آگاه شدن از وجود چشمه دوم، سه نفر از اژدها سیمایان در هایجال گرد آمدند. 

-دانستند که تا زمانی که چشمه ی قدرت وجود دارد، لژیون میهای شب، میمانند الف

ی دوباره به آزراث داشته باشد. به این ترتیب سیمای حیات، تواند راهی برای حمله
                                                      
1 Maiev Shadowsong 
2 Warden 
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ی را برای جوانه زدن درختی قدرتمند بر فراز چشمه جادو شده الکسترازا، بذری

جاودانگی استفاده کرد. طولی نکشید که تنه ی درخت بروی دریاچه سایه انداخت و 

زده هایی مملو از حیات را در دنیای جنگهایش به اعماق خاک فرو رفت و انرژیریشه

ی جاودانگی جدید، تا مانع شمهپراکنده کرد. از آن پس، درخت عظیم، مُهری بود بر چ

 هایش شود.استفاده ی لژیون یا هر کس دیگری از  قدرت

های شب دیگر به این درخت جهانی عظیم نگریستند و آن را ملفاریون و الف

نامیدند. و پیمان بستند تا آن را امن نگاه دارند و  "هاتاج آسمان "، به معنی1نوردراسیل

 انگی حفاظت کنند. ی جاودبه هر قیمتی از چشمه

های شب را مورد برکت برای احترام به این تصمیم، اژدها سیمایان موافقت کردند تا الف

قرار دهند تا بتوانند نگهبانیشان را با موفقیت سپری کنند. الکسترازا، نوردراسیل را با 

 رسید، برانگیخت.های شب هم میای که به الفقدرت و سرزندگی تازه

های شب رویاها، پس از آن درخت را مورد برکت قرار داد و تمام الف ، سیمای2ایسرا

درویید را به رویای زمردین پیوند داد. پیش از آن، ملفاریون و پیروانش در قلمرو ایسرا 

گشته بودند، اما چنین کاری نیاز به تعمقی سخت داشت. سحر جدیدی که به 

خواستند به رویا داد تا هر وقت میینوردراسیل خوانده شده بود به درویید ها اجازه م

 سفر کنند.

های نوردراسیل ها و ریشه، سیمای زمان، انرژی خود را به شاخه3در نهایت، نوزدورمو

های شب جاودانگی را در بافت و مطمئن شد تا زمانی که درخت عظیم سر پاست، الف

 اختیار دارند.

                                                      
1 Nordrassil 
2 Ysera 
3 Nozdormu 



 537 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

ی دوم اطر سحرهایشان، چشمهسپس، سیمایان به ابعاد پنهان خود بازگشتند. به خ

توانست از آن به جاودانگی دیگر راهنمای شیاطین نبود و لژیون نیز به سادگی نمی

های شب با شد از ارتباط الفای به آزراث استفاده کند. نوردراسیل نمادی عنوان دروازه

 کرد.دنیای طبیعی، بنایی مقدس که نژادشان را از بیماری، مریضی و پیری حفظ می
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 اژدهاسیمایان در حال برکت دادن به درخت جهان نوردراسیل.
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 هاسنتینل
 ی تاریکسال پیش از دروازه 9411

 

های متراکم اشنویل در جنوب کوه های شب به جنگلی الفها، جامعهبا گذشت قرن

های ی اعظم انجمن خواهران الون، الفهایجال راه یافتند. تیرانده ویسپرویند، راهبه

کرد. انجمن وی منحصرا در راستای پر ی خود هدایت میرا در بازسازی جامعه شب

کرد، چرا که از زمان نبرد پیشینیان نسبتا های شب کار میکردن خلأ قدرتی میان الف

 سالم باقی مانده بود.

های شب قرار داد. تیرانده با زیرکی، انجمن خواهری را رهبر توأمان دولت و ارتش الف

ها. این انجمن که شامل زنان ، او نیروی جنگی جدیدی ساخت؛ سنتینلبه علاوه

ی در حال جنگجوی مقید و کاملا آموزش دیده بود، خود را صرف حفاظت از جامعه

ها با دوستی با موجودات بومیِ آن سرزمین و کرد. سنتینلهای شب میپیشرفت الف

پوش خود از وطن جنگلی مه نگهبانی از آن در برابر هر تهدیدی، شروع به حفاظت

 کردند.



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 242

 

در این بین، ملفاریون به گسترش فرهنگ دروییدی میان مردمش ادامه داد. بسیاری از 

افرادی که سابقا جادوگر بودند و جادوی آرکین را ترک کرده بودند، تعالیم ملفاریون را 

دروییدهای  با آغوش باز پذیرفتند و خود را فدای زندگی هماهنگ با طبیعت کردند. این

بهره بودند. پیروان ها بیمراتب سنتینل جدید از قوانین دقیق نظامی و نظام سلسله

چنین وجو کنند. همملفاریون آزاد بودند تا اعماق رویای زمردین را به میل خود جست

 1های قدرتمند، ببر های دندان شمشیریبا هنر تغییرشکل آشنا شدند و اشکال خرس

-های تیز و بسیاری حیوانات دیگر که در اعماق جنگل میبا بالهایی منعطف، زاغ

 گرفتند. زیستند را به خود می

-رفتند. این بیدرویید ها اغلب در طی سفر به رویا، به مقاطع طولانی خلسه فرو می

ها اغلب به دنبال کمک نظمی تیرانده و سنتینل ها را ناامید ساخت. هرچند آن

های شب بودند، اما پیروان بیدار و هوشیار های الفمیندروییدها برای امنیت سرز

 قدری نبودند که بتوانند درخواست را پاسخ بدهند.ملفاریون آن

گرفت، دشمنی های شب شکل میی الفدر این حین که چنین تغییراتی در جامعه

انده مقدیمی در کالیمدور در حال تجدید قوا بود. پس از نبرد باستانیان، ساتیرهای باقی

های شب حمله کنند. های تاریک جهان پنهان شدند و صبر کردند تا به الفدر گوشه

، این فرصت را برای برادرانش مهیا 2افزادار، زالان وحشتسرانجام یکی از سرکشان شاخ

 ی جنگ کرد.کرد. ساتیرها را دوباره جمع و آماده

 

                                                      
1 Nightsaber 
2 Xalan the Feared 
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س از شکافت در آزراث گیر چنین توجه بقایای لژیون سوزان را که پقیام زالان هم

های تاریک خود گارد و موجودات شیطانی دیگر از پناهگاهافتاده بودند، جلب کرد. دوم

خارج شده و به فراخوان ساتیر جلب شدند. این ارتش شیطانی به عنوان یک گروه، 

ی های شب وارد، و جامعهی نایت ران الفبار خود را به قلعهی خشونتاولین حمله

 را بار دیگر درگیر جنگ کرد. هشکنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 242

 

 

 

 

 شاندریس فیدرمون
 

های شبی بودند که دلاورانه در نبرد باستانیان ای از الفها عدهسنتینل

ی لژیون یتیم ها شاندریس فیدرمون، که با حملهی آنجنگیده بودند. فرمانده

در زمان نبرد و شده بود، تحت سرپرستی تیرانده قرار گرفت. شاندریس جوان 

ی وی پس از آن چنین حین درگیری بسیار کارامد بود. اقدامات قهرمانانههم

ها به وجود جایگاهی در کنارتیرانده را به همراه داشت و زمانی که سنتینل

 آمدند، شاندریس به مقام رهبری انجمن تازه تاسیس دست یافت.
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 جنگ ساتیر
 تاریکی سال پیش از دروازه 9311

 

های ساتیر متحمل شدند. با این وجود های شب صدمات سنگینی از حملهدر ابتدا الف

ها، شاندریس فیدرمون ی تیرانده، رهبر سنتینلموج نبرد خیلی زود، وقتی دخترخوانده

استراتژی جدیدی برای نبرد با شیاطین پیشنهاد داد، برگشت. پیشنهاد داد که درویید 

قتشان در رویای زمردین فراخوانده شوند تا بتوانند به عنوان نیروی های موها از اقامت

 جنگ مورد استفاده قرار بگیرند.

های شب را نابود کرده بود، ملفاریون با های الفکه چگونه زالان جنگلبا دیدن این

ترین دروییدهای کالیمدور را نزد خود منددرخواست شاندریس موافقت کرد و قدرت

-ها به همراه هم به قلب قلمرو ساتیر حمله کردند. حملهوییدها و سنتینلفراخواند. در

های شب را هدایت کرد تا بر بسیاری از ی شاندریس الفالعادههای گازانبری فوق

 دشمنان، از جمله خود زالان، فائق آیند.



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 244

 

ای از های شب در حال کسب افتخار در جنگ بودند، تهدید تازهاما هنگامی که الف

هایشان برخاست. گروهی از درویید های خودسر که به دنبال مهار خشم ن بالامقاممیا

های وحشی درآمده بودند. این درویید ها گُلدرین، خدای وحش بودند، به هیبت گرگ

معروف شدند. رالار و همراهان  2شدند، به ورگنهدایت می 1فایرکه توسط رالار فنگ

-ی نبرد، دوست و دشمن را از هم میمیانه ی خشم خود بودند و دراش بردهوحشی

شدند نیز دچار نفرینی های هیولا گاز گرفته میهای شبی که توسط گرگدریدند. الف

 کرد.ها را نیز به ورگن تبدیل میشدند که آنمهلک می

ها ملفاریون را مجبور کرد تا قوانین دروییدی وضع کند. او درک کرد که ی ورگنفاجعه

ناپذیری در نون و حد و مرز مشخصی، افرادی مثل رالار به طرز اجتناببدون هیچ قا

های دروییدی خود افراط خواهند کرد. ملفاریون و پیروانش در این استفاده از قدرت

ی سناریون را تشکیل دادند که انجمنی هماهنگ بود که هدایت و نظارت زمان، حلقه

 .دروییدهای جهان و تعالیمشان را زیر نظر داشت

ها بود. وقتی که ی سناریون، مبارزه با تهدید ورگنی حلقهی ابتدایی و عمدهوظیفه

هایش را به رویای ها به بن بست منتهی شدند، ملفاریون با اکراه رالار و ورگنتمام چاره

ای ها زیر درخت سحرشدهزمردین تبعید کرد. به این ترتیب، ملفاریون باور داشت که آن

 به خوابی راحت و ابدی فرو خواهند رفت. 3یرنبه نام دارال

 

 

                                                      
1 Ralar Fangfire 
2 Worgen 
3 Daral’nir 
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های شب چنان ها، تنها امید ساتیرها به پیروزی از میان رفت. الفپس از تبعید ورگن

ها از فساد، پاک شده بود. ی دشمن فرو رفته بودند که بیشتر جنگلدر عمق دامنه

دی چنان عظیم برای گاه تهدینشینی کردند و هیچها عقبمانده به سایهساتیرهای باقی

 های شب به میان نیاوردند.ی الفجامعه
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 ورگن ها، ساتیر ها و الفهای شب در حال نبرد در جنگ ساتیر.
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 تبعید پاکزادان
 ی تاریکسال پیش از دروازه 7311

 

های ی الفی تازههای پس از شکافت، بازماندگان پاکزادان سعی کردند با جامعهدر قرن

-ها با وجود قوانین سختها در تقلا بودند. آنبا این حال بسیاری از آن شب خو بگیرند.

 ناپذیر یافتند.ی غرق شدن در جادوی آرکین را مقاومتی منع جادو، انگیزهگیرانه

های فراسوی با گذشت زمان، به پاکزادان بارها هشدار داده شد تا از مداخله در قدرت

متمادی، مرگ بود. علیرغم حداکثر مجازات ، این جهان بپرهیزند و مجازات سرکشان 

تر از آن بود که آن را توانستند دست بردارند. فراخوان انرژی آرکین قویها نمیآن

 نادیده انگارند.

-ها و مجازاتنسبت به محدویت 1استرایدرالفی بلندمقام و محترم به نام داثرمار سان

وی در نهایت اظهار داشت که قدرت رفت، معترض بود. نوعانش روا میهایی که بر هم

آرکین حق طبیعی پاکزادان است و کسی که از آن بترسد بزدلی بیش نیست. او و 

                                                      
1 Dath’Remar Sunstrider 
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های شب پیروانش بدون ترس یا محدودیت، به هنرهای آرکین ممارست ورزیدند و الف

 دیگر را به مبارزه طلبیدند.

دامی بیش از خیزش برای برای داثرمار و دیگر پاکزادان، استفاده از جادوی آرکین اق

های شب، سرافرازی بود. هرچند ها همواره باور داشتند که سرنوشت الفآشوب بود. آن

دانستند پوشی نکرده بودند، اما به خوبی میاین پاکزادان کاملا از شیاطین آشارا چشم

تواند به امپراتوری قدرتمندی بدل شود و برای های شب بار دیگر میی الفکه جامعه

 ی قدرت آرکین بودند.چنین کاری، نیازمند احیای مطالعه و استفاده

های شب دیگر کننده بود. در نهایت، الفی پاکزادان ناگهانی و گیجطلبی شجاعانهمبارزه

نتوانستند خود را راضی کنند که بسیاری از خواهران و برادرانشان به مرگ محکوم 

هایجال، برای همیشه منع کردند. داثرمار و  ها را از پا گذاشتن بهشوند. در عوض، آن

 ی جاودانگی محروم ماندند.های چشمهپیروانش تبعید شدند و از انرژی

های ها سرانجام از محدودیتحالی تبعید خود را پذیرفتند. آنبسیاری از اشراف با خوش

های کشتیهای شب آزاد شده بودند. تحت رهبری داثرمار، پاکزادان ناوگانی از دیگر الف

قدرتمند ساختند و سپس از راه دریا به راه افتادند و کالیمدور را به مقصد هر مکانی که 

آن سوی مائل استورم قرار داشت، ترک کردند. عزم پاکزادان زمانی که چندین سال بعد 

وحش شاداب ی جدیدی به خشکی رسیدند، ثمر داد. این منطقه که پر از حیاتدر قاره

 نام گرفت. 1های شرقیعدها پادشاهیو جنگل بود، ب

سرزمینی  -رنگی نشان گذاشته شده بودپاکزادان  در سرزمینی که با دست عجیب نقره

با پای پیاده،  -نامیدندمی 2ی بومی آن منطقه را تیریسفالهای اولیههای انسانکه قبیله

کردند. ارتباط برقرار میها به ندرت با پاکزادان ها مسافرت کردند. در ابتدا، این انسانماه
                                                      
1 The Eastern Kingdoms 
2 Tirisfal 
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ی نگهبانی را تعریف کردند که پوستی از جنس فلز با این وجود با گذر زمان، افسانه

بود، کسی که خود را قربانی کشتن دشمنی هیولامانند در  1داشت و نامش تیر

 تیریسفال کرده بود.

که  نیروهایی -در واقع، پاکزادان نیروهای قوی پنهانی در سرزمین تشخیص دادند

ی جاودانگی نبود، اما حضور معلق توانستند بیابند. چشمههای اولیه نمیانسان

ها کرد. بعضی از الفماوراءالطبیعه، شاغلان به قدرت آرکین باتجربه را به خود جذب می

توانند رازهایش را فاش کنند و شکوه سابقشان را به فکر کردند که در زمان مناسب می

 خود بازگردانند.

ی جاودانگی تبعید که از چشمهصبر و مستاصل بودند. پس از اینای موفقیت آنی، بیبر 

شدند، اثرات بالا رفتن سن و بیماری را حس کردند. پوستشان حتی رنگ بنفش خود را 

ترسیدند که این از دست داده بود و قامتشان در حال کوتاه شدن بود. پاکزادان می

 اثرات با گذر زمان بدتر شوند.

پاکزادان تحت رهبری داثرمار، زندگی جدیدی در درختزارهای تیریسفال شکل دادند. 

زمانی را با اقامت در صلح و لذت بردن از استقلال خود گذراندند. اما با به دست آوردن 

وار بعضی های نیرویی تاریک را یافتند. این نیروهای سایهجادوی آرکین در منطقه، سایه

ها مساکنشان را نزدیک کردند که انسانها استدلال میه کرد. آناز پاکزادان را دیوان

ها را مجبور ترین خطوط انرژی منطقه ساخته بودند. به این ترتیب، اشراف باید آنقوی

 جا فتح کنند.های اولیه را یکبه نقل مکان کنند... یا حتی سرزمین انسان

هدیدی برای نژادش نداشتند، داثرمار موافق نبود. میلی به جنگیدن با مردمی که ت

ی شونده از زمین را حس کرده بود. فرضیهنداشت. رهبر عاقل نیز نیروهای سیاه ساطع

                                                      
1 Tyr 
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ها ممکن بود دلیل افزایش ناگهانی خصومت و جنونی باشند که وی چنین بود که آن

 پاکزادان را تحت تاثیر قرار داده بود.

از خشونت، مردمش را به دور از  نهایتا، داثرمار تصمیم گرفت تا برای جلوگیری

های بیشتر مصون بدارد. تصمیم گرفت که ها را از مصیبتتیریسفال رهبری کرده و آن

جا، پیش اهنگان ی جدیدی در شمال برای خود دست و پا کنند. آنسعی کنند خانه

ه رسیدن ب فتند. با قصدهای انبوه و خطوط قوی نیرو یاای مملو از جنگلداثرمار ناحیه

 ها رهسپار شدند.این سرزمین، پاکزادان احاطه شده به شمال و به سوی ناشناخته
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 خاندان سان استرایدر
 

داثرمار سان استرایدر از سلسله اجدادی برجسته از پاکزادان پا به جهان 

های شب خدمت کرده گذاشت، اجدادی که تمامشان به تخت پادشاهی الف

پرستشان عجیب و غریب بود. اجداد خانوادگیشان میان نژاد ماهبودند. نام 

را به خاطر نمادین ساختن میل وافرشان به کاویدن  1"سان استرایدر "داثرمار

ها، شکستن انتظارات و رها کردن احتیاط در دست باد در راستای ناشناخته

ان وجوی شکوه انتخاب کرده بودند. داثرمار این سنت را مثل پیشینیجست

 باک خود، با غرور ادامه داد.بی

 

 

 

                                                      
1 Sunstriderاینجا به معنی پاگذارنده بر خورشید است  
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 داری طولانیزندهشب
 سال پیش از دروازه تاریک 7311

 

های شب رقم زد. با این حال، تیرانده و شیرازه را در تاریخ الفتبعید پاکزادان فصلی بی

 ملفاریون فرصتی برای استراحت نداشتند.

-طبیعت و بهبود شرایط سرزمینی سناریون خود را با حفظ تعادل ملفاریون و حلقه

بردند. اغلب اقدامات با چنان از نابودی شیطانی رنج میهایی مشغول کردند که هم

های پر پیچ و خم رویای زمردین همراهی ایسرا و گروه پروازی سبزش، در اعماق جاده

-ها را در خوابی که در قلمرو ایسرا میصورت گرفت. ملفاریون و درویید های دیگر، دهه

 گذشت، گذراندند.

های شب، نگهبانی خود را حفظ ی الفی سلطهها در دورهتیرانده، شاندریس و سنتینل

-ها را گشتخستگی و با نگرانی برای تجدید حیات شیطانی دیگری، جنگلکردند. بی

ها به دنبالش ای صلح و آرامش بود که مدتهایشان دورهی تلاشزنی کردند. نتیجه

 های هایجال پیشرفت کرد.ها و بیشهر جنگلبودند. زندگی د
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-برخاستند. الف 3ها از انزوای مونگلید2و دریاد 1ی بیشهبالاخره، نگهبانان مسحورشده

ها پسران و دختران خود شمردند، چرا که آنهای شب این موجودات را محترم می

بهتر در نظر های اشنویل فال نیکی برای روزگاری سناریوس بودند. حضورشان در جنگل

 شد.گرفته می

همراه با نگهبانان بیشه و دریادها، موجودات دیگری نیز به تناوب بیشتری در انظار 

گریزان و کایمیرا های افسانه ای،  4های عاقل، اژدهایان پروانه ایشدند. ترینتظاهر می

در های شب، شروع به پرسه زدن کردند. های الفگاههای نزدیک اقامتهمه در جنگل

بندند و در مواقع نیاز های شب با این موجودات پریان ارتباطاتی قوی میقرون آتی، الف

 خوانند.ها را فرامیآن

های ی الفهای روزانهی مدیریت فعالیتبا غرق شدن مفاریون در رویای زمردین، وظیفه

آن  ی رهبری مسئولیت به همراه داشت، اما وی ازشب بر دوش تیرانده افتاد. خرقه

های شب شکوفه کرده بینی که میان الفبرد. با این حال، علیرغم امید و خوشلذت می

توانست بر این حس که روزهای شومی در پیش دارند، سرپوش بگذارد. بود، تیرانده نمی

ها لژیون سوزان را عقب رانده اما سارگراس را نکشته بودند. تیرانده از ته دل باور آن

ی دیگری را هاست و حملهخورده، جایی در تاریکی میان ستارهستداشت که تایتان شک

کند. شاید تنها گذر زمان کافی بود تا سارگراس ارتش آتشینش را ریزی میبرنامه

 کن کند.تجدید قوا و حیات را ریشه

 رسید، تیرانده امیدوار بود که او و مردمش برای آن آماده باشند.و اگر آن روز می

 
                                                      
1 Keepers of the Grove 
2 Dryad 
3 Moonglade 
4 Faerie Dragons 
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 تالاسکشف کوئل 
 سال پیش از دروازه تاریک 1111

 

وجوی استرایدر و پاکزادان به جستهای اشنویل، داثرمار سانکیلومترها دورتر از جنگل

های ماهیت ها نشانههای شرقی ادامه دادند. آنخود برای پیدا کردن وطنی در پادشاهی

خطوط نیرویی بودند که های برخورد کردند و به دنبال یافتن مکانجادویی را دنبال می

-هایشان در شمال جاسوسیشان را کرده بودند. سفر پاکزادان به طرز غیرقابلپیشاهنگ

ها را حین سفرشان، به مدت نزدیک انتظاری خشن از آب درآمد. کولاکی خشمگین الف

ها متوقف کرد؛ بدون راهی برای پیش رفتن یا فرار از گذرهای به یک ماه، در جاده

 کوهستانی.

پذیر شده ی جاودانگی چقدر آسیبپاکزادان به سرعت متوجه شدند که بدون چشمه

دادند. تنها بودند. برای اولین بار از زمانی که به خاطر داشتند، از گرسنگی تلفات می

زیستند، گروه را از نابودی ها میهای اولیه که در کوهرحم و شفقت تنی چند از انسان

 در خشم زمستان نجات داد.
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زمانی که طوفان متوقف شد، پاکزادان رو به جلو حرکت کردند؛ خسته اما مصمم برای 

-ها یافته بودند نزدیک میطور که به سرزمینی که پیشاهنگیافتن وطنی جدید. همان

های سبزرنگ زمین را پوشانده بود و شان را گرم کرد. جنگلهای خستهشدند، امید قلب

ها به زودی داشت. اما الفوی قدرتمند ترک برمیزمین زیر پایشان از خطوط جاد

دانند؛ ترول های وحشی دریافتند که نژادی دیگر نیز این سرزمین را وطن خود می

 . 1آمانی

از راه رسیدن پاکزادان، ترول ها را خشمگین کرد، که نفرتی تلخ از زمان ملکه آشارا از 

می فرستادند و پاکزادان خیلی زود های مهاجها فورا گروهها به دل داشتند. آمانیالف

ها با های انبوه بترسند. با این وجود الفدریافتند که باید از کمین ترول ها در جنگل

که  لجاجت به جلو حرکت کردند و از نیروهای جادویی خود برای از بین بردن هر آمانی

شید تا کردند. طولی نکگرفت، استفاده میکرد و جلوی راهشان قرار میجرئت می

ای های مداوم دشمنی دوطرفهها نیز یاد گرفتند که بااحتیاط قدم بردارند. درگیریترول

 را میان ترول ها و پاکزادان پدید آورد.

ها بالاخره به اتصالات خطوط نیرویی که به دنبالش گری ترول ها، الفعلی رغم وحشی

-های پرطراوت همگرا میهای نیرومند قدرت محرمانه در جنگلبودند، رسیدند. جریان

 کردند.جا، مکانی بود که دوباره تمدن خود را آغاز میشدند. داثرمار مدعی شد آن

داثرمار درست مقابل چشمان پیروانش چیزی را رونمایی کرد که حین سفر طولانی و 

ی های سحرشدهای کوچک پر از آبفرسا به شمال، پنهان نگاه داشته بود: شیشهطاقت

ی اصلی جاودانگی. درست پیش از تبعید پاکزادان از کوه هایجال، داثرمار چشمه

                                                      
1 Amani 
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های شب ی ایلیدان استورم ریج را از توقیف الفماندههای باقیمخفیانه یکی از شیشه

 خارج کرده بود.

ی تابانی از ی کوچکی در مرکز اتصالات خالی کرد و فوارهداثرمار شیشه را در دریاچه

 1ی خورشیدچشمه "ث را خراشید. پاکزادان این مهد شکوهمند نیرو رانیرو، آسمان آزرا

وجوی پررنگش برای بازیابی فرهنگشان نام نهادند؛ نامی که به افتخار داثرمار و جست "

 انتخاب شده بود.

پس از آن، پاکزادان سنت پرستش ماه خود را رها کرده و در عوض نیروی خود را از 

های برین. میزان ای شناخته شدند؛ الفه حتی با نام تازهگرفتند. بالاخرخورشید می

آوری افزایش یافت. بسیاری از ی تعجبها به اندازهی در دسترس الفنیروی محرمانه

ها ها رستگاری را به ارمغان آورده است. آنها اعلام کردند که داثرمار برای آنآن

د و مدعی شدند که این نام، نامیدن "وطن شریف "سرزمین جدید را کوئل تالاس، یا

 ها به یادگار خواهد ماند.ارزش جلوه خواهد داد و تا قرنهای شب را بیتمدن الف

های کهن آمانی شان را برفراز مخروبههای برین پادشاهی تازهترول ها موافق نبودند. الف

ازای هر الف ها که به هایی که هنوز از دید ترول ها مقدس بود. آمانیمخروبه -بنا کردند

ده تن بیشتر بودند، با خشم کوشیدند تا متجاوزان را از سرزمین مقدسشان بیرون 

 برانند.

شان، به سختی موفق شدند یافتههای برین با اتکا به قدرت تمام و کمال نیروی تازهالف

در برابر حملات ترول ها تاب بیاورند. داثرمار به شخصه تقریبا تمامی نبردهای علیه 

ها مرزهای پادشاهی خود را های خشمگین را رهبری کرد. قدم به قدم، الفیآمان

                                                      
1 Sun Well 
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وطن جدیدی برای خود اختیار  جان برادران و خواهرانشان متیبه قگسترش دادند و 

 کردند.

ی بیش از اندازه از نیروی آرکین احساس های برین از استفادهبا این حال بسیاری از الف

ین کار لژیون سوزان را بار دیگر به آزراث بکشاند. داثرمار ترسیدند که اخطر کردند؛ می

هایی ها رشتهها، آنای بیندیشند. در طول دههترین ساحرانش را فرستاد تا چارهقوی

های کوئل تالاس ساختند. این مانع، بن های جادویی را به دور مرزپارچه از سنگیک

ی که دیگران متوجه استفادهه شد و از اینبان نامیدها، دروازهیا در زبان الف 1دینوریل

ترساند و دور های خرافاتی را میکرد و آمانیها از نیروی آرکین شوند، جلوگیری میالف

 داشت.نگه می

نشینی کردند. به این نتیجه رسیدند که ترول ها در نهایت به شهر معبد زول آمان عقب

مرزهای جادویی سرگردان بودند، بهتر  ها که خارج ازهای الفکمین کردن برای کاروان

های برین تکاور به ی تمام و کمال به کوئل تالاس است. گروهی زبده از الفاز حمله

 سرعت برای مبارزه با این تهدید، مامور شد.

ی های برین که دیگر از استفادهدرون مرزهای کوئل تالاس، تمدن پیشرفت کرد. الف

به وجود آوردند و سرزمین خود را در بهاری همیشگی  ترسیدند، شاهکارهاییجادو نمی

رحمی زمستانی که در راه رسیدن به این گاه زمستانی به بیفرو بردند. دیگر هیچ

، یادبودی 2کردند. پایتختشان، شهر سیلورمونسرزمین متحمل شده بودند، تجربه نمی

 های امپراتوری کهن بود. ی الفروشن در خاطره

 

                                                      
1 Ban’dinoriel 
2 Silvermoon City 
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توری جدید، داثرمار از رهبری استعفا کرد. نوادگان او قلمرویی مملو از با تاسیس امپرا

ی داثرمار، صلح و خوشبختی به ارث خواهند برد. با این حال، این دوره وقتی که نتیجه

ی رهبری را به تن کرد، به پایان رسید. اما وی بار دیگر، زمانی که آناسترین، خرقه

 بودند، به قدرت باز گشت. مردمش با جنگ با ترول ها رو به رو
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 1سانگنفرین کریستال
 ی تاریکسال پیش از دروازه 1111

 

با پیشرفت و شکوفایی کوئل تالاس، جوامع دیگر پاکزادان در سرتاسر جهان در 

-ای در شهر شاندارال، مخزنی از عتیقهکشمکش برای زنده ماندن بودند. چنین جامعه

های شمالی ها، در تقلا بود. این پایگاه مرزی در دامنهساختههای محرمانه و دست

های شب تاسیس شده بود. پس از شکافت، اقلیم اصلی کالیمدور در اوج امپراتوری الف

تری تقسیم شده بود. حالا شاندارال و پاکزادانش در قلب های کوچکآزراث به سرزمین

 در کشمکش بودند. 2ی اقلیمی خشن و جدید به نام نورثرندزدهیخ

هایشان در کالیمدور و بردند و از عموزادهپاکزادان شاندارال در انزوای تمام به سر می

ی جاودانگی دوم داشتند، ای که از چشمههای شرقی دور مانده بودند. فاصلهپادشاهی

پذیر کرده بود. با این وجود، های دیگر آسیبها را نسبت به بیماری و مریضیآن

ی های چشمهای پر از آبپیروان داثرمار، پاکزادان شاندارال هیچ شیشه برخلاف
                                                      
1 Crystalsong 
2 Northrend 
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-ها این پاکزادان جنگلجاودانگی و راهی برای جایگزینی منبع جادو نداشتند. تا قرن

های اطراف مون سانگ را برای پیدا کردن راهی برای زنده نگه داشتن خود، زیر و رو 

 کردند.می

یی از گروه پروازی آبی را مشاهده کردند که از وردهای در این زمان، پاکزادان اعضا

کردند. با ها استفاده میجادو برای بلورین ساختن موجودات زنده و مکیدن قدرت از آن

ها دادند، اما الفکه اژدهایان این اقدامات را از روی کنجکاوی تمام و کمال انجام میاین

 شیدن خود تا ابد دیدند.این روش را به عنوان راهی برای پایان زجر ک

های پاکزادان برای ایجاد ارتباط با این اژدهایان، نادیده گرفته شد یا در بعضی تلاش

موارد با دشمنی آشکار مواجه شد. از روی ناچاری، گروهی از جادوگران پاکزاد به لانه 

-ی شگفت انگیز اژدهاییان آبی، نکسوس، نفوذ کردند. پاکزادان موفق به آموختن روش

ها ها را وادار کرد تا بیش از نیازشان از آن روشهای اژدهایان شدند اما طمع نیز آن

های نیرومند ذخیرشده در نکسوس را ربودند. ها تعدادی از عتیقهاستفاده کنند. الف

های جادویی را فعال کردند و اژدهایان آبی را بر آشتفتند. برای انجام این کار، محافظ

دانستند که اژدهایان به اد با جانشان فرار کردند، اما به خوبی میهرچند دزدهای پاکز

 دنبال تلافی خواهند رفت.

از اژدهاییان آبی، خشم جوشان خود را نسبت به  آن روز خیلی زود فرا رسید. دوجین

های باارزششان را، بر سر شاندارال فرود آوردند. ، دزدهای عتیقه"پَست "پاکزادان

از راندن دشمنان درمانده بودند، روی پرتگاهی یخی بر فراز مونسانگ جادوگران الف که 

هایی که از نکسوس آموخته بودند استفاده جا، موافقت کردند تا از روشایستادند. آن

کنند. به همراه هم، جادوگران پاکزاد قدرتشان را متمرکز کردند و امیدوار بودند قسمت 
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های آن را به عنوان سلاح نابودی اژدهایان در یکوچکی از جنگل را بلورین کنند و انرژ

 دست بگیرند.

ی پاکزادان انفجاری کور کننده بار از آب درآمد. وردخوانی نامحتاطانهورد جادو، فاجعه

شد. جریان خروشان های شرقی هم دیده میایجاد کرد که از کالیمدور و پادشاهی

. اژدهایان آبی که در شرف وقوع، انرژی در لحظه تمام جنگل مونسانگ را بلورین کرد

ای رخ دهد فرار کردند. اشکال فیزیکی که فاجعهوردی را حس کرده بودند، پیش از این

هایشان، منحرف شکست. روحهر جاندار دیگری در آن ناحیه با آزاد شدن انرژی درهم

ه به ی کفکرانه در سرزمین لعن شدهگشته توسط وردهایی نیرومند، نفرین شدند تا بی

 سانگ شناخته شد، پرسه بزنند. نام جنگل کریستال
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 اژدهایان آبی در حال فرود آمدن بر روی پاکزادان در جنگل مون سانگ.
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، زندان وقتی شکافت، آزراث را به خاک و خون کشید، تخریب ساختار های زمین

توسط نگهبانانشان را  داده شدههای شکلشده را لرزاند و زندان خدایان باستان اسیر

بخت را به سطوح جدیدی از آگاهی ی آخرالزمانی نهادهای نگونتضعیف کرد. این حادثه

ی دیدههای آسیبهای عظیم فسادی از زندانی بعدی، پیچکرساند. در طی هزاره

اوش کردند. نورثرند، جایی که خدایان کهن رشد کردند و به تدریج به سطح زمین تر

ی معدنی جدید و عجیبی به سارون زندانی بود، عواقب شدیدی به چشم دید. مادهیاگ

ی زندگی را از گیاهان و ی زمین گسترش یافت و شیرهدر تمام پوسته 1نام سارونیت

 جانوران بومی کشید.

کن تصمیم به ریشهی سناریون با کشف سارونیت، گروه کوچکی از دروییدهای حلقه

بخش درخت چه نیروهای زندگیکردن آن گرفتند. چنین استدلال کردند که چنان

                                                      
1 Saronite 
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های اطراف کوه هایجال را شفا ببخشد، درخت عظیم دیگری توانست سرزمینجهان می

تواند همان اثر را بر نورثرند بگذارد. این فکر خیلی زود ذهن رهبر گروه، فندرال می

 کرد.  را درگیر 1استاگهلم

بعضی از دروییدها به او نصیحت کردند که از اژدها سیمایان راهنمایی بگیرد. دانش و 

ها کاشت درخت عظیم رحمت آنان به نوردراسیل امکان پیشرفت داده بود؛ بدون آن

ای داشته باشد. با این حال استاگهلم باور بینی نشدهتوانست عواقب پیشدیگری می

ها در تمام نورثرند و حتی در د. سارونیت بدون کنترل آنداشت فرصتی برای صبر نبو

های های دیگری از دنیا در حال پخش شدن بود. به جای وقت کشتن با بحثبخش

ی اعضای که مشورت سیمایان یا بقیهبدون آن -نشدنی، استاگهلم دست به اقدام زدتمام

 ی سناریون را داشته باشد.حلقه

های نوردراسیل ی جادویی از شاخهیکش مخفیانه شش شاخهفندرال و پیروان بسیار نزد

هایی از دنیا سفر کردند که ظهور سارونیت به حیات ها مکانرا بریدند و به همراه آن

ها را در این نواحی کاشتند و آسیب رسانده بود. یکی پس از دیگری، کاهنان شاخه

-پیمانانش نشانفندرال و هم امیدوار بودند که جلوی نابودی را بگیرند. این مناطق که

ی دور افتاده از سانگ، فرالاس و دو ناحیهگذاری کردند، شامل اشنویل، جنگل کریستال

 شناخته شدند. 3و هینترلندز 2شد که بعدها به نام داسکوودهای شرقی میپادشاهی

هم  ها به همراهها روییدند. آنها به سرعت ریشه دواندند و درختان جدیدی از آنشاخه

کردند که نیروهای رویای زمردین را در دنیای بیدار، مثل مجرای فاضلابی عمل می

های بخشیدند و رسوبوحش نزدیک خود را نیرویی تازه میکردند و حیاتمنشعب می

ترین کردند. درویید ها خشنود از موفقیت خود، آخرین و بزرگسارونیت را پاکسازی می
                                                      
1 Fandral Staghelm 
2 Duskwood 
3 The Hinterlands 
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جا پخش ورثرند کاشتند؛ جایی که سارونیت بیش از همههای نها را در کوهستانشاخه

-به سرعت شگفت -"تاج برف "به نام آندراسیل یا -شده بود. این درخت دنیای جدید

وحش آوری رشد کرد و فواید آن فورا دیده شد. گسترش سارونیت متوقف شد و حیات

 بار دیگر شکوفا شد.

همیدن کاشته شدن این درختان بدون ی سناریون با فی اعضای حلقهملفاریون و بقیه

رسید که ها، خشمگین شدند. هرچند موافق بودند که این برنامه به نظر میموافقت آن

های متمادی، آندراسیل بر فراز نورثرند شاخه گسترده مثمر ثمر واقع شده باشد. تا دهه

 رسید.چیز به نظر خوب میبود و همه

نبردهای خونینی میان تانکاها و دریاد های نورثرند، دو اما سرانجام شرایط تغییر کرد. 

ها تا آن زمان شناخته نشده بود، رخ داد. این نبرد ناگهانی و ورزی آننژادی که خصومت

گری و اقداماتی زننده بود که قابل بیان آمیز و شامل وحشیآوری خشونتبه طرز تعجب

وجویی برای ی سناریون جستحلقهنبودند. این خبر به آرامی به درویید ها رسید و 

 بررسی منشأ این خشونت ترتیب دادند.

های آندراسیل چنان در عمق چه کاهنان یافتند تا مغز استخوانشان را لرزاند. ریشهآن

سارون رسیده بود. خدای باستان به های زیرزمینی یاگزمین فرو رفته بود که به زندان

ی ناحیه به این ترتیب، تمام موجودات زنده درخت نیروهای شیطانی القا کرده و به

 آرامی محکوم به دیوانگی شده بودند.

-ی سناریون آگاه بود که بدون برکت سیمایان، آندراسیل در برابر نابودی آسیبحلقه

اش دانستند که راهی برای نجات درخت دنیا یا کم کردن مشقتچنین میپذیر بود. هم

به این نتیجه رسید که تنها راه نجات، نابودی آندراسیل  ی سناریون با اندوهنبود. حلقه

ای هایی اندوهگین درخت عظیم را قطع کردند. درخت با صدای کر کنندهاست. با قلب
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های آسمانی رویای زمردین ی نورثرند برخورد کرد که حتی میان جنگلزدهبه سطح یخ

ای قطع شده را طنین انداخت. پس از آن برای همیشه، درویید ها درخت دنی

 نامیدند.  "تاج شکسته "یا 1وردراسیل

ی سناریون خشنود بود شکننده بود، اما حلقههرچند از بین بردن آندراسیل اقدامی دل

که گسترش سارونیت را متوقف کرده است. با این وجود بدون اطلاع درویید ها، نیروی 

 سیاهی در رویای زمردین ریشه دوانده بود.

هایی که فندرال کاشته بود را به عنوان درگاهی برای ورود به رویا سارون درختیاگ

-توانستند به دامنهدرگاهی که از طریق آن خدایان باستان دیگر می -استفاده کرده بود

های روحانی نیز دسترسی پیدا کنند. بذرهای کوچک نابودی میان قلمرو ایسرا 

را آلوده کرد. این اتفاق آغاز چیزی بود های رویا گسترش یافت. بالاخره، این بذرها جاده

 که به نام کابوس زمردین شناخته شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 Vordrassil 
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 هامهاجرت نوم
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هایی که در سطح آزراث شکل گرفتند، ارثن ها عمدتا سر به ها و تمدنهمزمان با جنگ

اهمیت بود. بعضی از ارثن ها بی کار خود داشتند. اقدامات نژادهای دیگر دنیا برایشان

و غول  های یخی نورثرند، منزوی باقی ماندند. بقیه که با آرکیداس نگهبانزیر کوه

های اولدامان های مقبرهمونث، آیرونایا یک قرن زودتر به جنوب رفته بودند، در دخمه

تصمیم گرفته  خوابیده بودند. تنها تعداد کمی از ارثن ها انتخاب شدند که بیدار بمانند.

ی مراقبت و مدیریت امکانات را بر عهده بودند که، همراه دوستان مکانوم خود وظیفه

 داشته باشند.

در طول این مدت، آرکیداس و آیرونایا از خادمان خود دور شدند. آنها بیشتر درگیر 

های سعی و تلاش برای درمان نفرین گوشت بودند. آرکیداس و آیرونایا اغلب در اتاق

ماندند. بالاخره ها در تفکری مسکوت باقی میگزیدند و سالعماق اولدامان اقامت میا

ای طولانی در خواب این دو مخلوق تایتانی عظیم الجثه از دیدها پنهان شدند و به دوره
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ها در ها و ارثنها گذشت، و مکانومیک از آنها بدون حرفی از هیچفرو رفتند. قرن

 ماندند. مدیریت اولدامان تنها

تکه کرد بسیاری از ارثن های فعال از فاجعه قسر در رفتند وقتی شکافت، آزراث را تکه

های عمیقی در اولدامان حفر اما درد دنیای در هم شکسته را در خود حس کردند. تونل

شان زندانی های مخصوص خواب، همراه با برادران به خواب رفتهکردند و خود را در اتاق

 کردند.

ها نیز بالاخره مکانوم ها برای مراقبت از تجهیزات باقی ماندند. با این حال آن تنها

ها به موجوداتی گوشتی تسلیم نفرین گوشت شدند. این رنج باعث شد بسیاری از آن

تبدیل شوند که بعدها به نام نوم شناخته شدند. این موجودات که از نظر فیزیکی و 

لاش برای هدف تهی شدند و تالار های اولدامان ذهنی تضعیف شده بودند، از احساس ت

شماری ها و غارهای اطراف فرار کردند. تنها تعداد انگشتهای کوهرا ترک کردند. به قله

 ی مخلوق تایتانی خود بودند.از نوم ها در این مکان ماندند که هنوز تحت تاثیر اراده

تجمعی ایجاد کردند. بدون قدرت و های برفی غرب اولدامان ها در کوهاولین نسل از نوم

های یخی وحشی های نحیف تقلا می کردند تا در شرایط سخت، ترولدفاع طبیعی، نوم

و تهدیدهای فراوان دیگر سرزمین زنده بمانند. هرچند هوش طبیعی و نبوغ خود را 

ها، نوم ها خود را صرف پیشرفت فنی و اکتشاف کردند؛ حفظ کرده بودند. با گذر نسل

ی وحشی بود. برای این هدف های باقی نگه داشتن خود در دنیای تازهها تنها راهنای

های شفاهی اجتناب ورزیدند چرا که آن دو را برای گویینوم ها از ثبت سابقه و داستان

 دانستند.اهمیت میزنده ماندن بی
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دست دادند. در طول تنها چند نسل، نوم ها تمام دانش خود از مخلوقات تایتانی را از 

ای نو بود. مهندسی مبتکرانه و علومشان در فائق چه به دست آوردند، جامعههرچند آن

های بسیار ای از خانههای متوالی کمکشان کرده بود. نوم ها سلسلهآمدن بر سختی

های سرد، جایی که با نام دان مورو شناخته شد را در دل کوه مستحکم در اعماق کوه

 کندند.
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های شرقی رشد کرد. این نژاد نوپا از گروهی از طی هزاران سال، انسانیت در پادشاهی

ها برخاست که در دشت های تیریسفال سکنی گزیده بودند. هرچند نسبت به وریکول

و غرایز زنده ماندنی  قدرت ارادهها کاسته شده بود اما پیشینیان، از تعداد و قدرت انسان

 ای داشتند.افسانه

های اقلیم، توسعه یافتند. با تکامل ها و تپههای بدوی در تمام جنگلهای انسانگروه

هایی متفاوت گرد آمدند که هر های قبیلهها در آرایشها، انسانجوامع و پیشرفت آن

مل اشکالی از دروییدیسم اولیه و گرایی خود را داشتند که غالبا شاکدام باورهای روح

های های برین و تهدیدهای آمانی، الفشد. علی رغم وجود ترولشمنیسم عنصری می

های بدوی مداوم بر سر ها بود. قبیلهی انسانیت، خود آنی دیگر، دشمن عمدهبالقوه

 جنگیدند.زمین و در ادامه، قدرت، با یکدیگر می

                                                      
1 Arathor 
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هایش را دریافت. با گذر چندین دهه، سرانجام اشتباه رویکرد، ها، آراثییکی از قبیله

تر به خود گرفت. چیزی رحمانهتر و بیای رسمیها جنبهتعدی ترول ها به قلمرو انسان

دانستند اگر نژاد انسان از ها میهای ددمنش شمال در حال تغییر بود. آراثیمیان آمانی

ای خود خزهجنگی با دشمنان پوستهم جدا بماند، شانس کمی برای پیروزی در 

آغازگر فعالیتی شد تا رقبای  1خواهد داشت. این قبیله با رهبری جنگسالار  تورادین

 مداری. خود را تحت یک پرچم واحد گرد هم بیاورد، چه با زور و چه با سیاست

ای کردند و تاریخچههای انسانی زندگی میها در مرزهای شمال شرقی زمینآراثی

نی در درگیری با ترول ها داشتند. این تجربه تورادین را به استادی در فنون و طولا

های دیگر را وادار به سالار قبیلهتدابیر جنگی بدل کرده بود. در طول شش سال، جنگ

های سیاسی به دوستان خود ی ازدواجفرمانبرداری و تعدادی از دشمنانش را به وسیله

شوراند. در موارد رادین رقبای خود را علیه یکدیگر میتبدیل کرد. در موارد دیگر، تو

-هایی شد که جنگی بعضی از قبیلهنادری نیز جنگسالارِ زیرک وادار به فتح قهرمانانه

 جوتر بودند.

هایی که وی شکستشان داده بود، تورادین کسی نبود که با ظلم در کمال تعجبِ آن

چه مدعی بود ملت آرامش و برابری را با آنحکمرانی کند. وی به دشمنان پیشین خود، 

ی انسانی باشکوه و جدیدیست، پیشکش کرد؛ پادشاهی متحدی از نیروی بالقوه

های افتخاری شدند، بلکه به عنوان ژنرالنامی مبتلا نمیها به گمنامحدود. رهبران قبیله

را به دست  کردند. با این اقدامات، تورادین وفاداری دشمنان خودبه ملت خدمت می

 گذاری کرد.آورد و به عنوان پادشاه تاج

                                                      
1 Warlord Thoradin 
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خود  هایشاه تورادین پادشاهی جدید خود را پادشاهی آراتور نامید و ماهرترین سازنده

شرقی دشت تیریسفال گمارد.  در جنوب 1را به ساخت پایتختی نیرومند به نام استروم

ها بود و به ترول ها و آمانیسانالعاده میان انآب و تنک اطراف شهر حائلی فوقزمین کم

گذاری های خود را پایههای ترسناک میان جنگلداد که کمین کردنها اجازه نمی

چنین به مردمش دستور داد تا دیواری عظیم نزدیک پایتخت بسازند کنند. تورادین هم

ها، سپری دوچندان شود. حرف قدرت استروم به سرعت میان تا در برابر تعدی آمانی

-ها در جستها در سرتاسر اقلیم پیچید. بسیاری از آنهای مختلف دیگر انسانبیلهق

 وجوی امنیت به قلعه مهاجرت کردند.

های آمانی به طور که تورادین انتظار داشت، چندی نگذشت که ترولدرست همان

درازی کردند. شاه دو نفر از ها دستشده توسط انسانهای اشغالمرزهای سرزمین

هایشان جاسوسی کنند و در های خود را اعزام کرد تا از دشمنترین ژنرالبرجسته

 زد.کمین هر جانوری باشند که فراتر از مرزهای آراتور پرسه می

های ناهموار نام داشت. وی و مردمش اصالتا در دامنه 2ها ایگنائوسیکی از این ژنرال

یگنائوس و مردمان ساکن شمالش از نظر که اهای آلتراک ساکن بودند. با ایناطراف کوه

ها در شجاعت و آمدند، آنهای مناطق دیگر، زشت و وحشی به نظر میبسیاری از انسان

رقیب بودند. فراتر از مرزهای آراتور به خوبی گوش به زنگ بودند و هر ترولی قدرت بی

د. ایگنائوس به رساندنیافتند، به قتل میی جنگل در حال پرسه زدن میرا که در میانه

 گرفت. لقب 3کُشهایی که ریخته بود، ترولخاطر خون آمانی

                                                      
1 Strom 
2 Ignaeus 
3 Trollbane 
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بود که از قلب دشت های تیریسفال آمده  1ی تورادین، لوردینژنرال دیگر موردعلاقه

تر بودند. بود. او و جنگجویان منظمش از ایگنائوس و دیگر مردمان کوهستان لطیف

ی مرزهای دهمت بودند، به کلی از گوشه گوشهنیروهای لوردین که در ظاهر و باطن بلن

ها به های متجاوز آمانیکردند. در وضعیتی نادر که گروهشمالی آراثور محافظت می

 ها را به تیغ کشید.پادشاهی نزدیک شدند، لوردین آن

-هایی از اختلافات وحشتناکی که میان آمانیو اغلب با داستاندلوردین و ایگنائوس، هر

چنین گشتند. همها دورتر، در شمال رخ داده بود، باز میهای برین در کیلومترها و الف

های تاریک در حال وقوع بود، شکل گرفت؛ هایی از چیز دیگری که در جنگلزمزمه

هایی از مراسم مذهبی عجیب و غریب جادوگری و موجودات ماوراءالطبیعه که داستان

 زدند.ها پرسه میدر تاریکی شب در جنگل

هایش موافقت کردند تا کرد، اما تورادین و ژنرالقرار میها را بیها آنهرچند گزارش

های برین منزوی نفرستند. برای زمان نژاد خود را به خطر نیندازند یا کمکی برای الف

ترین نیروهایشان را پشت باروهای عظیم استروم نگه داشتند و مطمئن بودند حال قوی

 دشمنی غلبه کنند.توانند بر هر که می

 

 

 

 

 

                                                      
1 Lordain 
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 ایی دست نقرهافسانه
 

ها پیش در قلب دشت ای معروف تیر که قرنداند که دست نقرهکس نمیهیچ

ای نمادی های تیریسفال پشت سر گذاشته شده بود، چه شد. دست نقره

همگانی برای قبایل انسانی بود که در آن منطقه ساکن بودند. این دست روی 

شد که برای دور نگه داشتن ارواح شیطانی بندها دیده میگردن ها و آویزلباس

ها شدند. قرنها پوشیده میو حفاظت از جنگجوها در نبرد و درمان بیماری

-ها استفاده شد: جنگبعد، از آن به عنوان نمادی برای گروهی از پالادین

 ده بودند.چیز قرار داجویانی با سلاح نور که از خود گذشتگی را فراتر از همه
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 های برین در پادشاهی شرقی. ها و الف های آمانی، انسان قلمروهای ترول
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 ، قسمت اول:ترولجنگهای 

 ی کوئل تالاسمحاصره
 ی تاریکسال پیش از دروازه 5111

 

ها در شهر معبد های برین، آمانیی الفی پس از شکست خوردن به وسیلهدر هزاره

ها جنگجویان زمختی بودند، فاقد کشیدند. اما هرچند ترول ی انتقامزول آمان نقشه

های داخلی میان ها را به پیروزی برساند. درگیریرهبری نیرومند بودند که بتواند آن

ها خیلی ها از درون بود. بخت آمانیقبیله نیز گسترده شده بود و تهدیدی به نابودی آن

 ر، برگشت. ی محترم زاندالازود با دریافت کمک از قبیله

ها مشتاق دانستند. آنها خود را محافظان و رهبران معنوی تمام ترول ها میزاندالاری

نیرومندسازی جوامع ترول ها در سراسر آزراث بودند؛ جوامعی که بسیاریشان پس از 

بار ی فاجعهزمان شکافت کبیر افسرده شده بودند. حتی زاندالاری ها نیز از این واقعه
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ودند. دریا وطن کوهستانی زاندالار که زمانی شکوهمند بود را بلعیده و درد کشیده ب

 ای کوچک باقی نگذاشته بود.چیزی جز جزیره

های نژاد خود و اثبات مندترین قبیلهها فرصت احیای یکی از قدرتها در آمانیزاندالاری

های کردن الفدیدند. غافلگیر های شرقی را میها بر پادشاهیی ترولی سلطهدوباره

ی برین کار آسانی نبود، اما زاندالاری ها به پیروزی مطمئن بودند. کوئل تالاس به اندازه

ها پیش به ترول ها تلفات زیادی وارد کرده بود، های شب که سالامپراتوری پیشین الف

ها پیشرفت کرده و هنرهای جادوگری خود را در مند نبود. به علاوه، زاندالاریقدرت

 ی اخیر تکامل بخشیده بودند.هزاره طول

ی وطن خود به زول آمان سفری از جزیره های عاقل زاندالاریچند تن از فرستاده

-ها برای کشمکش قریبی آمانیجا، قول داده بودند که به نقشهترتیب داده بودند. آن

ودند که ها را مطمئن ساخته بها آنتر از آن، زاندالاریالوقوع خود کمک کنند. مهم

کنند. برای اعمال امور رهبری، ها را در جنگ یاری میمند لوآ، ترولخدایان قدرتنیمه

را حاکم مردم  1جویان آمانی به نام جینتاترین جنگچنین یکی از شجاعها همزاندالاری

 خود منصوب نمودند.

مله ها برخاستند، به مرزهای کوئل تالاس حهای کوچک جنگی آمانی از جنگلگروه

گر تعداد واقعی نفرات های برین را سنجیدند. همیشه ترول های حیلهبردند و قوای الف

ها های موفق، آمانیای درگیریداشتند. پس از رشتههای خود را پنهان نگه میو قابلیت

 به این نتیجه رسیدند که سرانجام زمان نبرد اصلی فرا رسیده است.

-های تاریک به بیرون ریختند. نیمهجم از جنگلها هزار ترول مهابدون هشدار، ده

های همراهشان را قدرت رفتند و ترولها رژه میخدایان هیولامانند لوآ همراه با آمانی

                                                      
1 Jintha 
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های برین ناامیدانه برای دفاع در برابر دشمنان بخشیدند. الفماورای طبیعی می

ها آوری آمانیتعجبجنگیدند، اما مجبور به واگذاری نبرد شدند. با سرعت و شدت 

 تر کوئل تالاس را نابود کردند.مرزهای خارجی

فرستادگان زاندالاری از زول آمان جنگ آشکار را، با خشنودی تماشاگر بودند. حتی 

 -ها را تاب بیاوردتوانست توانایی آمانیمندشان نمیها و نیروهای آرکین قدرتالف

 توانایی نژاد ترول ها را.

 ترول ها تنها تابع زمان بود. یپیروزی قاطعانه
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 قسمت دوم:، ترولای هجنگ

 آتشی از بهشت
 

ها های برین و ترولشاه تورادین نظارت دقیقی بر جنگ در حال تشدید میان الف

هایی که از مرزهای کوئل هایی به استروم برگشتند؛ از دودداشت. جاسوسان با قصه

های شمالی را ها که غارهای سرزمینی الفتکه شدهتکهخاست و از اجساد تالاس برمی

ها بود، اما که زمانی در صلح و صفا بود، کثیف کرده بودند. واضح بود که برتری با ترول

ی خود که دخالت در درگیری مردمش را به خطر ناملزومی تورادین به باور لجوجانه

 ورزید.اندازد، اصرار میمی

های برین که از طرف شاه ی ناگهان گروهی از سفیرهای الفهرچند، نظر تورادین وقت

آناسترین سان استرایدر فرستاده شده و به استروم رسیدند، تغییر کرد. با وحشت 

ها با های آمانیرحمیای، تورادین وقتی سفیرها گزارشات دست اول از ارتباط بیفزاینده
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کردند، گوش سپرده ند، ارائه میجنگیدخدایان غیر این جهانی که در کنارشان مینیمه

 بود.

گاه تصور کرده باشند. تر از آن بود که تورادین یا مشاورانش هیچها عظیمتهدید آمانی

کردند که بدون کمک آراتور، ترول ها به زودی کوئل تالاس های برین استدلال میالف

آشامشان را خون ها تمام قوای گروه های جنگیرا نابود خواهند کرد. پس از آن، آمانی

 علیه خود استروم به کار خواهند گرفت.

ها به توافق رسیدند که پیمان پس از این جلسه، تورادین با مشاورانش مشورت کرد. آن

دانستند که آراتور نیروهای لازم برای ها معقول است، اما این را نیز میبستن با الف

گیری ن و مشاورانش، شب پیش از تصمیمی تمام عیار با ترول ها را ندارد. تورادیمقابله

شد، ممکن بود شکاف ها جادو آموخته میبه خوبی با هم بحث کردند. اگر به انسان

 کوچک لازم برای تاثیرگذاری اساسی در جنگ، پر شود.

گاه رازهایش را نفهمیده بودند. ها هیچای بود، اما آنها افسانهجادوی الفی میان انسان

دانست که نیروهایش شکی عمیق به تمام اشکال جادو داشت اما میهرچند تورادین 

ها به آن نیاز خواهند داشت. روز بعد، تورادین با پیشنهادی برای شکست دادن آمانی

ها جادو بایست به انسانهای برین میپیش سفیرها برگشت: در عوض کمک ارتش، الف

 دادند.یاد می

ی ا شاه آناسترین فرستادند. وی مانند همههای برین سفرا را برای مشورت بالف

ها به پروا آگاه بود. آموختن هنرهای آرکین به انسانمردمانش، از خطرهای جادوی بی

که این احتمال آناسترین به بار بیاورد. با این حال با وجود این توانست فاجعهسادگی می

که حق . با آگاه بودن به اینرا نگران کرده بودند، اما مردم خودش در خطر انقراض بودند
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های برین احکام ابتدایی جادو را انتخاب چندانی ندارد، آناسترین موافقت کرد که الف

 به یکصد انسان آموزش دهند.

که دیر شود، جادوگران الفی به استروم سفر کردند و به سرعت آموزش پیش از آن

آموزهای زی شاخص را در دانشها را آغاز نمودند. با گذشت چند ماه، مربیان چیانسان

بهره بینی در اجرای جادو بیها از ظرافت و باریکخود مشاهده کردند. هرچند انسان

 انگیز با آن داشتند.بودند، اما قرابتی طبیعی و شگفت

های آلتراک ی کوههای خود دستور داد دژی در دامنهدر این میان، تورادین به ژنرال

های آینده به ترول ها داشت. ای سنگرمانند برای حملههتاسیس کنند. این نقش نقط

چنین دژهای زمخت دیگری در ایست ویلد ساختند، خط ممتدی های تورادین همژنرال

ترین خیز شرق دشت های تیریسفال. هرچند، دژ آلتراک مهمهای حاصلدر دامنه

 ماند. ها در شمال باقیمایملک انسان

هایش را آغاز کرد. بیش های جادوگر را تربیت کردند، آراتور حملهها انسانزمانی که الف

جا، تورادین به شخصه از بیست هزار سرباز انسان در دژ آلتراک گرد آمدند. از آن

های جادوگر را با خود نیروهای خود را به سمت کوئل تالاس هدایت کرد. هرچند انسان

طور که تورادین امید داشت اگر امور همانماندند. ها پشت دیوارهای آلتراک مینبرد. آن

 کردند...رفت، جادوگر ها بعدا نقشی در جنگ ایفا میپیش می

کردند. های آراتور عمل میقراولان ارتشها ایگنائوس و لوردین به عنوان پیشژنرال

-راندند و راه شمال را باز کرده، هر ترول جاسوس و گروهروزها در پیش سپاه آراثی می

پیمایی دشوار، ها راهرساندند. پس از هفتهدیدند را به قتل میمتجاوزی که میهای 

های بیرونی کوئل تالاس رسید و به جناح های آراثی سرانجام به دامنهتمام قوای ارتش
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هایی از شمال ها ضدحملههای برین هماهنگ با آراثیها حمله کردند. الفجنوب آمانی

 رساندند.یی ترول ها را به هلاکت میآوردند و صفوف جلووارد می

-ها در حال حاضر خود را در حال جنگ با دو سپاه یافتند. با این حال جینتا همآمانی

ها بر پیمان چنان اطمینان داشت که ترول ها پیروز میدان خواهند بود. تصمیم الف

جویان ها به خاطر جنگداد. آراثیهای اولیه، بوی گند ناچاری میبستن با انسان

بهره بودند. ها بیهای جادویی و انضباط نبرد الفستبرشان معروف بودند، اما از قدرت

هایی که جینتا به سرعت مزاحم -های کوچکی بودندهای زمخت تنها مزاحمانسان

کرد. وی به قصد نابودی ارتش آراثی، گروه های جنگی اش را به جنوب نابودشان می

ها را به قتل رساند، نهایتا نیروهایش را بر له کنند. تا وقتی آن ها راهدایت کرد تا انسان

 ها متمرکز کند.کوئل تالاس و منقرض کردن الف

ای را به سمت آلتراک آغاز کردند. نشینی آهستهها در پی دستورات تورادین عقبانسان

ثور را تا های آراهای خودسر ارتشکه آمانیرحمانه و خونین پس از آنها نبرد بیهفته

های برین نیز از ها به سمت جنوب، الفها دنبال کردند، ادامه یافت. با حرکت انسانکوه

ها کوئل تالاس بیرون آمده و به سمت آلتراک حرکت کردند. پیوسته جناح شمالی آمانی

 کردند.کردند و به آرامی محافظان پشتی ترول ها را نابود میرا غارت می

ها هنوز به دنبالشان که آمانیه دژ آلتراک، تورداین از فهمیدن اینسرانجام با رسیدن ب 

الوقوع دانست قریبای آماده کرد که میبودند، خشنود بود. وی نیروهایش را برای حمله

ها به های آلتراک را در بر گرفته بود، آمانیاست. صبح روزی، با مه غلیظی که دامنه

ها با ها بود، اما آراثیعدادشان بیشتر از انسانها حمله بردند. هرچند تارتش انسان

یک از طرفین تسلیم جنگیدند. نبرد روزها ادامه یافت و هیچای میسرسختی غیرمنتظره
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ها حمله های برین از شمال رسیدند و در دومین جبهه به آننشد. طولی نکشید که الف

 کردند.

اند، سلاح ها را از پا درآوردهآمانیها مطمئن بودند که صفوف ها و الفزمانی که انسان

صد انسان جادوگر. در حین روزهای اخیر پنهانشان را از غلاف بیرون کشیدند: یک

ها را میان دژ آلتراک پنهان نگاه داشته بود. حالا وقت آن بود که جنگ، تورادین آن

 فطرتشان را در نبرد نشان دهند.

ی وسیعشان را یافتههای تازهگر قدرتهای جادوهای جادوگر، انسانهمراه با الف

غیرمنتظرانه ای کردند:  کار فراخواندند. به جای حمله به صورت فردی، جادوگر ها

های آلتراک سنگین نیروهایشان را جمع کرده و ورد وحشتناکی با هم خواندند. کوه

وی صفوف بارید، لرزیدند. نیرهایی از آتش که از آسمان قرمز خونین میشده و با جریان

ها را، همه با های جادویی لوآ ها و ترولها با آتش سوزان از هم پاشید. این شعلهآمانی

 هم، از درون سوزاند.

های مسحور شده نابود شد. ترول های هایی بود که در شعلهجینتا جزو اولین آمانی

ا و هنشینی کردند. الفبازمانده بدون رهبرشان، صفوف را شکستند و به شمال عقب

یافتند را به قتل ها را تعقیب کرده و هر آمانی مبارزی که میها مثل سرگرمی آنانسان

 رساندند.می

ها که زمانی بسیار مطمئن از ری را به زمین زد. آنلاندابار سفیرهای زااین نبرد فاجعه

-آنی وطن خود بازگشتند. برای پیروزی خود بودند، با ناباوری و شرم، دزدانه به جزیره

شان ها بود که نژاد محاصره شدهی عطفی سیاه در تاریخ ترولها این شکست نقطه

 وقت از آن بهبود نیابند.شاید هیچ
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ها پس از ای بود. تا ماهی شکوهمند و تازهاما برای کوئل تالاس و آراتور، جنگ آغاز دوره

های برقرار بود. الفهای استروم و شهر سیلورمون جشن پایان یافتن نبرد، در خیابان

 قدردان، وفاداری همیشگی خود را با آراتور و نوادگان تورادین عهد بستند.
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 کنند. یرها م ینامآ یهالورت یخود را بر رو یهاقدرت های جادوگرانسان
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 فداکاری لوردین
 

ها نزدیک شدند و ها به سرعت به انساننشینی به آلتراک، آمانیحین عقب

-های آراتور به حساب میها و مغلوب کردن ارتشحمله به جناحتهدیدی برای 

آمدند. برای جلوگیری از فاجعه، ژنرال لوردین داوطلب شد تا در کمین ترول ها 

دانست جان سالم به در نخواهد برد. وی و پانصد نفر از که میبنشیند با این

شینی به نی ارتش آراثی به عقبجویانش، زمانی که بقیهترین جنگشجاع

ی باریکی معطل نگه ها را در درهدادند، سپاه آمانیسمت جنوب ادامه می

جویان وی به استقبال مرگ رفتند، اما مقاومت داشتند. لوردین و جنگ

ها با هم، کمک کرد. میراث از ها و الفها به تامین پیروزی انسانی آندلیرانه

چنان در خون بعد همی خودگذشتگی خالص و فداکاری لوردین در هزاره

 مردمانش باقی ماند.
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 گسترش آراثور
 سال پیش از دروازه تاریک 5711

 

ها کشور آراتور را چه در های جدید انسانپس از پایان یافتن سلطنت شاه تورادین، نسل

های اندازه و چه در قدرت، وسعت بخشیدند. بسیاری از اولین جادوگران انسانی، روش

به افراد آموزش دادند به طوری که در طول چند دهه، تعداد جادوگران قدرت آرکین را 

 آراتور به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد.

مند از تهدیدهای طبیعی ی جادوگران قدرتها که به وسیلهگذاری روی انسانسرمایه

های مرزی آراثی ایجاد کرد. بعضی های جدیدی در سرزمیندر امان بودند، قرارگاه

ها در آن حکمرانی می ویلد شدند، قلمروهایی که زمانی ترولمراتع سرسبز ایست مدعی

کردند. بقیه به دژ آلتراک و دژهای کوچک دیگری که در حین نبرد با ترول ها ساخته 

های تجاری شده بودند، مهاجرت کردند. این تاسیسات مستحکم خیلی زود به پایگاه

 شلوغی مبدل شد.
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-ها در دشت های تیریسفال واقع شده بود. آنخیزترین سرزمینترین و حاصلمحبوب

و حیوانات  2، کوبولدها1هانولها سنگری برای محافظت مزارع خود در مقابل جا، آراثی

ه یاد ژنرال وحشی دیگر ساخته بودند. بسیاری از سربازان سابق در این ناحیه که ب

 د. نامیده شده بود، ساکن شدن 3نمرحوم لوردین، لوردرا

هایی ی ساحلی به نام گیلنس مهاجرت کردند؛ جایی که ردیفهای دیگر به منطقهآراثی

کردند و با گیری میها ماهیهای مستحکم ساختند. این مهاجرین در آباز لنگرگاه

های دیگر نواحی آراتور به سختی مشغول تجارت بودند. جسورترین این ملوانان به آب

ی بزرگی در جنوب یافتند که کردند و بالاخره جزیرهمد میآزاد اطراف گیلنس رفت و آ

های معدن و دیگر منابع طبیعی ارزشمند، سرشار بود. بعضی از ملوانان در این از سنگ

 تیراس تاسیس نمودند.جزیره ماندند و پایگاه دریایی بزرگی به نام کول

ی خاص خود ادامه ها سال، این شهرهای جدید به رشد و پیشرفت به نحوهبا گذشت ده

ها بیش از های حاکم پایتخت آراتور، استروم، نگران بودند که این قرارگاهدادند. قدرت

حد مستقل شوند. برخلاف اقدامات این حاکمان برای اعمال قدرت بر پادشاهی، بسیاری 

ترین مثال این توجهاز شهرها بالاخره استقلال داخلی به دست آوردند. اولین و قابل

 شهرها، پایگاه تجاری دالاران بود.

دالاران که در قلب آراتور تاسیس شده بود، به سرعت تبدیل به مرکز تجاری مهم و 

های وجوی ثروت و فرصتبانفوذی تبدیل شد. شهروندان از سراسر آراتور در جست

کردند. یکی از این مهاجران، جادوگر بااستعداد و عجیب جدید به این شهر مهاجرت می

                                                      
1 gnoll 
2 Kobold 
3 Lordaeron 
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ود به نام آردوگان. وی تحسین مردم دالاران را به دست آورده و به عنوان حاکم آن ب

 انتخاب شد.

تحت حکومت آردوگان، دالاران به پیشرفت در مسیر نیرومندی ادامه داد و نهایتا به 

تری برای جادوگران چنین این شهر به بندرگاه ضروریایالتی مستقل تکامل یافت. هم

جادوگر هایی که شهروندان پادشاهی هر روز با شک و احتیاط  -آراتور تبدیل شد

 نگریستند.ها را میبیشتری آن
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 شورای تیریسفال

 ی تاریکسال پیش از دروازه 5111

 

ی زیادی ناشی از جادوگر ها و حفاظتی کرد، به اندازهرشد و رفاهی که آراتور تجربه می

 ای ازاعتمادی محرمانهداشتند، بود. با این همه، بیها برای مهاجران به همراه که آن

جادوگران میان مردم عادی نیز جوانه زد. با گذشت زمان، اختلاف عقیده و خرافات زیاد 

کنندگان از جادو و باقی جامعه شد. بسیاری از هایی میان استفادهشد و باعث درگیری

خواندند، از اساس میدیوانگی بی دیدند راچه میکه مردم آنجادوگران، عصبانی از این

 ها خارج شدند.شهرها و شهرستان

حاکم دالاران، آردوگان، بسیاری از این جادوگران خشمگین را به شهر خود دعوت کرد. 

ی زیادی داوری زندگی کنند. عدهپیشتوانند بیجا، وی مدعی شد که جادوگران میآن

گفتند و در دالاران ساکن شدند. وقتی اولین از این جادوگران فراخوان آردوگان را پاسخ 

گروه از این ساحران رسیدند، بر آن شدند تا این شهر را تبدیل به مرکزی شکوهمند از 
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های عظیمشان دالاران را از نظر اندازه و قلمرو ی قدرتدانایی کنند. جادوگران به وسیله

هایی وسیع و خانهد و کتابهای درخشانی در تمام شهر رویاندنها ساقهوسعت دادند. آن

 مخازنی از عجایب آرکین ایجاد کردند.

ای برای 1مندترین این جادوگرهای تازه از راه رسیده، ماگوکراسیآردوگان و قدرت

رانی بر این شهر رو به رشد تشکیل دادند. این چارچوب حکومتی موجب تقویت حکم

افتادن دالاران، جادوگر های سراسر  هامطالعه و انجام هنرهای آرکین شد. با بر سر زبان

 ی امید و آزادی دانستند.آراتور آن را نشانه

در طی چندین سال، دالاران از تراکم جمعیت منفجر شد. هرچند درصد کمی از 

ها فراهم کرده ساکنین توانایی انجام جادوهای آرکین داشتند، اما حمایتی که برای آن

محدودیت رشد کنند. جرم و جنایت عملا  بودند، باعث شد تجارت و صنعت بدون

 گرفت و خطرات طبیعی تا حد زیادی فراموش شده بودند.صورت نمی

 باری به همراه داشت.محدودیت از جادو تبعات فاجعهی بیاما این استفاده

-ی واقعیت را در جامعه درید. جادوگران دالاران از موجپروا از جادو پردهی بیاستفاده

اطلاع بودند. رفتند، بیرکین که از شهر بیرون زده و به مارپیچ زیرین میهای نیروی آ

این امواج نیرو توجه شیاطین متعلق به لژیون سوزان را که در اطراف پراکنده بودند، 

جلب کردند. تعداد کمی از این شیاطین با نفوذ کردن به خود دالاران، وارد دنیای 

ضعیف و معمولا تنها بودند، اما در ایجاد هرج و  که این موجوداتفیزیکی شدند. با این

 مرج و وحشت در آرامش شهر موفق بودند.

                                                      
1 Maghocracy ترکیب کلمات Magho به معنی مغ و cracy به معنی حکمرانی  
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ها را از ماگوکراسی برای کنار آمدن با این متجاوزان شیطانی در تقلا بود و همزمان آن

-ی خرافهکه عامهداشت. هر روز ترس حاکمان شهر از اینعموم جامعه پنهان نگه می

شد. بالاخره، برند، و بترسند و آشوب به پا کنند، بیشتر میپسند به حقیقت پی ب

ران درخواستی سوی دیوارهای شهر طلب کمک کرد. جادوگران حکمماگوکراسی از آن

ها با خرد ها امیدوار بودند که الفدند. انسانفرستا های برین کوئل تالاسفوری به الف

 شیاطین کنار بیایند.پایانشان بفهمند چطور باید با هجوم ناگهانی بی

های ترین جادوگران الفران کوئل تالاس، شورای سیلورمون، فورا بزرگچارچوب حکم

ها تشخیص دادند که تنها چندی از شیاطین به برین را برای بررسی موضوع فرستاد. آن

دانستند که این تنها شروع ماجرا بود. دنیای فیزیکی وارد شده بودند اما جادوگران می

کرد، ها از جادو اعمال نمیی انسانهایی بر استفادهکه ماگوکراسی محدودیتمانی تا ز

 شد.این مشکل حادتر می

های برین را رد کردند. جادوگرها به این شهر های الفبسیاری از رهبران دالاران، توصیه

های آرکین را تمرین کنند و محدود توانستند هنرآمده بودند چرا که به راحتی می

ترین شد. در بهترین حالت، اغلب باهوشآور میها موجب تاثیراتی زیانکردن آن

دادند. در جادوگران آن مکان را ترک کرده و مطالعات آرکین را جای دیگری ادامه می

کرد و شورشی ایجاد کرده، و جادوگران بدترین حالت، تمام اقتصاد دالاران سقوط می

شدند. در هر صورت، استفاده از جادوی آرکین چه در یهای دور دنیا پراکنده مدر گوشه

 یافت. اهمیتی نداشت چه اتفاقی بیمیان دیوارهای دالاران و چه خارج از آن، ادامه می

 فتد، تهدید از جانب لژیون سوزان همواره وجود داشت.ا

ز توانند استفاده اشورای سیلورمون و ماگوکراسی دالاران که موافقت کرده بودند، نمی

حل دیگری ارائه کنند. به اتفاق هم محفلی جادو را ممنوع کنند، تصمیم گرفتند تا راه
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مخفیانه برای حل مسائل مرتبط با متجاوزان شیطانی ایجاد کردند. این گروه جدید در 

ای برگزار کردند تا حول کار خود بحث ای مخفی در دشت های تیریسفال جلسهبیشه

شورای تیریسفال نام گرفت. اعضای مستعد شورا مسئول  کنند، و پس از آن این محفل

ای بودند که ممکن بود حضور وجو و دور کردن مامورین لژیون در هر ناحیهجست

سروصدا جادوگران دیگر را در مورد خطرات چنین بیداشته باشند. ساحران هم

 پروا تعلیم دادند.وردخوانی بی
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 اولین نگهبان

 پیش از دروازه تاریکسال  5111

 

-های متمادی، اولین اعضای شورای تیریسفال محتاطانه هر اهریمنی که میتا دهه

-توانستند را یافته و دور کرده بودند. اعضای شورا زمانی که با دشمنانی با نیروهای فوق

کردند که مدت کوتاهی های خود را در فردی متمرکز میشدند، تواناییالعاده مواجه می

 کرد.عنوان تک شاهرگی برای عبور قدرتشان عمل می به

طور تنها در شرایط نادر و وخیم توانمندسازی یک مبارز مراسم خطرناکی بود و همین  

-بودند که این، آنشد. اعضای شورا باید برای اجرای مراسم در نزدیکی فرد میانجام می

ای برای نابود کردن مبارز بالقوهکرد. هجوم عظیم نیروها نیز قدرت پذیر میها را آسیب

ماندند، قادر بودند حتی تواناترین ها زنده میهای منتخب داشت. با این حال اگر آن

-ماموران لژیون سوزان را مغلوب کنند. علی رغم این خطرات، شورای تیریسفال تا سال

 کرد.ی توانمندسازی را به طور موثری استفاده میها، این شیوه
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خوش تغییر چیز دستبه دالاران نفوذ کرد، همه 2به نام کاتراناتیر 1دلردیاما وقتی در

پایید و سموم خود را در های مخروطی زیبای شهر را میگر منارهشد. این اهریمن حیله

پراکند. بلایای وحشتناکی گریبان دالاران را گرفت و با های مردم میها و ذهنقلب

 را فرا گرفت. شیوع رنج، حجابی از پارانویا شهر

با بررسی این پدیده، شورای تیریسفال کاتراناتیر را یافت و با وی رو به رو شد. 

ی دیگری مقابل این اهریمن، بازنده یافتند. چون چاره جادوگران با استعداد خود را در

به عنوان مبارز  3هندمندسازی الفی برین به نام آرتین برایتنیافتند، تصمیم به توان

تند. آرتین با قدرت مرکب شورا به عنوان توانایی خود، خود را در برابر خود گرف

 کاتراناتیر قرار داد.

ترین توانایی شورا را به نفع خود برگرداند. این اهریمن به جا بود که کاتراناتیر قویاین

جایی که مستقیما با مبارز رو به رو شود، به اعضای شورا حمله کرد. اعضا از آنجای آن

های خود را در اختیار برایتهند قرار داده بودند، نتوانستند از خود دفاع کنند. توانایی که

ی ناملموس کاتراناتیر ارتباط میان اعضای شورا و آرتین را به هم زد و این اتفاق حمله

های مبارز را تضعیف کرد؛ تا جایی که در نهایت توسط اهریمن ی خود تواناییبه نوبه

بود که شورا را از  4الف جوانی به نام آلودیدخالت ناامیدانه ی  نیمه کشته شد. تنها

 نابودی مطلق نجات داد.

ی دیگری دوباره گرد آمدند، اما این بار به عنوان شورا حالا محتاطانه برای مبارزه

هایشان را بر وی متمرکز کنند. که مبارزی باشد تا قدرتجادوگر های تک نفره بدون آن

                                                      
1 Dreadlord 
2 Kathra’natir 
3 Aertin Brighthand 
4 Alodi 
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از آشفتگی شورا استفاده برد و به سادگی از اقدامات دشمنان خود جلوگیری  کاتراناتیر

 کرد.

-این شکست اعتماد به نفس و امید شورای تیریسفال را در هم شکست. جادوگران می

نفره از پس کاتراناتیر بربیایند، و بر مراسم توانند به صورت تکدانستند که نمی

 یه کنند.توانستند تکتوانمندسازیشان نیز نمی

پیمانانش راه جدیدی برای استفاده از قدرت خود ی تاریک، آلودی و همدر این برهه

توانستند از طریق پیدا کردند. اعضای شورا دیگر لازم نبود برای نبرد حاضر باشند و می

مراسمی پیچیده برای همیشه قسمتی از قدرت خود را در اختیار فرد دیگری قرار 

ی آزمایشی شد. وقتی مراسم موفق کسی بود که متحمل این شیوهبدهند. آلودی اولین 

 از آب درآمد، وی خود را نه مبارز شورا، بلکه نگهبان آن اعلام کرد.

آلودی که به تازگی نیرومندتر شده بود با کاتراناتیر رو به رو شده و او را شکست داد و 

لقب قهرمانی گرفت، به  او را به اعماق خروشان مارپیچ زیرین بازگرداند. آلودی که

عنوان اولین نگهبان تیریسفال شروع به خدمت کرد. وی نیروهای عظیم خود را برای 

تر کردن عمر خود به کار گرفت و به مدت صد سال به دنبال شکار مزدوران طولانی

لژیون بود. در انتهای قرن خدمتش، وی داوطلبانه قدرت خود را تسلیم کرد و تصمیم 

 ی روزهای زندگی خود را در آرامش و آسودگی بگذراند.مانده گرفت تا باقی

خاست تا زندگی به این ترتیب سنت نگهبان آغاز شد. هر قرن، جادوگری جدید برمی

خود را وقف امنیت آزراث کند. جادوگرهای انتخاب شده برای اعمال قدرت شورا، با 

خود به آرامش را نشان تسلیم کردن قدرت عظیم خود پس از صد سال، فروتنی و تعهد 

 دادند.می
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سابقه از شکوفایی تمام آزراث را در بر گرفت. ای بیبرای بیش از یک هزاره، دوره

کردند که شدند، اما نگهبانان تضمین میکن نمیها کاملا ریشههرچند اختلافات و رنج

نجیب، که این افراد رساند. حین اینهیچ متجاوز ددمنشی به دنیایشان آسیب نمی

چنان یکی بردند، دالاران همی خود علیه لژیون را پیش مینفره و محرمانهی تکمبارزه

 از مراکز پیشتاز دانش و تحقیق آرکین باقی ماند.
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 هادورففورج و بیداری آیرون

 سال پیش از دروازه تاریک 5511

 

اولدامان در تاریکی و سکوت فرو ی کیلومترها دورتر از دالاران، به سمت جنوب، سردابه

ها، بودند. بسیاری از مکانومها پیش آیرونایا و آرکیداس به خواب فرو رفتهرفته بود. قرن

کردند؛ بعد از اینکه  تحت تاثیر نفرین های اولدامان مراقبت میکه زمانی از ماشین

کاران باوفا و متشماری از این خدگوشت قرار گرفتند، مهاجرت کردند. اما تعداد انگشت

هایشان که زمانی حالت ارتجاعی داشتند، به آرامی تحت منظم باقی مانده بودند. جثه

و از میان رفتند تا جایی که تنها یک  پیر شدندتاثیر تخریب زمانی قرار گرفته بود. همه 

 نفر باقی ماند.

گرفت، امان به کار میداری از اولدکه این مکانوم تنها، تمام تلاش خود را برای نگهبا این

های زیادی از این پناهگاه احتیاج به تعمیر داشت. خیلی زود نفرین گوشت اما بخش

فرم فلزمانندش را از بین برد و این مصیبت بالاخره او را بدل به یک نوم کرد، و وی پیر 

که وقت زیادی نمانده بود، نوم برای آزاد کردن ی مرگ شد. آگاه به اینو آماده
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توانست این فکر کرد که در اعماق اولدامان به خواب رفته بودند. نمیهایی کار میارثن

روح این سردابه متروک تحمل کند که وقتی بمیرد، برای همیشه در راهروهای بی را

 خواهند ماند.

ها به های خواب زیرزمینی را فعال کرد. اتاقرفت تا دیگر نیاید، نوم اتاقبا نفسی که می

ها در دنیایی تازه... و ی داخل آنآلودهگشتند. مخلوقات تایتانی خوابزندگی بر

 سرنوشتی نو چشم باز کردند.

اند. گیری تغییر کردههای از خواب برخاسته متوجه شدند که به طرز چشماین ارثن

-می 1ها را به موجوداتی از گوشت و خون که خود را دورفعوارض نفرین گوشت آن

 ساخته بود.نامیدند، مبدل 

ی مخروبهچنان از خواب چندساله مست بودند، از راهروهای نیمهکه هم هادورف

اولدامان بیرون آمده و به سطح زمین وارد شدند و به طرف غرب کشیده شدند؛ جایی 

ها، بسیار همانند های باشکوه سر به ابرها کشیده بود. دورفهایی از سنگکوهکه رشته

پیش اولدامان را ترک کرده بودند، مجبور به درگیری با موجودات ها نوم هایی که قرن

زدند. نوم ها از هوش خود برای فائق آمدن وحشی شدند که در آن سرزمین پرسه می

های بدنی بر این تهدیدها استفاده کرده بودند، اما دورف ها به انعطاف پذیری و قدرت

یدند که در افق غربی دیده بودند و طبیعی خود اتکا کردند. بالاخره، به کوهستانی رس

 ساکن شدند.  2ی برفی دان مورودر منطقه

هایی ها هنوز کششهرچند نفرین گوشت خاطراتشان را تضعیف کرده بود، اما دورف

نسبت به میراث تایتانی خود داشتند. با الهام گرفتن از تجدید خاطرات گذشته، وطن 

                                                      
1 Dwarf 
2 Dun Morogh 
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یا کوه خاز نامیدند.  2، خازمودان1گوروثی خود، خازجدید خود را به افتخار الهه

ها تراشی و کار معدن را حفظ کرده بودند. آنها وابستگی طبیعی خود به سنگدورف

ی آهنگری عظیمی ساختند. در های خازمودان را حفر کرده و کورهقلب بلندترین کوه

ان شد؛ . این مرکز وطن جدیدش3فورجاطراف آن، شهری عظیم بنا کردند به نام آیرون

 ها امتداد یافته بود.مند که تا اعماق کوهوطنی بزرگ و قدرت

های خود بودند، های خازمودان و پهناور ساختن داراییها که مشغول حفر کوهدورف

فورج از هوش و دانش ها را ساکن در غارهای نزدیک خود یافتند. مردم آیروننوم

چنین ها همبودند. دورفزده شده تکنولوژیک همسایگان کوچک خود هیجان

خویشاوندی ذاتی با نوم ها را حس کرده بودند که تا حد زیادی از پیشینیان تایتانی 

 ها ناشی شده بود.آن

ها تراشی و ساخت و ساز خود را به نوم ها منتقل کرده و به آنها دانش سنگدورف

شد، کمک ده مینامی 4العاده که بعدها نومرگانهای شهری فوقبرای ایجاد زیرساخت

ها مهندسی و علوم آموختند و کارایی و پیشرفتی ها به دورفکردند. در عوض، نوم

های آینده تا ها در قرنفورج معرفی کردند. هرچند نوم ها و دورفضروری را به آیرون

های حد زیادی سر در کار خود داشتند، اما پیوندی ناگسستنی ایجاد کردند و در زمان

 هم رسیدند. سختی به یاری

 

 

 
                                                      
1 Khaz’goroth 
2 Khaz Modan 
3 Ironforge به معنی کورهی آهنی  
4 Gnomeregan 
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 1جنگ داخلی گوروباشی
 ی تاریکسال پیش از دروازه 1511

 

های شرقی، ترول های جنگلی گوروباشی در فقر و های جنوبی پادشاهیدر دامنه

گاه به طور کامل از هلاکتی که شکافت باعث شده ها هیچکردند. آنسختی زندگی می

های شکار و کشاورزی برای همیشه از بین بود، بهبود نیافته بودند. بسیاری از زمین

 رفته بود و قحطی همراه همیشگی امپراتوری بود.

که در بازیافتن شکوه سابق خود ناتوان بودند،  2های دره ی استرنگلتورنگوروباشی

پرستیدند رو آوردند. یکی از این ها میمندی که ترولبالاخره به ارواح لوآی قدرت

، لوآی خون. این روح بدنهاد قول 3را پاسخ داد: هاکار سول فلیرها موجودات فراخوان آن

دست ی پایینداد که به گوروباشی در وسعت بخشیدن به امپراتوری خود در نیمه

 های شرقی کمک کند. در عوض درخواست تعداد زیادی قربانی زنده کرد.پادشاهی

                                                      
1 Gurubashi 
2 Stranglethorn Vale 
3 Hakkar the Soulflayer 
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هاکاری شناخته شدند.  هایی که به هاکار سوگند وفاداری یاد کردند به نامگوروباشی

های دیگری که چنین ترولهای مورلاک اطراف خود و همهای نول و قبیلهها گروهآن

مخالف هاکار بودند را کاملا شکست دادند. افرادی که به اسیری گرفته شدند خیلی زود 

ها از خون ی هاکار تا سالشدهآرزو کردند که ای کاش در نبرد مرده بودند؛ روح تجزیه

چه را آرزو داشتند ها، تمام آنها تحت کنترل هاکاریکرد. گوروباشیسیران تغذیه میا

هایی را که در سواحل و حتی بسیاری از جزیره های وسیع زمینوردند و به دست آ

 نقطه سر برآورده بودند فتح کردند. دریاهای جنوب، نقطه

بودند، ابتدا از بازگشت گوروباشی  ها که این اتفاقات را از دور به تماشا نشستهزاندالاری

حال بودند، اما وقتی روشن شد که شهوت های سنتی خود خوشبه نبرد و پرستش

فرو نخواهد نشست، فهمیدند که این خدای شیطانی نه  گاههیچهاکار نسبت به خون 

 ها را به نابودی خواهد کشاند، بلکه تمام دنیا را از بین خواهد برد.فقط ترول

-های خود را به سمت پادشاهیآرایی کرده و کشتیری ها نیروهای خود را صفزاندالا

شان با هاکار را که اختلاف عقیده جا با ترول های گوروباشیهای شرقی راندند. آن

پیمانان جدیدشان متوجه شدند که پنهان کرده بودند، دیدار کردند. زاندالاری ها و هم

، در تلاش برای احضار روح لوآ در 1هاآیهاکار، آتالترین راهبان ای از متعصبفرقه

ی خود ابعاد جدیدی از قدرت وی آشکار کرد و ورد کالبدی زنده بودند. این به نوبه

 بدیمن آشکاری را برای نژآد ترول ها به همراه داشت.

آی وحشت کرده بودند، با سپاه خود به پایتخت های آتالزاندالاری ها که از نقشه

های پوشیده از شی، زول گروب حمله کردند. نبردها روز و شب میان زیگوراتگوروبا

                                                      
1 Atal'ai 
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ها هاکار و تاکِ شهرِ معبد ادامه داشت. بالاخره، بالای معبد خون آلود هاکار، زاندالاری

 ی وی را شکست دادند.بیشتر پیروان دیوانه

-نسبت به هر نشانهپیمانانشان موافقت کردند تا ها و همبرخلاف این پیروزی، زاندالاری

روح او تنها از  -ی هاکار، گوش به زنگ باشند. لوآ واقعا نمرده بودای از ظهور دوباره

 دنیای فیزیکی تبعید شده بود.

گروب فرار کرده های اطراف زولآی وی نیز به جنگلتعدادی از راهبان متعصب آتال

تخت گوروباشی ساکن در شمال پای 1بودند. این ترول ها بالاخره در باتلاق مصیبت

زار وحشی معبدی عظیم برای لوآی خونخوار خود شدند و پنهانی، در قلب لجن

 .2هاکارساختند؛ معبد آتال

هایی ها اعمال و جشنها به پرستش هاکار ادامه دادند. آنآیدر اعماق معبد، آتال

جسمانی فرا  آوردند و امیدوار بودند تا بار دیگر لوآ را به دنیایوحشتناک به جا می

ی خود های سیاه در گیاهان و جانوران اطراف معبد نفوذ کرد. این به نوبهبخوانند. جادو

 توجه گروه پروازی اژدهایان سبز، ایسرا را به خود جلب کرد.

های خود را بر معبد و آی برای احضار هاکار، ایسرا قدرتهای آتالبا فاش شدن نقشه

ایان دیوارهای معبد را خم کرد و بنیان آن را از هم ی اژدهساکنینش رها کرد. حمله

طور که لجن باتلاقی پاشید. زیگورات عظیم شروع به فرو رفتن به زیر زمین کرد. همان

زار پراکنده زده مراسم خود را رها کرده و در لجنهای وحشتآیبلعید، آتالمعبد را می

 شدند.

                                                      
1 Swamp of Sorrow 
2 Atal’Hakkar 
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ها ممکن بود آیدانست که آتالگذاشت، اما مینتیجه هرچند ایسرا بازگشت هاکار را بی

روزی دوباره سعی در بازگرداندن لوآ کنند. به این ترتیب، به تعدادی از اژدهایان سبز 

وفادارش دستور داد تا بر معبد مخروبه نظارت کنند و مطمئن شوند که دوباره از آن 

 برای باز کردن پای چنین شیاطینی به دنیا استفاده نخواهد شد.
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 5و اسارت ایمولتار 1الدرتالاس
 ی تاریکسال پیش از دروازه 1511

 

ای پنهان از پاکزادان که ها دورتر از امپراتوری گوروباشی، در آنسوی دریا جامعهفرسنگ

ی نامعلومی دست و پنجه نرم از شکافت عظیم جان سالم به در برده بودند، با آینده

شناختند. می "ماندندهایی که پنهان آن "، به معنی3به نام شندرالارها را کردند. آنمی

داری از سازی و امانتها را مسئول ذخیرهقریب به ده هزار سال پیش، ملکه آشارا آن

با  4های خود کرده بود. شندرالار تحت رهبری شاهزاده تورتلدرینترین کتابارزشمند

-ی جنگلگرفتهها در قلب مهکردند. آنی میی خود فرمانبردارشناسی از ملکهوظیفه

 های جنوب کالیمدور سفر کردند و شهری بزرگ بنا نهادند به نام الدرتالاس.

                                                      
1 Eldre’thalas 
2 Immol’thar 
3 Shen’dralar 
4 Prince Tortheldrin 
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وقتی شکافت عظیم بعدها دنیا را نابود کرد، الدرتالاس تقریبا از تخریب جان سالم به در 

ها با هم وردی نهای تورتلدرین و پیروانش بود که شهر را نجات داد. آبرد. تنها تلاش

 قوی برای حفاظت از الدرتالاس در برابر نیروهای نابودگر شکافت خواندند.

هرچند شندرالارها شهرشان را نجات داده بودند، اما چندی گذشت تا فهمیدند که 

ی قدرتی که از آن تغذیه ی جاودانگی در شکافت از بین رفته است. بدون چشمهچشمه

دیدند. فناناپذیری خود را تا حد زیادی از دست رفته می شوند، تورتلدرین و پیروانش

شندرالارها خیلی زود در رخوت عمیقی فرو رفتند و در مخفیگاه منزوی خود پژمرده 

 شدند.

هایی در یکی از جوانح ای برای احیای شندرالار کشید. وی برجتورتلدرین بالاخره نقشه

رد تا جایگاه منبع جدیدی از قدرت ی الدرتالاس ساخت و زندانی تعبیه کدیدهآسیب

باشد: اهریمنی به نام ایمولتار. در کمال حیرت دیگر شندرالارها، تورتلدرین مخفیانه این 

ناک را احضار کرده و به بند کشیده بود تا نیروهایش را کشیده و به موجود وحشت

ر درون خود پیروانش القا کند. هر اعتراضی وقتی شندرالارهای دیگر قدرت اهریمن را د

کننده و تجربه کردند، فروکش کرد. هرچند قدرت ایمولتار سیاه و فراّر بود، اما تقویت

 ی جاودانگی.اعتیادآور بود، حتی بیشتر از چشمه

دانستند که نگه ی قدرت خود غرق لذت بودند اما مییافتهشندرالارها از منبع تازه

که از قدرت اک بود. بنابراین برای آنداشتن ایمولتار در میان خود، کاری بسیار خطرن

اهریمن برای زندانی نگه داشتن آن استفاده کنند، راهی ایجاد کردند. تا هزاران سال، 

 چیز خوب پیش رفت.همه

ی بیشتر و بیشتر از قدرت بود. حدود نه اما بهای محدود نگه داشتن ایمولتار، استفاده

ی خطرناکی قرار گرفت. این زندان تانههزار سال پس از شکافت، زندان اهریمن در آس
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-یافتند. تقریبا نیمهگرفت که شندرالارها قدرتی برای القا به خود نمیقدر انرژی میآن

ی تورتلدرین بر آب شد و دسترسی وی به جادوی ی به ظاهر زیرکانهشبی بود که نقشه

 اهریمن، متوقف گردید.

از دست داده بودند، بلکه به طرز  شندرالارها نه تنها فناناپذیری را بار دیگر

ای به نیروهای قوی ایمولتار وابسته شده بودند. تورتلدرین که در بازیافتن کنندهناامید

پیمانان خود نقشه ریخت و شندرالارهای ترین همقدرت خود درمانده بود، با نزدیک

 رحمانه به قتل رساند.دیگر را بی

های باقی مانده اقع شد؛ با کم شدن جمعیت، الفآمیز تورتلدرین موفق وی خیانتنقشه

 توانستند به طور نامحدود از قدرت ایمولتار استفاده کنند.می

های زیادی از شهر خود را با کم شدن تعداد شندرالارها، تورتلدرین و پیروانش قسمت

تر الدرتالاس در تاریکی و که زمانی شکوهی خاص داشت، رها کردند. بخش عظیم

های اطراف آمدند تا ادعای خود باقی ماند. خیلی زود، موجودات دیگر از جنگلویرانی 

 ها قمار کنند.ی الفرا بر پناهگاه مخروبه
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 ل شناخته شد(.بعد ها به نام دایر ماوالدرتالاس شهر پاکزادان )
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 از هم گسیختگی آراتور
 ی تاریکسال پیش از دروازه 1511

 

تورتلدرین و پیروانش در اعماق الدرتالاس، پادشاهی آراتور شروع به از با عقب نشینی 

های تجاری که زمانی کوچک بودند و شهرهایی که پس از هم گسیختگی کرد. پایگاه

مندی از نوع خود تبدیل شده های قدرتهای ترول تاسیس شده بودند، به ایالتجنگ

 را از دست رفته دید. بودند. بالاخره، استروم نفوذ خود بر این مناطق

داد. این های تجارت و ترابری خود ادامه میتیراس به سنتای کولاستحکامات جزیره

تر کرد که از ناوگان تمام شهرهای آراتور بزرگایالت به ناوگان عظیم خود افتخار می

کردند و با وجو میهای شرقی را جستترین ناخداهایش سواحل پادشاهیبود. شجاع

-های اقلیم باز میهایی در گوشهانگیز از سرزمینهایی حیرتیی عجیب و داستانکالاها

 گشتند.

-ی شمالیش را تحتتیراس، قدرت دریایی همسایهگیری کولاقتصاد ترابری و ماهی

الشعاع قرار داد: گیلنس. این همسایه که توانایی رقابت با ناوگان نوپای کول تیراس را 



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 312

 

های بازرگانی خود تمرکز کرد. ارتش های زمینی و ظرفیتنداشت، بر تقویت ارتش

شهر آلتراک که بر اغلب ها بود و با ایالتمندترین ارتشگیلنس در آراتور یکی از قدرت

 کرد.کرد، برابری میکومت میهای شمالی حسرزمین

های عظیمی را برای گیلنس و آلتراک اغلب نیروهایشان را ترکیب کرده و ماموریت

ها و کردند. در جنوب استروم، در خازمودان، دورفسازی مرزهای آراتور رهبری میایمن

فورج و نومرگان ها را یافتند. شاهکارهای ساختمانی و مهندسی که متعلق به آیروننوم

ها به سرعت با هر دو نژاد، به خصوص زده کردند. انسانبود، نیروهای اعزامی را حیرت

ورزیدند، گویی و آبجوی سنگین عشق میبه نبرد، قصه دورف ها که همانند خودشان

ی دانش آهنگری، معدن، ی دوستی بنا کردند. این سه فرهنگ در تجارت و مبادلهپایه

 مهندسی و حتی جادوی آرکین به شدت مشغول شدند.

-ها، زمینها، قدرت استروم رو به افول رفت. این شهر که توسط صخرهبا گذشت سال

-و منابع طبیعی محاصره شده بود، قادر نبود با اقتصادهای ایالتهای کوهستانی 

های های اشراف استروم به درهشهرهای دیگر رقابت کند. بالاخره، بسیاری از خانواده

شهری بنا کردند و نامش را از جا ایالتخیز و مراتع شمال رهسپار شدند. آنحاصل

های ف از ثروت خود برای خرید قطعه. این اشراانردری پیرامونشان گرفتند: لومنطقه

ها را ساکنین سابقشان توسعه داده هایی استفاده کردند که بخشی از آنبزرگ زمین

 3و سالیدن 2های بالنیرو مزارع متعلق به خانواده 1بودند. این مناطق شامل آگاماند میلز

 شدند.می

قدرتی کیهانی که ادعا چنین وطن زاهدهایی عمیقا مذهبی بود که به نور، ن همالوردر

ای را حیات بخشیده است، ایمان داشتند. بسیاری از بیماران و کردند هر موجود زندهمی
                                                      
1 Agamand Mills 
2 Balnir 
3 Solliden 
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 انهای مذهبی لوردرافراد مسن، امیدوار به یافتن درمانی برای دردهایشان، به بخش

-شهر را زیارت میوجوی خرد و بصیرت این ایالتسفر کردند. افراد دیگری در جست

ای بدل شد. ن به سرعت توسعه یافتند و شهر به پادشاهی شایستهامزرهای لوردر کردند.

 های اشراف بالاخره قلب ملت در حال رشد خود را، شهر پایتخت نامیدند.خانواده

از حرکت لردهای استروم به سمت شمال چندی نگذشته بود که آخرین نوادگان در قید 

ها که تحت رهبری عضوی از کردند. آنحیات پادشاه تورادین نیز آزراث را ترک 

بودند، از طریق دریا سفر کردند و به مکان دوری به  1ی تورادین به نام فالدیرخانواده

-گفتند سرزمینی شاداب و خالی از سکنه، و مکانیسمت جنوب رفتند که شایعات می

 توانند شروعی تازه آغاز کنند.ست که در آن می

. نوادگان تورادین در آن سرزمین ساکن شدند و پادشاهی ها درست از آب درآمدندقصه

ها واقع شده بود و بندری شهر که میان صخرهویند را تاسیس کردند. این ایالتاستورم

شد، خود را به عنوان ابرقدرتی در منطقه داشت که به طور طبیعی از آن حفاظت می

 ثابت کرد.

بازتر از آن بودند که شد که لجمی ی حکومتی ادارهاستروم در دستان چند خانواده

کشُ بودند؛ ژنرالی ها، نوادگان ایگنائوس ترولپایتخت قدیمی را رها کنند. در میان آن

ای تبدیل شده بود. با گذشت سالیان، این های ترول به افسانهکه در طول جنگ

یتخت های در حال نابودی استروم را بازسازی کرده و آن را پاها زیرساختخانواده

 گاه شکوه سابق خود را بازنیافت.گارد نامیدند. هرچند این شهر هیچاستروم

 

 
                                                      
1 Faldir 
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-ها، ایالتدر واقع، رویای تورادین برای مردمی متحد در حال مرگ بود. در طول نسل

گرا شدن این ای از هم دور و منزوی شده بودند. با درونشهرهای متنوع به طرز فزاینده

تر تر نگران خوشبختی خود و کمبت درگرفت و موجب شد بیشها رقاآن ها، میانملت

 درگیر کمک به دیگران باشند.
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 ن و نور مقدسالوردر
 

های راهب شروع به دیدن خیالات و های ترول، تعدادی از انسانپس از جنگ

مانند کردند؛ از اشکالی هندسی که از رویاهای مبهمی از موجوداتی فرشته

ها در واقع با دانستند، اما آنها نمیزدند. هرچند راهبزنده نبض مینوری 

عظیم فراسو ارتباط برقرار کرده بودند. از طریق این ارتباط،  ناروها در تاریکی

ها را به نور مقدس معرفی ها را هدایت کرده و آنهای بعضی انسانناروها قلب

 کردند.می

 یاد گرفتند که تاثیرات شفایی خارقها راهب ها با ناروها،رویی لطیف آناز روبه

چنین جنبشی مذهبی بر ها همای از نور را تحت کنترل درآورند. آنالعاده

دوستانه ایجاد کردند. این جنبش با محبوب اصول قضایی، صلح و اقدامات نوع

 شدن میان مردم عام، رو به رشد گذاشت.
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 (.انسان هاپادشاهی های ) ایالت شهر های آراتور
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 رهاسنتومارودان و طلوع 
 ی تاریکسال پیش از دروازه 1111

 

زدند و ی کالیمدور پرسه میهای سرزندههای عشایر در جنگل1تا هزاران سال، تائورن

ها گشته هایی که قبیلهزیستند. از تمام سرزمیندر هماهنگی با طبیعت و عناصر می

باور مقدس شد. نامش های شمنتمام تائورنخصوص برای بودند، یک سرزمین به

ای که باور داشتند بود که به افتخار خدایی افسانه "ی مادر زمینبافته "، یا2ماشانشه

زار سبز رنگ در میان ساحل غربی دنیا را خلق کرده، نامیده بودندش. این چمن

-از هم جدا میتالون را های استونهای فرالاس و کوهکالیمدور واقع شده بود و جنگل

 کرد.

های ضعیف طبیعت بودند، به تدریج قانع شدند که باوران تائورن که درگیر زمزمهشمن

ها را صرف تلاش برای بیدار ها دههمادر زمین، خود جایی میان مراتع ساکن بود. آن

 کردن آن، با برقراری ارتباط با وی به عناصر ناحیه و اجرای مراسم شادی کردند.

                                                      
1 Tauren 
2 Mashan’she 
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هایی که شنیده بودند از بالاخره موفق شدند، اما به زودی یافتند که زمزمه باورانشمن

تر هایی از چیزی تاریکخواه برنخاسته بود. آن صداها تنها پژواکزمینی نیک مادر

-آمیز آزراث. از اعماق غاری بزرگ زیر زمینی اساسی خشونتچیزی از گذشته -بودند

، از نوادگان حاکم 1ود: شاهزاده ترادراسهای چمن، عنصری عظیمی بیرون آمده ب

 .2عنصری، ترازین

های گذشته، نگهبانان بیشتر عناصر طبیعی را در سطح دیگری از موجودیت در قرن

ورزیدند. او حبس کرده بودند. با این حال بعضی، مثل ترادراس از این تبعید اجتناب می

ی خواب به و رفته بود. هزارهزیر زمین پنهان شده بود و در نهایت به خوابی عمیق فر

 مند ترادراس را تضعیف کرده بود.آرامی شمایل قدرت

ترادراس تازه از خواب برخاسته و انرژی های پیرامون سبز خود را مصرف کرده بود. 

افزا در عنصری جریان یافت و بدن زمختش را احیا کرد. جذب نیرو توسط نیروی قدرت

کردن زمین ها گذاشت. حیات گیاهی در ماشانشه ترادراس اثرات عظیمی بر خشک 

زده، که حالا مجبور شده بودند برای امرار های وحشتپژمرد و از میان رفت. تائورن

 نامیدند. 3ثمر را دسولسهای بیوجو کنند، بعدها این زمینها را جستمعاش زمین

آزراث و های وسیع و در هم پیچیده، بار این اکوسیستممرگ ناگهانی و خشونت

دهای فانی و ارواح رویای دروییهای اطراف را تحت تاثیر قرار داد. بسیاری از سرزمین

، برای 4زمردین از تناوب عدم حیات، گیج بودند. یکی از پسران جنگلی سناریوس، زئاتار

 وجو از خواب برخاست.جست

                                                      
1 Princess Theradras 
2 Therazane 
3  Desolaceبه معنی ویران و نابود  
4 Zaetar 
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شت. انگورهای گوزنی شاهانه به دنیای فیزیکی قدم گذازئاتار مانند پدرش، در شکل نیم

هایش به هایش را گرفته بودند. هر جا سمها و شاخهای سبزرنگ اطراف دندهنرم و برگ

زدند که در نهایت به جنگلی کردند، یک دوجین نهال جوانه میخاک برخورد می

 شاداب منتهی شدند.

وجوی زئاتار وی را به غارهای نمناک زیرین دسولس هدایت کرد، جایی که او جست

دراس را یافت. هرچند ذهن خود را بر اسیر کردن این موجود عجیب متمرکز کرده ترا

ای که از شدهبود، اما خیلی زود این شاهزاده او را فریفت. نیروهای زندگی دزدیده

 ی زیبایی شاهزاده شد.شد، زئاتار را اغوا کرد و او، شیفتهترادراس ساطع می

توانست برای جلب عشق دید و مصمم بود هر کاری میترادراس متقابلا زئاتار را زیبا می

ی طبیعت کاملا از نفوذی که بر زئاتار داشت، مطلع بود و آن فناناپذیرش بکند. شاهزاده

کرد. ترادراس ادعا کرد که قصد رساندن هیچ آسیبی به را به نفع خود استفاده می

نطقه به زیبایی ابتدایی خود هایی برای بازگرداندن مها را نداشته و به دنبال راهزمین

 بوده است. سپس اصرار ورزید که شاید همراه هم بتوانند موفق شوند.

دانست که این وجوی ابتدایی خود را رها کرد و جفت ترادراس شد. میزئاتار جست

اش جوانه زده بود، انکار توانست عشقی را که در سینهبرخلاف طبیعتش است، اما نمی

ها گری آنرها، که وحشیسنتوممنوعه نسلی گمراه متولد شد به نام  کند. از این پیوند

 کرد.های کالیمدور را ارعاب و تهدید میسرزمین

ی تنهکردند. پایینچه از شکوه زیبایی کم داشتند را با قدرتشان جبران میسنتور ها آن

ی ستبر تنهای بخشیده بود، در حالی که بالاالعادهها سرعت فوقاسب مانندشان به آن

کرد. با این وجود میل وافر ای برایشان فراهم میالعادهانسانیشان قدرت جسمی خارق

 داد.الشعاع قرار میهای دیگرشان را تحتگری تمام ویژگیسنتورها به وحشی
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با دیدن سنتورها، زئاتار فورا به عمق گناهش پی برد. هرچند سعی کرد تا با فرزندان 

توانست حضورشان را تحمل کند. سنتورها نفرت را در اما نمیخودش ارتباط بگیرد 

انگیخت. مردان ها برمیای در آندادند و این خشم کورکنندهچشمان پدر تشخیص می

 ور شده و زئاتار را به قتل رساندند.اسبی وحشی حمله

-بیی طبیعت سنتورها را به خاطر کشتار مرگ زئاتار قلب ترادراس را شکاند. شاهزاده

که مادر عزیزشان را آزرده بودند، غمگین ها با دیدن اینشان تنبیه کرد، و آنرحمانه

ها را ببخشد، و قول دادند که از آن روز به بعد، به پدر شدند و التماس کردند آن

ار، در مرحومشان احترام گذاشته و افتخار کنند. ترادراس بعدها مقبره ای برای روح زئات

خوابیده بود، ساخت. سنتور ها این مکان را مارودان نامیدند  نی در آنغار بزرگی که زما

 دانستند.جا را مکانی مقدس میو پس از آن، آن

-ها خشم خود را بر تائورنسنتورها به سرعت تکثیر شدند و دسولس را فرا گرفتند. آن

وطنشان  چاره که در آن ناحیه ساکن بودند، تخلیه کردند و مجبورشان کردند تاهای بی

-را ترک کنند. با این حال، فرزندان وحشی ترادراس، در دسولس متوقف نشدند. در قرن

ای تاریک از جنگ ها را دنبال کرده و دورهگر سنتور ها، تائورنهای غارتهای بعد، گروه

 را میان این دو نژاد رقم زدند.
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 های رواننبرد شن
 ی تاریکسال پیش از دروازه 975

 

در قلمروهای زیرزمینی خود  1ها، نوادگان آکیراز آخرین نبرد علیه امپراتوری ترولپس 

چنان تهدیدی باقی مانده بودند. تقریبا تمام هم 3های پانداریا2پنهان ماندند. تنها منتید

لولیدند را مانندی که زیر زمین میی تجمعات حشرهرحمانهنژادهای آزراث قدرت بی

 فراموش کرده بودند.

ریشه گرفته بودند.  5کیراجی کهن آهنها، در قلعه4یکی از این اجتماعات، کیراجی

ساخته بودند.  6نگهبانان در اصل دژ عظیم را برای زندانی کردن خدای باستان کثون

آسایان به خواب رفته کیراج، حشرهای آهنماسهی سنگجا در میان راهروهای مردهآن

 بودند.

                                                      
1 Aqir 
2 Mantid 
3 Pandaria 
4 Qiraji 
5 Ahn’Qiraj 
6 Old God C’Thun 
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ی قلعه می دانستند، اما های شبش زمانی دربارهپراتوری الفکه آشارا و امبا این

-ی کمی در نزدیکی آهنموجودیت آن در طی زمان از دست رفته بود. موجودات زنده

 1ناپذیر و وسیع سیلیتوسکردند. این تا حدی ناشی از صحرای سکونتکیراج زندگی می

 د.ی دژ آغاز شده بوهای سر به آسمان کشیدهبود که از هرم

-وجویی برای احیای زمینکیراج تا زمانی که آرک درویید  فندرال استگهلم جستآهن

جوی ها دوباره کشف نشده بود. وی پسر جنگهای سیلیتوس آغاز کرد، توسط الف

ترین درویید هایش را برای انجام این عمل خود، والستان و گروهی از مورد اطمینان

های روان سوزان باز کرده و به دنبال را در شن ها به سختی راه خوداعزام کرد. آن

ها برای تبدیل منطقه به جنگلی شاداب استفاده کنند. ذخایر پنهان آب بودند تا از آن

کیراج رسیدند. هرچند بعضی درویید بالاخره والستان و همراهانش بطور اتفاقی به آهن

فرزند فاندرال متوقف نشد. حضور ها هشدار داده بودند، اما ها برای ورود به قلعه به آن

های به خواب رفته را دوباره زندگی وی در راهروهای سرد و مرده، سهوا کیراجی

 بخشید.

های بیدار شده آگاه شد. خدای از کیراجی نیز کیراج، کثوناز این زندان زیرین آهن

ها یراجیترین قبایل کآسایان را به دیوانگی مرگباری کشاند. بلندمرتبهباستان حشره

شروع به سازماندهی خادمان خود که پرشمارترینشان به نام سیلیتید شناخته شده 

ی ها وجود داشته و از خواستهآسایان خبیث در انواع شکلبودند، کردند. این حشره

 کردند.اربابان کیراجی خود پیروی می

                                                      
1 Silithus 
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نشینی از عقب ها بازده کرد. آنها والستان و پیروان دروییدش را شگفتکشف کیراجی

آسایان نظارت کنند. پیش کیراج، پایگاه کوچکی در سیلیتوس بنا کردند تا بر حشرهآهن

 شد.چشمانشان، قلعه هر روز از شمار بیشتری کیراجی پر می

ها کیراج سر برآورد. کیراجینههای زیرین آسپس، بدون هشدار، ارتشی عظیم از تونل

کردند تا ها خادمان سیلیتید خود را هدایت میآن رهبر این سپاه در حال حمله بودند.

 صحراهای اطراف را پر کرده و به مناطق دیگر نیز نفوذ کنند.

تا این زمان، والستان از پدر درخواست کمک کرده بود. فاندرال نیروهایی از درویید ها، 

زام کرد. در ها اعها و نگهبانان بیشه را برای مقابله با تهدید کیراجیها، راهبهسنتینل

های شب با دشمنان خبیث خود نبردی آغاز های جنوبی کالیمدور، سپاه الفدامنه

های روان سیلیتوس ها را به سمت ریگشدند که کیراجیگاه موفق میکردند. گاه و بی

-گرداندند. این جزر و مد تا ماهای ورق را برمیآسایان با ضدحملهعقب برانند، اما حشره

آسایان را همانند ها و حشرهی الفیافت و به دنبال خود، اجساد از بین رفتهها ادامه 

 هم، به جا گذاشت.

 های روان آغاز شده بود.نبرد شن

هایی در جنوب کالیمدور تاسیس فاندرال و همراهانش حین تعقیب نبرد خود، پایگاه

بالاخره، درویید های  ها را ادامه دادند.ها نبرد خشن علیه کیراجیکردند و از این مکان

ها را به قلب خود سیلیتوس ها موفق شدند تا کیراجیپیمانان آنناپذیر و همخستگی

 برگردانند.

رسید، نبرد چرخش مهیبی کرد. اما درست زمانی که پیروزی در دسترس به نظر می

ها ترتیب داده بودند، والستان پیش چشمان فاندرال ی دروغینی که کیراجیحین حمله

 اسیر شده و از هم دریده شد.
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های شب های الفمرگ والستان آرک درویید را خرد کرده و تخم تردید را میان والامقام

ها فرصت را غنیمت شمردند و بار دیگر از سیلیتوس بیرون ریختند و به کاشت. کیراجی

ی اژدهایان برنزی صحراهای شرقی تاناریس هجوم بردند و با غیرت به قلمرو دسته

 حمله کردند؛ یعنی غارهای زمان.

ها که تحت ها اژدهاییان برنزی را به حرکت درآورد. آنپروای کیراجیی بیحمله

رهبری آناکرونوس بودند، درخواست کمک پروازهای اژدهای قرمز، سبز و آبی دادند. 

ها را های کیراجیهای شب پیوستند و کمک کردند تا ارتشمند به الفاژدهایان قدرت

 کیراج برگردانند.به پشت دیوارهای آهن

ها پرشمارتر از آن مند به نبرد نیز کیراجیاما حتی با وجود ملحق شدن اژدهاییان قدرت

گاه پایان نیابد. هزاران ترسید که جنگ هیچبودند که کاملا شکست بخورند. فاندرال می

ی که عدهبیزار بود از اینآسایان تلف شده بودند و او های حشرهالف تا آن موقع با پنجه

بیشتری از مردم خود را قربانی کند. نهایتا، وی و اژدهایان تدبیری برای پایان بخشیدن 

 کیراج به دام انداختند.آسایان را درون خود آهنها حشرهفوری به جنگ اندیشیدند. آن

اج تجمع کیرهای شب و اژدهاییان برای به انجام رساندن این عمل، در مقابل آهنالف

هایشان را متمرکز کنند. کرده بودند. فاندرال درویید های خود را فراخواند تا قدرت

کیراج را ببندد. بیرون ها مانع عظیمی را احضار کردند تا آهنهمراه با آناکرونوس، الف

های شهر نفرین شده، زمین خشک دهان باز کرده بود و مانعی جادویی از سنگ با ریشه

ثمر انداخته بود ی بزرگی بر زمین بیآورده بودند. این دیوار اسکاراب سایهآسا سربرغول

 ها را به خوبی میان شهر خود، تا همیشه زندانی کرده بود.و کیراجی

ی مرموز یعنی ناقوس اسکاراب و عصای به عنوان اقدام آخر، آناکرونوس دو عتیقه

به فاندرال سپرد، تا اگر احیانا های روان را به وجود آورد. اژدها عصا را سلطنتی شن
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کیراج شوند، بتواند از این عتیقه برای باز کردن دیوار احتیاجی بود تا دوباره وارد آهن

 اسکاراب استفاده کند.

که مرگ والستان هنوز  ها نیافت، چرافاندرال آرامشی در پایان دادن به تهدید کیراجی

های روان را خرد کرد و سلطنتی شن فشرد. وی به هنگام عصبانیت، عصایقلبش را می

 های آن تا هزار سال بعد گم شدند.خرده
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 دیوار اسکاراب و ناقوس اسکاراب.
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 نگهبان آگویین
 سال پیش از دروازه تاریک 153

 

با گذر سالیان در دالاران، نگهبانان جدیدی از تیریسفال آمدند و رفتند. بعضی در 

ناپذیر علیه مامورین لژیون سوزان شدند، و دیگران حین نبرد خستگیآرامش بازنشسته 

 کشته شدند. به هر حال، دالاران تحت نظر چشمان مراقب نگهبانان، امن باقی ماند.

کرد، جادوگری زیرک بود به نام اسکاول. با پایان یکی از آخرین نگهبانانی که خدمت می

ی پر کردن جای خود نیافت. شورای یافتن یک قرن تعهد وی، داوطلب مناسبی برا

های بعدی که ممکن بود طول بکشد تا ها یا دههتیریسفال که نگران بود در سال

فتد، درخواست داد تا اسکاول در ا توانست بینگهبان دیگری پیدا شود، چه اتفاقی می

ه، یک مقام خود بماند. انسان جادوگر تمایلی نداشت، اما بالاخره موافقت کرد. با این هم

ی میان اسکاول و شورا نسبتا قوی قرن خدمت تنها یک سنت بود، نه یک قانون. رابطه

 ها به همراه هم به محافظت از جهان از شکارهای لژیون ادامه دادند.بود؛ آن
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ها از زمانی که اسکاول بالاخره گروهی از کارآموزان را یافت که ممکن بود جایش را سال

ها انسان مونثی بود به نام آگویین، که به سرعت خود را به بگیرند، گذشت. میان آن

عنوان ماهرترین و با استعداد ترین داوطلبان شناساند. شورای تیریسفال بالاخره افتخار 

نگهبانی را با دعای خیر اسکاول، به وی اعطا کرد. او فورا به تبعید نیروهای تاریکی 

 مشغول شد.

باز بود و هم روابط خود با شورای تیریسفال، هم لج آگویین نگهبان زیرکی بود، اما در

دارش به صاحبان قدرت معمولا او را در برابر جادوگر های اعتمادی ریشهشق. بیکله

های آنان، راه ها و نصیحتانداخت. آگویین با نادیده گرفتن توصیهتر به دردسر میمسن

ل شورای تیریسفال از رفتار وی حا این خود را در طول سالیان دراز نگهبانی ساخت. با

قادر  است و رقیب و نابغهای بیدانستند که آگویین ساحرهناراحت نبود. جادوگر ها می

باشد. اثربخشی وی در نگهبانی، های عظیم نیروهای آرکین میکارگیری حجمبه ب

 داد.الشعاع قرار میبینی بودن او و میل وافرش به نافرمانی را تحتپیشغیرقابل

نزدیک به انتهای قرن مباشرت وی، آگویین چیزی تاریک در حال چرخ خوردن در 

ی نورثرند تشخیص داد. وی به اقلیم دور مسافرت کرد و گروهی زدههای یخزمین

-کردند و از نیروهای آرکین بالقوهاهریمن را یافت که اژدهایان آبی بی پروا را شکار می

گری و توانستند حیلهمند بودند، اما نمییان قدرتشان تغذیه می کردند. هرچند اژدهای

 قدرت عظیم لژیون را تاب بیاورند.

آگویین فورا به برج معبد ویرمرست، معبد مقدس تمام اژدهایان، سفر کرد. وی 

موجودات جادویی را فراخواند تا به عهد مقدس خود برای محافظت از جهان در برابر 

ی گروه های پروازی به رهبری الکسترازا بافنده شیاطین، وفا کنند. چندین دسته از
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های ماندهها با هم کمینی نزدیک باقیزندگی، با نبرد در کنار نگهبان موافقت کردند. آن

 عظیم استخوانی گالاکروند ترتیب دادند.

پیمانان اهریمنان در دام آگویین افتادند. با وقوع کولاکی در آن منطقه، نگهبان و هم

ی لژیون را در هم شکستند. با این حال نه آگویین و نه اژدهاییان انتظار خدمهدارش بال

 چه بعد اتفاق افتاد را نداشتند.آن

ای بر میدان نبرد آسمان نورثرند پیچ خورد و تاریک شد. شکل هیولامانند شیطانی

ود، ظاهر شد که سارگراس، رهبر لژیون سوزان بود. این تنها آواتاری از لرد اهریمنی ب

ی بخش خیلی کوچکی بود از قدرت کیهانی سارگراس. اما او با این وجود، بازتاب دهنده

قدرتی عظیم یا خشم بود. وی قدرت وحشتناک خود را بر آگویین رهانید، قصد داشت 

 کرد را از بین ببرد.نگهبانی که مدت مدیدی بود با مامورینش مقابله می

ها را برای تحمل های خود را احضار کرده و آنرتآگویین برای نبرد تردید نکرد. وی قد

ی آگویین تا آن زمان بود. ترین مبارزهسارگراس آماده کرد. نبردی که پیش آمد، سخت

ی گالاکروند، سارگراس و نگهبان خشم را از بهشت الجثههای عظیمماندهی باقیدر سایه

ی یخی نورثرند کرد و بر پوستههایشان آسمان تاریک شده را دو نیمه فراخواندند. حمله

اثر زخمی را به جا گذاشت. طوفانی از جادو منطقه را فرا گرفت و حتی اژدهاییان 

مند را فلج کرد. آگویین با طوفانی ناگهانی و نهایی از جادو دشمن خود را شکست قدرت

 داد. هرچند دیگر رمقی برایش نمانده بود، اما پیروز شده بود.

 رسید.ظر میچنین به نیا این

ین منتقل یوقتی آگویین سارگراس را شکست داد، او روح خود را به جسم ضعیف آگو

ای از خباثت نامیرای سارگراس باقی ماند که در اعماق روح آگویین جا، رشتهکرد. آن

 خورد.چرخ می
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-خبر بود، هیبت عظیم و در هم فرو ریختهآگویین که از حضور تاریک میان روحش بی

رساند، مهر و مومش کند. کس آسیبی نمیاس را جمع کرد تا جایی که به هیچی سارگر

های زیادی را برای آرامگاه نهایی لرد شیطانی در نظر داشت. در نهایت شهر وی مکان

 باستانی الفی سورامار را، که در طی شکافت به اعماق دریا فرو رفته بود، انتخاب کرد.

ای در خود سورمار ایجاد کند. کرده بود دروازه در حین جنگ باستانیان، لژیون سعی

ای از پاکزادان به رهبری جادوگر کبیر، الیسانده، خنثی شده بود. این نقشه توسط دسته

ی اهریمنی را ای از مهرهای جادویی ایجاد کردند تا دروازهمند رشتهاین ساحران قدرت

ند. وقتی شکافت بعدها جهان را اثر کنچنین تمام نیروهای فل اطراف را بیببندند و هم

ی لژیون بود را، امواج خوردهی شکستتکان داد، قسمتی از سورامار که شامل دروازه

 بلعیده بودند.

دانست ها از یادرفته بودند که توجه آگویین را جلب کردند. او که میاین مخروبه

بودند را خنثی مهرهای پاکزادان هر نیروی شیطانی که هنوز در هیبت سارگراس معلق 

ی سورامار دفن شدهی لرد شیطانی را میان قسمت غرقشکستهکند، بدن در هممی

جا نخورده تا آخرالزمان همانی سارگراس، دستماندهکرد. آگویین امیدوار بود باقی

 بماند.
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 آگویین در حال نبرد با آواتار سارگراس در نورثرند.



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 332

 

 

 

 

 ی سرگردانو جزیره 1لیولنگ
 ی تاریکسال پیش از دروازه 111

 

های تنها، موجودیت تا زمانی که نگهبان آگویین بر دنیای آزراث نظارت داشت، پاندارن

ها در صلح نسبی پیش رفت و منزوی خود را ادامه دادند. زندگی در وطن پانداریای آن

ها به عنوان باقی ماند. پاندارن 2های متناوب منتیدها علیه سرپنتز اسپاینبرای حمله

های غلیظی که نواحیشان را جمعی از مردم، راضی بودند که روزهای خود را پشت مه

بار ی آزراث در شکافت فاجعهها همگی باور داشتند که بقیهداد، بگذرانند. آنپوشش می

 از بین رفته است.

رام فور ی آاما پاندارنی جوان، لیولنگ، چنین باوری نداشت. او در مرتعی کوچک در دره

شدند، وقت هایی که به دریا منتهی میبزرگ شده بود و اغلب روی صخره 3ویندز

گذرانده بود و مانده بود که چیزی فراتر از خط افق زنده است یا نه. کنجکاوی، او را به 

                                                      
1 Liu Lang 
2 Serpent’s Spine 
3 Four Winds 
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کرد و یک بار برای حرکتی جسورانه سوق داد: وی سفری را در دریای بزرگ آغاز می

 ه اتفاقی در دنیای خارج رخ داده است.کرد که چهمیشه کشف می

های همراهش را نادیده گرفته بود، تدارکات لیولنگ که هشدارها و تمسخرهای پاندارن

پشتی کوچک به نام ناچیزی تهیه کرد و سفر خود را آغاز نمود. وی با نشستن روی لاک

لنگ گذشت کار پیش رفت. زمان بدون حرفی از لیوهای پنهان، در میان مه1شنزین سو

 ی خود مرده است.ی احمقانههای دیگر باور داشتند که او حین مخاطرهو پاندارن

هایی ای از سرزمینالعادههای فوقسپس، پنج سال بعد، لیولنگ بازگشت. داستان

کرد. پس از جمع کردن تدارکات بیشتر، سوی دریا تعریف میناشناخته و مردمی در آن

 لیولنگ بار دیگر راهی شد.

-تر شده بود و داستاناین بار، در سفر خود تنها نبود. شنزین سو در طی سالیان بزرگ

ی بعدی سفرش به او بپیوندد. بخش پاندارنی شده بود تا در مرحلههای لیولنگ الهام

 بود و بعدها به همسری لیولنگ درآمد. 2نامش شینیزی

تر شده بود و و بزرگگشت. هر بار، شنزین سبار، لیولنگ بازمیهر پنج سال یک

-پر از ماجراجویی، به جهان گرفتند تا برای یک زندگیهای بیشتری تصمیم میپاندارن

پشت عظیم به که لاکها ادامه یافت تا اینگرد عجیب و غریب بپیوندند. این سنت دهه

 پشتهایی بالای لاک لاکگرفته و دریاچههای مهای رشد کرده بود. کوهی جزیرهاندازه

شکل گرفته بودند. بالاخره، روستاهایی در آن مکان سربرآوردند. این مکان، وطن 

گاه منحصر به فرد خود را ها شد که در نهایت پناهای در حال توسعه از پاندارنجامعه

 ی سرگردان نام نهادند.جزیره

                                                      
1 Shen-zin Su 
2 Shinizi 
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لیولنگ پیر در آخرین سفر خود از پانداریا، به خواب عمیقی فرو رفت که بیداری 

-پشت دریایی یکی شد. سنت لیولنگ که جستنداشت. در مرگ، روح وی با خود لاک

ها بود، همراه او از دنیا نرفت. پروا و جرئت رویاپردازی فراتر از شناختهوجوی بی

 های بعد با خود نگاه داشتند.های او را تا قرنی سرگردان ارزشهای جزیرهپاندارن
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 آگویینناپدیدی 
 ی تاریکسال پیش از دروازه 111

 

زد. وی با تحریک پس از نبرد آن دو در نورثرند، سارگراس در افکار آگویین چرخ می

افکاری که آگویین همیشه نسبت به محفل داشت، او را مجبور کرد تا از شورای 

یافته بود: ترین این افکار، چیزی بود که آگویین به تازگی تیریسفال فاصله بگیرد. مهم

های ملل انسانی بودند. جادوگران استدلال اعضای تیریسفال در حال دخالت در سیاست

ها بیش از اندازه در که محفل آن -دادند ضروری بودها انجام میچه آنکردند که، آنمی

ها قدرت جلوگیری از جنگ و درد را در ها به سر برده بود. با دانش و خردشان، آنسایه

 انی داشتند.دنیای ف

نگریست. ی تردید و ناراحتی میی شورا را به دیدههای در سایهآگویین هرچند، فعالیت 

تر را انتخاب کنند، کسی را که بتوانند ترسید که اگر کنار بکشد، نگهبانی ضعیفوی می

های سیاسی از او استفاده کنند. به این ترتیب آگویین تصمیم گرفت بیش از برای برنامه

هایش برای صده خدمت خود، به عنوان نگهبان کارش را ادامه دهد. او از قدرتیک 

تر از حدی که ممکن بود، استفاده ها طولانیی دههطولانی کردن زندگی خود به اندازه



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 334

 

کرد. هرچند بعضی از اعضای شورا با انتخاب آگویین موافق نبودند، اما تصمیمش را 

ی نگهبانی خود ای را در حین دورهالعادههای خارقپذیرفتند. به هر حال، آگویین نبرد

 پیروز شده بود.

ی دار شد. نفوذ زیرکانهی آگویین با شورا هر چه بیشتر لکهدر طی صد سال بعد، رابطه

سارگراس، آگویین را حتی نسبت به همراهان جادوگر خود، پارانوئیدتر کرده بود. 

گاهی خیلی دورتر از چشمان شورا اهناراحتی در حال پیشرفت او باعث شده بود پن

حاصل و دور گذرگاه ددویند، برجی عظیم به نام کارازان های بیبسازد. در میان زمین

 ها برای شورا به صورت رازی باقی مانده بود.ساخته بود. مکان دقیق این برج تا سال

ین برج هدف برد. اما اآگویین اغلب برای کار در آرامش و سکوت، به کارازان پناه می

ی مهم دیگری نیز داشت؛ به عنوان مجرایی بود برای خطوط نیروی بالقوه در ناحیه

 توانست زمانی که نیاز داشت، نیرو جذب کند.اطراف، که از طریق آن آگویین می

چنان در چنگ ها همهای آنبالاخره، اعضای مسن شورا یکی یکی فوت کردند و قدرت

ها سیاست شورا جدیدی برای عضویت شورا پیدا شدند. آنآگویین مانده بود. ساحران 

های شرقی را ادامه دادند. بسیاری از این اعضای های پادشاهیبرای مداخله در کار ملت

سر داشته تر برای مقابله با نگهبان خیرهگیرانهجدید همچنین اصرار بر دیدگاهی سخت

 گوید.های خود را ترک بکردند تا قدرتو او را مجبور می

در حین یکی از بازدیدهای نادر آگویین از دالاران، شورا از او خواست به عنوان نگهبان 

-ها طفره رفت. بیاستعفا بدهد یا با عواقب فوری آن مواجه شود. آگویین از تهدید آن

اعتمادی وی نسبت به شورا حالا به دشمنی آشکار بدل گشته بود. او به جادوگران گفت 

 ی نفرین کردن تمام دنیاست.ها، به مثابهرنوشت آزراث در دستان آنکه قرار دادن س
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اعضای شورا که به شدت از رفتار آگویین عصبانی بودند، میان خود به توافق رسیدند که 

ها او را به این کرد، آنهای خود را داوطلبانه تسلیم نمیاقدام کنند. اگر نگهبان قدرت

ی طولانی بحث کرد که چطور به بهترین شکل به این کردند. شورا به مدتکار مجبور می

هدف دست یابد. بعضی از اعضا به قدرت رساندن نگهبانی دیگر را پیشنهاد دادند، اما 

کرد. اگر آگویین و نگهبان دیگری این ایده احتمالات بسیار خطرناکی را ایجاد می

که چنین بود. اینآمیز شدند، عواقب آن برای تمام دنیا فاجعهمجبور به نبرد می

اختلافی توجه عموم را به محفل مخفیانه جلب کند، حتی از اهمیت بیشتری برخوردار 

 بود.

ها تیریسگارد، محفلی از تری توافق کرد. آنی اقدامات زیرکانهبالاخره شورا بر رشته

توانست ها و تجهیزاتی بودند که میجادوگرها را تشکیل دادند که مجهز به عتیقه

ها از تمریناتشان، این ی نگهبان را تضعیف کند. با گذشت سالالعادهای خارقنیروه

 شکارچیان کاردان و مستعد اعزام شدند تا آگویین را بیابند و او را به دالاران برگردانند.

نگهبان به راحتی بسیاری از اعضای تیریسگارد را دور زد. هرچند، شکارچیان در پیدا 

 ادن مکان آن به شورا موفق شدند.کردن کارازان و گزارش د

حال که کارازان دیگر امن نبود، آگویین با استفاده از جادو برج را از دید بیگانگان مهر و 

پناهگاهی که نه شورا و نه تیریسگارد  -ای بیابدموم کرد. سپس رفت تا پناهگاه تازه

-دژ را در خرابهوقت پیدایش کنند. پس از تفکر بسیار، تصمیم گرفت این بتوانند هیچ

ها های سورامار باستان، در اعماق دریا بسازد. محل سکونت وی، خلوتگاه نگهبان، تا قرن

 بر تیریسگارد ناشناخته ماند.
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 نبرد سه پتک

 ی تاریکسال پیش از  دروازه 531

 

ها دورتر از پناهگاه پنهان نگهبان، شاه کبیر مودیموس آنویلمار و دورف هایش فرسنگ

ها، شراکت تجاری فورج رو به پیشرفت گذاشتند. در طی قرنکوهستانی آیرون در وطن

فورج را مملو از ثروت کرده بود. شاهکارهای های آیرونها، خزانهشهرهای انسانبا ایالت

سوی پادشاهی الفی رات، بازدیدکنندگان کنجکاو را از آنعظیم معماری مثل سد استون

 کشید.جا میکوئل تالاس به آن

فورج به آرامی مند آیرونهایی میان سه خاندان قدرتاما زیر نمای خوشبختی، درگیری

 .3هاآیرونو دارک 2، وایلدهمر ها1جوشید: برونزبیرد هامی

                                                      
1 Bronzebeardsبه معنی ریش برنزیها  
2 Wildhammersبه معنی تبرهای وحشی  
3 Dark Ironsبه معنی آهنان تیره  
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ترین خاندان. این خاندان که خان مدوران برونزبیرد رهبر خاندان برونزبیرد بود، بزرگ

بازرگانی را تشکیل داده بود، خود را ستون  فورج و طبقاتی مرکزی ارتش آیرونهسته

 کرد روابط دور خونی با شاه کبیر مادیموس دارد.دانست و ادعا میفقرات پادشاهی می

فورج های پر فراز و نشیب و سطوح شیبدار یخی خارج از آیرونوایلدهمرها میان تپه

نشینانی کوهها به رهبری خان خاردروس وایلدهمر به عنوان کردند. آنزندگی می

جایی که خاندان برونزبیرد العاده، منعطف، بدنام بودند. از آنزبردست و به طرزی خارق

دانست، وایلدهمرها برای محکم کردن جای پای خود میان ها را زشت و ناهنجار میآن

 فورج با شاه کبیر مادیموس بیشتر ارتباط گرفتند.رتبگان آیرونعالی

ترین و کرد، کسی که در عمیقها حکومت میآیرونارکخان تائوریسان ساحر بر د

ها مدت آنکرد. تمرینات تفننی طولانیهای شهر زیرزمینی زندگی میترین گوشهتاریک

ریزی سیاسی داشتند، خشم دیگر کاری و طرحبا جادو، همراه با ذوق وافری که به پنهان

کارگیری ثروت خود به عنوان اهرمی فورج را برانگیخت. تائوریسان با به ساکنان آیرون

فورج که از نظر هایی از آیرونبرای حفاظت از مردمش و امن ساختن مکانی در ناحیه

ترین جواهرها و منابع پادشاهی ثبات بودند، نظارت دقیقی بر معادن گرانسیاسی بی

 داشت.

م برخورد کند، کرد تا با هر خاندانی، با عدالت و احتراپادشاه کبیر مادیموس تلاش می

ای منجر شد. ها، نهایتا به فاجعههای میان جناحاما ناتوانی وی در آرام کردن درگیری

گذاری که پسر بزرگش بتواند تاجشاه کبیر بر اثر کهولت سن درگذشت و پیش از آن

 فورج سر رفت.کند، کتری در حال جوشش آیرون
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د. جنگ میان سه خاندان با رقابت داند چه کسی اولین ضربه را وارد کرکسی دقیق نمی

ی پادشاهی ها بر سر حکومت بر کوهستان، جرقه زد. نبردهای خونینی در هر گوشهآن

هایی وحشتناک ادامه یافت. در نهایت، خاندان برونزبیرد با تا زمانی طولانی و سال

مدعی  ها راند وها را از کوهآیروناستفاده از تخصص نظامی خود، وایلدهمرها و دارک

 پیروزی مطلق شد.

خاردروس شکست را تایید کرد و خاندان خود را به سمت شمال هدایت نمود. 

ها شهر زیرزمینی زارها ساکن شدند. آنای نزدیک از جنگلوایلدهمرها نهایتا در ناحیه

فورج را از باتول، شهری که چندی بعد حتی آیرونعظیمی احداث کردند به نام گریم

های تبار به رقابت طلبید. شکستی که به تازگی رخ داده بود بر شانهنظر وسعت و اع

کرد، اما بالاخره او و خاندانش سرنوشت خود را پذیرفته و در خاردروس سنگینی می

 وطن خود پیشرفت کردند.

جا، پادشاهی های ردریج حرکت کردند. آنها به جنوب و به سمت کوهآیروندارک

گذاری شده بود. هرچند مردمان او نیز دند که از رهبرشان نامجدید تائوریسان را بنا کر

پیشرفت کردند، اما خود تائوریسان به حقارت غلتید. او رویای درخواست مجازات از 

 پروراند.عموزادگان خود در شمال، و استعلام تمام خازمودان برای خود را در سر می

ی تازه، تائوریسان ترتیب حمله ی ارتشیها از ترتیب دادن محرمانهپس از گذشت سال

های برونزبیرد و وایلدهمر داد. خان ساحر، خود حمله را پروایی علیه خانداندوقطبی بی

جویان سرسخت دارک آیرونش و کرد. او با تکیه بر جنگفورج هدایت میبر آیرون

از اش، عازم شد. مهاجمان پیش اش، و اسباب محاصرهبرخاستهسپاهیان عظیم از مرگ

ها را به ردریج برگردانند، به آرایی کنند و دارک آیرونکه برونزبیردها بالاخره صفآن

 قلب شهر رسیدند.
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کرد. همسر تائوریسان، ساحره مادگود، دومین ارتش علیه گریم باتول را رهبری می

ی مقتدر را محاصره کردند و جادوهای سیاه خود را برای شکستن دارک آیرون ها قلعه

های گریم باتول را به زندگی بازگردادند و ها سایهی وایلدهمرها فراخواندند. آناراده

شهر پر تکاپو را به قلمروی کابوس و وحشت تغییر دادند. خاردروس وایلدهمرهای خود 

پروا رهبری کرده و مادگود را شکست داد. با مرگ مادگود، ای بیرا در ضدحمله

-کردند و آن زمان بود که خود را رو در رو با ارتش نشینیها به جنوب عقبآیروندارک

فورج دیدند. مادوران از حمله باخبر شده و نیروهای خود را به شمال برده های آیرون

های برونزبیرد و وایلدهمر، دارک آیرون ها را از هر دو طرف در هم کوبیده و بود. ارتش

 ها را کاملا نابود کردند.آن

-ها، مادوران و خاردروس دشمنی مشترک و هدفی تازه یافتند. آنآیروندر مقابل دارک

ی خود را کنار گذاشتند و سپاه قدرتمندشان را به جنوب فرستادند های کهنهها رقابت

ی کارش را از صفحههای خیانتآیرونو مدعی بودند که تا وقتی تائوریسان و دارک

 ایستند.اند، نمیجهان محو نکرده

های برونزبیرد و وایلدهمر، تائوریسان به زحمت به دنبال راهی رتشبا نزدیک شدن ا

برای شکست دادن دشمنانش بود. او تصمیم گرفت قدرتی آتشین از اعماق دنیا جذب 

کرده و آن را به عنوان سلاح به کار گیرد. سپس تائوریسان ورد نیرومندی برای حفظ 

-ش به سمت مرگ همسر و شکستهایش، ذهنی افسونپادشاهیش خواند. اما در میانه

های اخیرش رفت و خشم قلبش را فراگرفت. غضب وی چنان رشد کرد که افسونش در 

 ی طبیعت شکافی ایجاد کرد و به راگناروس، ارباب آتش نفوذ کرد.صفحه

ی ی طبیعت بیرون کشید و او را به پهنهتائوریسان، ناخودآگاه راگناروس را از صفحه

آمیز ارباب آتش ی خشونتن خم شد و پیچ خورد. تولد دوبارهآزراث فراخواند. زمی
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های ای از انفجارهای آخرالزمانی را شکل داد که آنی، خان ساحر را کشت و کوهرشته

 اطراف را خرد کرد.

های شدن دنیا و وقوع طوفان ها، مادوران و خاردروس با ترس شاهد دو نیمهاز دوردست

دانستند که تائوریسان خود و مردمش را ها در آن لحظه میآتشینی در ناحیه بودند. آن

نفرین کرده بود و چون نسبت به امنیت خود ترس داشتند، وایلدهمرها و برونزبیردها رو 

 به شمال نهاده و فرار کردند.
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 تائوریسان، راگناروس ارباب آتش را به جهان فرا می خواند.
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 پس از آن و بازسازی
 

فورج را بازسازی کردند. های پس از جنگ سه پتک، مادوران و مردمش آیرونسالدر 

خاردروس و وایلدهمرها هرچند، تصمیم به ترک گریم باتول گرفته بودند. مادگود شهر 

عظیم را با مرگش نفرین کرده و آن را غیرقابل سکونت کرده بود. برونزبیردها به 

ش کردند، که در بهترین حالت تنها برای آرام فورج پیشکوایلدهمرها مکانی در آیرون

دانست که خاردروس بسیار مغرورتر از آن ها بود. مادوران از اعماق قلب میکردن آن

رفت، حاکم وایلدهمرها به طور که انتظار میبود که چنین پیشنهادی را بپذیرد. همان

 ای جدید برای خاندان خود، پیش رفت.سوی تحقق آینده

ای به نام نورثران ساکن شدند اما خاردروس بیشتر وایلدهمرها در منطقهبعضی از 

های هینترلندز برد. وایلدهمرها هنوز تر، به جنگلخاندانش را در شمال حتی پیش

های درگیر خاطرات گریم باتول بودند، و به این ترتیب تصمیم گرفتند تا از خانه

رلندز، خاردروس و مردمش شهری با زیرزمینی گذشته دوری کنند. با رسیدن به هینت

ها ساختند. وایلدهمرها روابط سنتی خود با دنیای شکوه به نام آیری پیک، بالای کوه
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شیر، های باهوش نیمهطبیعی را مستحکم کردند، جادو را تمرین کردند و با گریفن

-ی خود میها را خانههای کوهها و شکافموجوداتی که فراز و نشیب -عقابنیمه

ها برای وایلدهمرها به عنوان بخشی روابط دوستانه برقرار کردند. گریفن -دانستند

 جدانشدنی از فرهنگشان، تبدیل به نماد شدند.

-مادوران و خاردروس روابط سیاسی میان این دو ملت رو به بهبودی ایجاد کردند. طاق

قلمروهای های عظیم تانول اسپن هم به عنوان پلی اقتصادی و هم نمادین میان 

ماندند، اما  چنان باقیهای ایدئولوژیک همها ساخته شدند. هرچند رقابت و تفاوتدورف

 گاه دوباره علیه هم سلاح به دست نگیرند.دو رهبر پیمان بستند که هیچ

ی زمانی که خاردروس و مادوران از دنیا رفتند، پسرانشان بناها را بر ساخت دو مجسمه

های ها را در ورودی سرزمیناردند. هنرمندان این مجسمهبزرگ از این رهبران گم

جا، آیرون قرار داشت. آنسویشان قلمروهای دارکهایی که آنجنوبی افراشتند، سرزمین

ناپذیری مشغول بودند و چشمان سنگیشان تا داری خستگیزندهها به شبمجسمه

 ده بود.های انتقامشان خیره شی الهههای نابود شدههمیشه به زمین

های ردریج را تخریب کرده بود. آتشفشان ی راگناروس بخش بزرگی از کوهتولد دوباره

ی دارک آیرون سایه راک حالا بر پادشاهی از بین رفتهخشمگینی به نام کوه بلک

 1خاست، به نام برنینگ استپزها برمیانداخته بود. بناهای جنوب آتشفشان که دود از آن

نام  2شکافی که به سمت شمال دهان باز کرده بود، سیرینگ گورجشدند. شناخته می

 گرفته بود.

 

                                                      
1 Burning Steppesبه معنی پلههای سوزان  
2 The Searing Gorgeبه معنی گلوی سوخته  
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-نشینی کرد و از آن کمینراک عقبراگناروس به شخصه تا اعماق قلب سوزان کوه بلک

رف ها از تک تک دوهای بازمانده را به اسارت گرفت. ، دارک آیرون1گاه، یعنی مولتن کرُ

ی جدیدی زیر کوه ساختند و ها قلعهکردند. آنیدستورات ارباب طبیعی خود پیروی م

نامیدند و در میان وطن آتشینشان، به پرورش نفرت خود نسبت  2آن را شهر شَدو فورج

 به وایلدهمرها و برونزبیردها ادامه دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Molten Coreبه معنی هستهی مذاب  
2 Shadow Forge به معنی ساختهی سایه  
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 حکومت خانوادگی آنویلمار
 

سه پتک به پایان بر فورج با جنگ هزینهی آنویلمار بر آیرونکنترل خانواده

رف ها را بر عهده گرفت، اما دوی رسید. مادوران برونزبیرد رهبری جامعه

تصمیم نداشت از حاکمان قدیمیش دشمن بسازد. بنابراین، مادوران به 

ها، جایگاهی ی آنویلمار و نوادگان آنشدهی به تازگی عزلی خانوادهشاهزاده

 فورج پیشکش کرد.همیشگی بر مجلس آیرون
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 سرزمین های دورف ها و نوم ها.
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 آزادسازی کازان

 ی تاریکسال پیش از دروازه 111

 

ای که در دریای تازه وجوی چندین جزیرهها برای جستپس از شکافت، زاندالاری

های شرقی ایجاد شده بود، عازم شدند. به ی میان کالیمدور و پادشاهیتشکیل شده

ی گابلین ها بود، ای تحت سلطهترول ها کازان را، که جزیرهی این سفرها بود که وسیله

 های به رنگ سبز، باهوش اما زمخت بودند.یافتند. این موجودات ریزنقش با پوست

-کردند. زاندالاری ها در جستی خود را از هم حفظ میدر ابتدا، این دو نژاد فاصله

. مصرف کاجامیت تبخیر شده وجوی معدنی عجیب به نام کاجامیت به کازان آمده بودند

باعث تاثیراتی شده بود، مثلا احساسات تحریک شده، توهم و هوش فزاینده. ترول ها 

دانستند و آن را جزء مقدس مراسم مذهبی و ی معدنی را بسیار ارزشمند میاین ماده

های متعدد کاجامیت در نزدیکی سطح جزیره را ها، رگهدیدند. تا قرنهایشان میجشن

ارزش ریزهای بیکردند و خردهکردند و بعضا گابلین ها را برای کار اجیر میتخراج میاس
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-ها میدانستند، به عنوان مزد به آناما درخشانی که موجودات ریزنقش ارزشمند می

 دادند.

ها منبعی غیرقابل تصور از کاجامیت را مدفون در اعماق زمین یافتند، حتی وقتی ترول

کردند، این نظم به هم ها زمانی به آن احتیاج پیدا میه زاندالاریچه کبیشتر از آن

که خود برای دستیابی به این ماده زمین را بکنند، گابلین ها را به خورد. به جای آن

آوری به استخراج مشغول ها را مجبور کردند تا تحت شرایط زجربردگی گرفتند و آن

تر از آن بودند کشیدند و ضعیفترول ها زجر میها زیر یوغ شوند. تا هزاران سال، گابلین

 که مقاومت کنند.

 ها شد.در نهایت، خود کاجامیت بود که باعث رهایی گابلین

ابری از گرد کاجامیت همیشه معادن را دربرگرفته بود. با گذشت زمان، تنفس در این 

سرنگونی اربابان ی ها محرمانه نقشهگری گابلین ها افزود. آنابر، بر هوش... و حیله

های ، مواد منفجره یا سلاحیافتند تا تلهداریشان را با استفاده از موادی که میبرده

 مبتکرانه بسازند، کشیدند.

چه هایی فراتر از آنهایی از گابلین، مسلح به تکنولوژیترول های ناظر وقتی گروه

شوکه شدند. این انقلاب زاندالاری ها در اختیار داشتند، از معادن بیرون ریختند، 

ها بر کازان را از دستشان گرفت و عملیات استخراج را به هدر داد و ی ترولسلطه

 حسابی به جا گذاشت.نابودی بی

ی خود را با همکاری های باقی مانده فرارکردند و گابلین ها آزادی تازهزاندالاری

ها و این غوغا، جناحپرتلاشی برای پر کردن جای خالی قدرت، جشن گرفتند. میان 

شناختند. ها میها را به نام کارتلمندترین این گروهتعهدات فراوانی ایجاد شد. قدرت

 بسی ناآرام گذاشتند.ها قرار آتشی دیگری از نبرد بیرون نیامد، این کارتلوقتی برنده
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-تا دهههای مختلف گابلین از بین نرفت، اما وقت به طور کامل میان فرقهاختلافات هیچ

ها نهایتا برای حفظ خود به ی اقتصادی بود. کارتلها بسیاری از نبردهایشان در زمینه

 تجارت روی آورده و سود خود را برای جمع کردن ثروت و قدرت بیشتر به کار گرفتند.
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 گابلین های باستانی
 

از آن برای های قدیم، نگهبان میمیرون کاجامیت را کشف کرده و در زمان

ها را تا حد زیادی هایی بر نژادهای مختلف استفاده کرده و هوش آنآزمایش

تقویت کرده بود. بعضی از این موارد آزمایش شده اعضای نژادی کوچک و 

گشتند. استفاده از زارهای نزدیک اولدوار میبدوی بودند که در جنگل

بدیل کرد که بعدها به کاجامیت، موجودات را به نسلی واقعا باهوش و کوشا ت

 نام گابلین شناخته شدند.

ها از کاجامیت را به پایان رساند. در ی گابلینویرانی ناشی از شکافت، ذخیره

هایی که در ها از بین رفت. گابلینی آنطول تنها چند نسل، هوش تقویت شده

 یی کازان پناه گرفته بودند تا آن موقع نقشی که کاجامیت در جامعهجزیره

 پیشینشان ایفا کرده بود را فراموش کرده بودند.
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 ویند و جنگ نولرماستو
 ی تاریکسال پیش از دروازه 75

 

ترین و های شرقی، جوامع مختلف انسانی رو به رشد گذاشتند. کوچکدر تمام پادشاهی

 ها این اقلیم از طریقویند بود. با گذشت سالها، استورمترین این پادشاهیمنزوی

کنده بودند، به رفاه رسید. با افزایش ارخیز اطراف پی حاصلمزارعی که در ناحیه

وود های ردریج، برایتویند، شهرهای کوچکی نزدیک جنگل الوین، کوهجمعیت استورم

 فال، به وجود آمد.و نان آور پادشاهی، یعنی وست

هایی سربرآوردند. گروههرچند این اقلیم نسبتا در آرامش بود، اما خیلی زود تهدیدهایی 

-ای میی خود را شکارهای سادهسایههای همهوش، انسانهای وحشی اما کماز نول

ها، مزارع، و حتی های متجاوزی به سمت کارواندیدند. این موجودات حیوانی گروه

های دلاور و ویند شوالیهویند اعزام کردند. در پاسخ، استورمتر استورمهای کوچکشهر

 سربازان خود را فرستاد تا سرسختانه از سرزمین پاسداری کنند.دیگر 
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ی خود رانده شده ای شد که از خانهشده جویان محاصرهگاه پناهویند پناهشهر استورم

داد. با بودند. قلب مستحکم پادشاهی نه تنها امنیت که هدایت معنوی نیز ارائه می

ن به سمت جنوب ارلوردمقدس  های مذهبی از کلیسای نورها، کشیشگذشت دهه

ویند، این افراد زاهد، محفل مقدس رفتند تا باور خود را بگسترانند. با رسیدن به استورم

شایر را تشکیل دادند. پادشاهی به این کشیشان به عنوان منبع خرد و کشیشان نورث

 نگریست.آسایش در زمان سختی می

ها و اذهان شهروندان تسکین قلبزمانی که کشیشان مذهبی از نیروهای نور برای 

کردند. کردند، نیروهای ارتش از مرزهای پادشاهی پاسداری میویند استفاده میاستورم

های عظیم در قلمروهای بیرونی جلوگیری کرد، اما ریزیها از خونهرچند هوشیاری آن

 چنان به عنوان خطر باقی بودند.ها همنول

تهدیدی که در انتظار فرصت بود، از کنترل خارج حین حکومت شاه باراتن رین، این 

ویند کردند. به سرعت روشن پروا به خود شهر استورمهای بیها شروع به حملهشد. نول

وقتی سربازان از  -ها تنها برای پرت کردن حواس دشمن بوده استشد که این حمله

با نفرات چنان ها سوختند. نولفال در آتش میکردند، مزارع وستشهر مراقبت می

های توانستند برای محافظت از زمینزیادی به شهر حمله بردند که سربازان کمی می

 کشاورزی اعزام شوند.

های وحشی تاکتیک معمولی نداشت و علت خوبی هم داشت: در این جنگ برای نول

ها برنخاسته بود. رهبر گروه، گارفنگ، که وقت رهبری هوشمند از میان آنگذشته هیچ

های دیگر های زیادی را صرف فتح گروهگری بود از گروه ردریج، سالول آلفای حیلهن

در مناطق اطراف کرده بود. حالا ارتشی از مهاجمان وحشی تحت دستور خود داشت و 



 353 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

ها استفاده کند. در طول یک سال پس از اولین تاکتیکی عملی تا به طور موثر از آن

 ها در خارج از شهر حمله کردند.ن پایگاه انسانهای وی تقریبا به سومیحمله، نول

های انسانی دیگر برای درخواست ن، گیلنس و پادشاهیاشاه باراتن فرستادگانی به لوردر

تر ها کمکی نفرستادند چرا که در کمک کردن به پادشاهی کوچککمک فرستاد. اما آن

ویند دیدند. استورمو مردمی روستایی برای پایان بخشیدن به این تهدید، چیزی نمی

افتاد و تمایلات های دیگر به ندرت اتفاق میخودکفا بود، بنابراین تجارت با پادشاهی

ویند های استورمنمود. انسانمعنوی مردمانش به چشم دیگران عجیب و غریب می

 مجبور بودند خودشان از خود، دفاع کنند.

خشمگین کرد، به این ترتیب وی اکراه جوامع دیگر در فرستادن کمک، شاه باراتن را 

-ها در حمله به شهر استورممصمم شد تا امور را در دست خود بگیرد. رهبر گروه نول

ویند جسورانه عمل کرده بود؛ باراتن نیز فکر کرد که فنون جنگی به همان مقدار 

 جسورانه نیاز بود تا او را شکست دهند.

پوشش تاریکی شهر را ترک گفتند و  ها، تحتشاه و گروهی کوچک و گلچین از شوالیه

ور، هجوم های حملهها به دیوارهای شهر ماندند. وقتی گروهی بعدی نولمنتظر حمله

سواری سریعی به خارج شهر  -آوردند، شاه و نیروهایش حرکت خود را عملی کردند

یی ی باراتن عملی شد: رهبر گروه هیچ نیروهای ردریج. حقهویند و به سمت کوهاستورم

جوهایش را نیز همراهی ها در ردریج باقی نگذاشته بود، اما جنگی آنبرای این حمله

ها عاشق این بود که بگذارد دیگران کارهای سخت کرد. گارفنگ نیز مثل بیشتر نولنمی

 را برایش انجام دهند.

 دفاع و دراما کمپ رهبر گروه در ردریج، با تمام ارتشش که به جنگ رفته بودند، بی

 معرض خطر مانده بود.



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 354

 

گروه باراتن یک روز و شب کامل با گارفنگ و نگهبانان شخصی وی جنگید. در آخر، 

هایش خود شاه باراتن بود که شمشیری در گردن رهبر گروه فرو برد. نیمی از شوالیه

مرده بودند و بازماندگان همه زخمی بودند، اما باراتن بالاخره حکومت گارفنگ را پایان 

 بود.داده 

ها فهمیدند که رهبرشان مرده است، با یکدیگر به اختلاف برخوردند. وقتی نیروهای نول

یک چندین تن از رهبران بالقوه برای گرفتن جایگاه گارفنگ با هم درگیر شدند. اما هیچ

کردند، که ها تنها شمار خود را کم میگری و مکر او را نداشتند و نولها حیلهاز آن

ها ناتوان شوند. شاه باراتن از این اختلافات های انساننفوذ به زمین باعث شد برای

های داخلی سوءاستفاده کرد. وی سربازانش را اعزام کرد و نیروهای خود را به کوه

ها باقی مانده بود را نابود کردند. هرچند چه از نولها در آن مکان آنردریج فرستاد. آن

چنان در آن ناحیه به سکونت ادامه متخاصم همهای کوچکی از این موجودات گروه

-ویند تهدیدی به شمار نمیهای گذشته، برای استورمی زماندادند، اما دیگر به اندازه

 آمدند.

شد، به عنوان قهرمان ناپذیر شناخته میشاه باراتن رین، که پس از آن به نام شکست

عالی وارد شد. پیروزی به مردم ای از رفاه ویند به دورهمعروف شد و پادشاهی استورم

توانستند از پس هر تهدیدی که ممکن بود ویند اعتماد به نفس داده بود که میاستورم

ها با آن رو به سر برآورد، برآیند حتی اگر مجبور بودند بدون کمک دیگر جوامع انسان

ی حتی ههای شمالی دیگر فاصلهای پیش رو، استورم ویند از پادشاهیرو شوند. در سال

 بیشتری گرفت.

ویند صورت گرفت که سرنوشت آزراث خبری دنیای بیرون، اتفاقاتی در استورماما در بی

 را برای همیشه تغییر داد.
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 مدیو با تصویری از سارگراس در پشت سرش.
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 آخرین نگهبان
 ی تاریکسال پیش از دروازه 45

 

ناپذیر خود وجوی خستگیبه جستویند، شورای تیریسفال ها دورتر از استورمفرسنگ

ناپذیر تیریسگارد دنیا را زیر و های خستگیبرای آگویین، نگهبان خائن ادامه دادند. گروه

 رو کردند تا آگویین را بیابند و در دفاع از خود پاسخگو باشد.

ی سورامار باستانی شدههای غرقآگویین هرچند، در پناهگاه امن خود در اعماق مخروبه

رفت. بعضی اوقات، با شورای ماند. تنها به ندرت برای قدم زدن به دنیای خارج میباقی 

کرد. در کمال ناامیدی هایشان را مشاهده میکرد و فعالیتتیریسفال ارتباطی برقرار می

ی شورا در سیاست حتی آشکارتر و دردسرسازتر شده جویانهوی، فهمید اقدامات مداخله

 ورزید.تیریسفال به صورت فعالانه بر کشورداری ممارست میاست. حالا، شورای 

های کوتاه مدت بود که آگویین با نیلاس آران، یکی از حین یکی از این اقامت

-ها نگهبان را تعقیب میترین تیریسگاردها برخورد کرد. او ماهرحمترین و بیسرسخت
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ختن جادوی نگهبان و مانع اثر ساکرد و از ابزارهای جادویی تحت کنترل خود برای بی

 کرد.کرد، استفاده میهایی که برای فرار کردن از چنگش میشدن از تلاش

این برخوردهای خشمگینانه میان نیلاس و آگویین به بازی موش و گربه تبدیل شده 

انداختند و به دنبال دیگر را دست میها، رقبا یکمدت آنهای طولانیبود. حین دوئل

دیگر بودند. در کمال تعجب آگویین، متوجه شد های یکضعفها و نقطهنکاتی از قدرت

هایی است. نیلاس به خوبی به که نیلاس نسبت به شورای تیریسفال درگیر سوءتفاهم

 پذیرفت.ها را نمیهای سیاسی شورا آگاه بود و آندسیسه

ته بود، نیلاس متوجه شد که آگویین آن شورشی خائنی که شورای تیریسفال از او ساخ

فهمید، به تدریج های خود نگهبان میی انگیزهچنان که موارد بیشتری دربارهنیست. هم

چنین حس کرد که آگویین با تاریکی کرد. نیلاس همدردی میبا گرفتاری او هم

که بسیار باهوش بود اما کند، اما با وجود اینای در روحش دست و پنجه نرم مینادیدنی

ی تاریک در واقع حضور سرگردان سارگراس بود. او نشد که این نقطهگاه متوجه هیچ

هایش کمک کند، تسلیم شد و که امیدوار بود به آگویین در موفق شدن در تلاش

 شکارش را ترک کرد.

مدت زیادی نگذشته بود که عشقی غیرمنتظره میان این دو دشمن دیرینه شکل گرفت. 

ز شورای تیریسفال برای نظارت بر نگهبانی دیگر، ها موافقت کردند که در جلوگیری اآن

ی نگهبانیش را برای همیشه نگه تواند جامهدانست نمیهمکاری کنند. آگویین که می

توانست شدند که میها صاحب فرزندی میدارد، راه حلی به نیلاس پیشنهاد داد. آن

-انی جدید میهای تیریسفالی آگویین شود. تنها آن زمان بود که نگهبوارث قدرت

 توانست از نفوذ شورای تیریسفال رها شود.
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دید. بخش برای آگویین مینیلاس با آمادگی موافقت کرد، این نقشه را کاری رستگاری

-ی تاریک درونیش را تطهیر کند، شاید آن زمان میتوانست نقطهاگر آگویین نمی

 ص کند.های شخصی خود خلاتوانست وارثی خلق کند که او را از مسئولیت

های به زبان الف "دار رازهانگه "بالاخره، آگویین صاحب پسری شد که نامش را مدیو یا

ای طبیعی که از ای با جادو داشت، هدیهالعادهبرین گذاشت. نوزاد پیوستگی خارق

های خود را از روح پسرک دور نگاه چنین قدرتوالدینش به ارث برده بود. آگویین هم

 نگه داشت تا مدیو بالغ شود.جا داشت، و همان

تری وجود داشت: روح سرگردان سارگراس در روح بچه هرچند در مدیو چیز تاریک

دانست، اما این لرد اهریمنی بچه را زمانی که در که آگویین نمیزد. با اینچرخ می

 خورد، تسخیر کرده بود.شکمش چرخ می

جوی مکانی برای رشد و تربیت آگویین و نیلاس قلمروهای دور و امنی را در جست و 

مدیو زیر پا گذاشتند. بالاخره به خاطر مکان منزوی و ارتباطات ضعیفی که با دالاران و 

جا، نیلاس جادوگر رسمی دربار ویند را برگزیدند. آنجوامع شمالی دیگر داشت، استورم

 ویند شد.پادشاهی استورم

مدیو را تحت حمایت نیلاس  ای برای پسرش فراهم آورده بود،آگویین که آینده

که کرد تا اینهای هنرهای آرکین تربیت میداد و به روشگذاشت. او بچه را آموزش می

توانست نقش نگهبانی را بر عهده بگیرد. آگویین خود رسید که مدیو میزمانی می

اش های طولانی جوهرهویند را ترک کرد و از وظایف نگهبانی بازنشسته شد. قرناستورم

را کشیده بود و دیگر تحمل بیشتر از آن را نداشت. از دیدها پنهان شد اما از دور بر 

 فرزند دلبندش نظارت داشت.
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نقش نیلاس به عنوان جادوگر رسمی دربار به این معنی بود که مدیو جوان نیز بخشی 

ی تر شدن پسرک، بیشتر وقتش را در معیشت دو بچهاز دربار پادشاهی بود. با بزرگ

ی ن رین، شاهزادهاگذراند: آندوین لوتار، از نوادگان خون آراثی و لیتوجه دیگر میبلقا

ها بر شیطنت و ماجراجویی، این سه بچه بسیار مورد رغم ذوق آنویند. علیاستورم

 ی مردم پادشاهی بودند.علاقه

ها معمولا های آندانست، چراکه فعالیتن را قدر میامدیو دوستی خود را با آندوین و لی

ی نیلاس بود. هرچند مدیو در هنرهای آرکین گیرانههای سختبه معنی فرار از آموزش

-کرد. پدرش راهنمایی سرد و سختالعاده بود، اما پدرش به ندرت او را تشویق میفوق

خواست چیزهای بیشتری به دست بیاورد. نیلاس گیر بود و همواره از پسرش می

گرفت. به پسرش در مورد شورای چنین به مدیو سخت میبالاخره فاش کرد که چرا 

گفت ی خود مدیو را. نیلاس میی نگهبانان، و ارث محرمانهتیریسفال گفت، و سلسله

شد. سرنوشت تمام دنیا آن رسید که پسرک صاحب عنوان نگهبانی میبالاخره روزی می

 های او بود.زمان، مستقیما بر شانه

داد. استرس رو به افزایش او سنگین، افکار مدیو را آزار میفشار سرنوشت و مطالعات 

باری شد. شب وقتی پسرک بالاخره به سن مناسب رسید، موجب عواقب فاجعه

اش را رفتهخوابی مدیو، نیروهای نگهبانی بهچهاردهمین تولدش، اضطراب فزاینده

نش که برای آزاد شدن داری با فریادهای نیروهای تیریسفالی دروبیدار کرد. رویاهای تب

 ور شدند.کشیدند، به جوانک حملهزوزه می

ی درون العادهبیچارگی سعی داشت به پسرک کمک کند، اما نیروهای خارق نیلاس با

مدیو بیرون ریختند و پدرش را کشتند. پس از آن پسرک به کمای عمیقی فرو رفت. تا 
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ها ویند خوابیده بود و کشیشمشایر استوری نورثهای بسیاری، بیهوش در صومعهسال

 کردند.ن از او مراقبت میازدند و دوستان وفادارش، آندوین و لیبه او سر می

ن برای اهوش آمد، متوجه شد دنیای اطرافش تغییر کرده است. لیوقتی مدیو بالاخره به 

رتش شد. آندوین لوثار در اویند آماده میجانشینی پدر، باراتن، به عنوان شاه استورم

ای شده بود. با خو گرفتن تدریجی مدیو با زندگی جدیدش، متوجه ویند شوالیهاستورم

کرد از آن برای محافظت دنیا از قدرت عظیمی در نوک انگشتانش شد و تلاش می

رسید و به رغم کمای عجیبش، معمولی به نظر مینیروهای اهریمنی استفاده کند. علی

 یچ مشکلی نبود.ها اطمینان خاطر داد که هکشیش

که سارگراس هنوز در روحش پنهان بود و با ظرافت در هر حتی خود مدیو نیز از این

داد، خبر نداشت. تر سوق میچرخید و آن را به سرانجامی تاریکفکر و عمل او می

ی آن عیب و نقصی یافته بود که به وسیلهی بیخورده وسیلهشکست تایتانبالاخره، 

 بعدی لژیون به آرزاث را آغاز کند. یتوانست حملهمی
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 برج کارازان، خانه آینده ی نگهبان مدیو.



 کاری مشترک از دوران اژدها و کالیمدور صفحه | 362

 

 



 313 | صفحه کرونیکل / جلد اول

 

 

 

 

 پایان جلد اول.
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 سایت رسمی دوران اژدها
http://Dragonage.ir 

 

 سایت رسمی کالیمدور

http://Kalimdor.ir 

 
 
 

 کانال تلگرام دوران اژدها
https://t.me/Dragon_Age 

 

 کانال تلگرام کالیمدور

https://t.me/Kalimdor_IR 

 

 

 

 صفحه اینستاگرام دوران اژدها

https://www.instagram.com/dragonage.ir 

کالیمدورصفحه اینستاگرام   

https://instagram.com/kalimdor_ir 

 

 

http://dragonage.ir/
https://t.me/Dragon_Age
https://www.instagram.com/dragonage.ir
https://www.instagram.com/dragonage.ir


 


